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Preface 


The present book has been compiled following the 
change of syllabus under new regulations of the University of 
Calcutta for the students of B.A. General in Persian. While 
compiling the book a balance between the modern and 
classical literature in Persian has been maintained in order to 
make the students conversant with the corpus of Persian 
literature produced in India and Iran. 


The book consists of two volumes. Volume I is meant 
for B.A. General whereas Volume II is prescribed for B.A. 
Honours. The first volume is divided into two sections. The 
first section comprises pieces from modern Persian prose and 
poetry from the textbooks of Iran with a little modifications 
here and there with a view to making the students acquainted 
with modern Persian literature prevalent in Iran, Afghanistan 
and Tajikistan. However, the second section contains the 
excerpts from the writings of classical poets and prose writers 
of Iran and India in order to make the students well versed in 


classical literature. 


Now, the teachers of Persian language are expected to 
study the chapters, prepare a glossary and plan exercises based 
on grammar and compostions for teaching the lessons to the 


students more effectively. 


I am duty bound to express my gratitude to Professor 
Ihsan Karim Burke, former Head of the Department of Arabic 
and Persian, University of Calcutta for his cooperation in this 
regard. I am extremely thankful to Dr. Mansoor Alam, an 
eminent teacher and former colleague of mine at Maulana 
Azad College for his fruitful suggestions. I am extremely 
indebted to my present colleagues at Maulana Azad College, 
Dr. Iftekhar Ahmad, Mr. Md. Shahid Jamil and Mr. Umar 
Khyyam for their support and cooperation in compiling, 


editing and and typesetting of the present work. 


I am also thankful to Prof. Badiur Rahman the 
chairman of the Under Graduate Board of Studies, University 
of Calcutta. and other meinbers of the Board for lending their 
logistic support in compiling the book. I am highly indebted to 
the authorities of the University of Calcutta for the publication 


of the book entitled "Persian Selection" in two volumes. 


Hope, this book will inculcate love for Persian among 
the teachers and students and help them learn Persian language 


and literature. 


Dr. Gholam Sarwar 
Associate Professor, 

Head of the Department of Persian, 
Maulana Azad College, Kolkata, 
Member of the U.G. Board of Studies, 
University of Calcutta. 
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نظامی در داستانهای دلپذیر خود رازو نیازهای عاشقانه» وصف 
مجالس رقص و سرورء حالات مختلف روحی انسان را از قبیل انتظار» شوق , 
دیدار» وصل» هجر همه را به قدرت بسیار بیان می کند . گذشته از آن» 
اشعار نظامی در ستایش یزدان و پدد و اندرز و حکمت و اخلاق نیز از نمونه 
های ممتاز نظم فارسی بشمار می رود . شمارة ابیات خمسه کما بیش بیست 
و هشت هزار بیت است . نظامی غیر از مثنویات خمسه تعدادی قصیده» غزل 


» رباعی و قطعه هم دارد که در مجلدی جدا گانه جمع آوری شده است . 
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ب رگزیده نشر فارسی به شمار می رود. او در حدود wot‏ ۱۱۱6 در 
گذشت. 


نظامی گنجوی 
حکیم جمال الدین ابو محمد الیاس بن یوسف یکی از شاعران 
بزرگ و داستانسرای صمتاززبان فارسی بشمار می رود . محل تولد و 
اقامتگاه ایین سخن سرای بزرگ شهر گنجه بوده و ازاین جهت به نظامی 
گنجوی معروف شده است . وی در حدود سال motto‏ در گنجه متولد شد 
و بیشتر عمر خود را در موطن خود گذراند و فقط یک بار به امر اتابک 
قزل ارسلان به تبریز سفر کرد. ۱ 
نظامی از ابتدای جوانی به آموزش و تحصیل علوم مختلف پرداخت 
و در plas‏ رشته های علوم متداول مانند علوم طبیعی و الهی و طب و نجوم 
مهارت CHL‏ . به سبب مهارت تام در علم و هنر نظامی با اتابکان آذربایجان و 
شاهان محلی شروان و مراغه ارتباط یافت و کتاب خود را به نام این 
شاهان ساخته است . وی در حدود ۱۲۱۷/۵۲۱6 در گذشت. 
نظامی بدون تردید در سرودن مثشوی بزمی بز رگترین شاعر ایرن 
محسوب می شود . شاهکار او کتاب ”خمسۀ نظامی" یا ”پنج گنج" است که 
شهرت جهانی دارد .خمسه نظامی شامل مشتویهای مخزن الا سرار» خسرو 
شیرن» لیلی و مجنون» هفت پیکر» اسکندر نامه است . نظامی در سرودن این 
داستانها شیوة خاص بوجود آورده که بعدها مورد تقلید سخن گویان مانند 
امیر خسرو جامی و دیگران واقع گردیده است. 
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قرآن بود و در علم کلام و حکمت و علم ادیان مطالعات عمیق داشت. از 
آثار مدظوم او دیوان شعر است که مجموعاً ء ۱۰۳ ۱ بیت دارد. گذشته از 
این» دو منظومۀ دیگر به نام روشنایی نامه و سعادت نامه از رشحات قلم 
اوست. از آثار منشور ناصر خسرو چند کتاب و رسال مهم به زبان فارسی 
است مانند: سفر نامه زادالمسافرین» وجه دین» خوان اخوان» جامع 

الحکمتین وغیره آن . 

نظامی عروضی سمرقندی 
ابسوالحسن نظام الدین احمد بن عمر بن على نظامی عروضی 
سمرقندی یکی از شاعران و نویسندگان برجستۀ زبان و ادبیات فارسی 
بشمار می آید. وی در سمرقند در قرن ششم هجری تولد یافت. پس از 
تحصیلات مقدماتی در وطن مالوف خود به خراسان رفت. سپس به بلخ و 

طوس هم رفت و با علماً و فضلای زمان ملاقات کرد. 

نظامی عروضی به خدمت ملوک آل شنسب در آمد و در مد ح آنها 
شعر گفت. کتاب چهار مقاله مهمترین اثر اوست که بما رسیده است. او این 
کتاب را در سال ۰٥۱‏ هجری تالیف کرد و به نام شاهزاده ابوالحسن حسام 
الدین على بن فخرالدین مسعود شاهزادۀ غوری منسوب کرد. این کتاب به 
چهار مقاله تقسیم می شود. پس از مقدمه ای مقالها در ماهیت علم دبیری» 
علم شعرء علم نجوم وعلم طب شامل کتاب است. 

کتاب چهار مقاله گذشته از اهمیست ادبی» اهمیت تاریخی و 


جغرافیائی هم دارد. سبک انشا بسیار موجز و سلیس است و یکی از آثار 
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شاهزاده به دربار فعحعلی شاه قاجار رسید. پس از آن به دربار محمد شاه و 
ناصرالدین شاه قاچار هم تقرب یافت و QUT‏ را مدح گفت. قآنی گذشته از 
دیوان اشعار» کتابی به نام "پریشان" در نثر دارد. او اولین شاعر ایرانی بود که 
بر زبان فرانسوی مسلط بود اما اشعار او از فرانسوی تاثیری ندارد. وی در 


سال ۲۷۰ ١ھ‏ در گذشت. 


ار راز 

حکیم ابو معین ناصر خسرو علوی قبادیانی از نویسنددگان و شاعران 
بزرگ در قرن پنجم هجری زنددگی می کرد. ناصر خسرو به سال ٤۳۹ھ‏ در 
قبادیان بلخ دیده به جهان گشود و در بلخ به کسب علوم پرداخت. وی در 
جوانی به دربار شاهان غزنوی راه یافت و مقامات عالی بدست آورد. ولی 
پس از تصرف بلخ به دست سلجوقیان در سال 4۳۲ به مرو رفت و به کار 
دیوانی مشغول شد. وی در چهل سالگی از کار دیوانی دست کشید و عازم 
حجاز شد. در این سفر که هفت سال طول کشید» چهار بار حج کرد و حجاز 
و آسیای صغیر و سوربه و فلسطین و مصر و سودان را سیاحت کرد . 
درمدت قیام مصر به خدمت dale‏ فاطمی المستتصر بالله رسید و به مذهب 
اسمعیلی گروید . پس از طی مراحل برای تبلیغ و نشر مذهب اسمعیلی مأمور 
شد. ازاین به بعد به وطن خود بلخ باز گشت و در بلخ با علما مباحنات کرد 
ولی کامیاب نگشست. وی ناچار به مازندران رفت و در آنجا مقیم شد و در 
اشاعت مذهب اشتغال داشت. وی در سال ۱ ۸۱۰۸۷ در گذشت. 


poli‏ خحسرو در علوم و فنون متداول زمان خود استاد بود. حافظ 
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میباشد و در کمال سلاست نهایت روانی نوشته شده است. کتاب LS pte‏ 
داستان عشق شرو ع میشود و مولانا در این مثنوی به توسط حکایتها و افسانه 
ها معنای بسیار نغز و دقیق به زبان ساده و سلیس شرح داده است. 

گذشته از این مننوی دیوان غزلیات معروف به دیوان کبیر یا کلیات 
شمس مشتمل بر ۰۰۰۰ بیت است. تمام غزلهای این دیوان با تخلص 
شمس سروده شده است. مثدوی معنوی و دیوان شمس تبریزی در ایران ر 
خارج از ایرن چند بار به چاپ رسیده است و در بسیاری از زبانهای مهم عالم 
تر جمه شده است. 

کتاب ”فيه ما فیه“ از گفتار UY go‏ جلال الدین در نثر هم به چاب 
رسیده و ترجمه شده است. مکتوبات مولانا و مجالس سبعه هم از تخلیقات 
مولانا است که از تالیفات مهم در زمینه تصوف بشمار می آید. 

مولانا جلال الدین رومی روز یکشنبه ه جمادی الاخر 1۸۲ ه.ق. 
این جهان را بدرود گفت و در قونیه مدفون گشت. هنوز مزار پر رونق مولانا 
در شهر قونیه در ایالت تر کیه مرجع خلایق است. 

میرزا حبیب AD‏ قآنی 

میرزا حبیب الله قآنی یکی از معروفترین شاعران قصیده سرای دور 
قاجار است. او به سال ۱۲۲۲ در شیر از تولد یافت و در خراسان به تحصیل 
علوم متداول ایران پرداخت. 

بسیب اینکه به حسن على میرزا شجاع السلطنة تقرب يافته به 


مناسبت اسم پسرش یعنی ا وگتای قآن, قآنی تخلص کرد و به وسیل همین 
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بعد از در گذشت پدر خود جال الدین رومی جانشین روحانی پدر 
گردید و به درس و تدریس مشغول گشت. رومی تحصیلات مقدماتی را نزد 
پدرش به پایان رسانید و پس از فوت او تحت ارشاد شیخ برهان الدین محقق 
ترمذی در آمد. مولانا برهان الدین رومی را مدتی برای تکمیل علوم دینی و 
معلومات در حلب و دمشق که از بز رگترین مراکز علمی و ادبی بود فرستاد. 
مولانا پس از تحصیلات به قونیه باز گشت و به تدریس و تعلیم و وعظ و 
تذ کیر مشغول گشت. 

در سال 1٤۲‏ هق . باشمس الدین محمد تبریزی ملاقات کرد و 
بسبب قربت و عقیدت با آن درویش خدا رسیده انقلاب روحانی در مولانا 
پدید آورد. رومی از آن به بعد مسند تدریس و فتوی را ترک گفت و به 
تصوف و درویشی مایل شد. 

چون مریدان وی از این حال واقف گشتند خیلی ناراحت شدند» 
شمس تبریزی هم تحت فشار مریدان مولانا به دمشق رفت. هجران وی 
مولانا را مضطرب ساخت و بالاخره پسرش سلطان ولد را همراه گروهی در 
طلب شمس به دمشق فرستاد. شمس باز آمد و با مولانا اقامت گزید ولی در 
سال 160 هق . به ناگاه نا پدید گردید. سپس مولانا به مراقبت باطن و 
تهذیب نفس پرداخت. در این دوره ارتباط او به صلاح الدین ز رکوب و 
حسام الدیین چلبی یک چند او را مشغول داشت و به تشویق همین حسام 
الدین چلبی مولانا به سرودن مثنوی پرداخت که از حیث شاهکار مولانا 
بشمار می آید. .. 


مثنوی معنوی مولانا کتابی بسیار مهم در زمینه تصوف و عرفان الهی 
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درباره می فرماید. 
هفت شهر عشق را عطار گشت 
ماهنوز ul‏ عم یک کوچه يم 
از آنار او دیوان شعر شامل قصاید و غزلیات و رباعیات است. 
مخنویهای لطیف مانشد اسرار نامه» الهی نامه.منطق الطیر» مصیبت CA‏ 
مختارنامه» شر فدامه» خسرونامه» حیدر نامه بر جای مانده است. از آثار منثور 


او تذکرة الاولیا است که از حیث قدیم ترین تذ کر صوفیاً به شمار می آید. 


مولانا جلال الدین رومی 

جلال الدین محمد معروف به مولوی و بلخی و رومی بسال ٤۰ھ‏ 

۰۸ در شهربلخ تولد یافت. پدرش شیخ بها الدین از علما و صوفیای 
2 

بزرگ زمان خود بود. پدرش معاصر سلطان خوارزم شاه بود و از استادان 
Pi ۹ ۳ ۲‏ ۳ 
بزرگ علم کلام بشمار می رفت. می گویند که بسب یورش مغول یا رنجش 
از سلطان محمد خوارزم شاه در هنگامی که جلال الدین کودک بود بلخ را 
ترک گفت و به شهر نیشاپور در آمد. آنجا با شیخ فریدالدین عطار ملاقات 
کرد. شیخ عطار به جلال الدین که در آن رقت طفل بود نظر کرد و گفت که 
فرزند تو از بزرگان زمان خواهد بود و عالمی را با پرتو انوار خود روشن 
خواهد کرد و کتاب اسرار نامه خود به مولوی داد. سپس بها الدین به 
شهرهای دیگر رفت و در هر جا که وارد شد مردم به ملاقات وی آمدند و از 
تعلیمات وی استفاده بردند. پس از زیارت کعبه بهأالدین با خانواده خود به 


قونیه رفت و در آنجا اقامت گزید. 
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حیث فیلسوف و شاعر می شناسند . رباعیهای شور انگیز خیام بسیار ساده»‎ 
روان »پر مغز و مطبوع است . خیام در قالب رباعی بسیار از مسایل مهم‎ 
فلسفی و اخلاقی را مطرح کرده و با تشبیهات زیبا و دلربای خود در بین‎ 
. سخن سرایان فارسی منزلتی خاص و مرتبه ای جدا گانه پیدا کرده است‎ 

رباعیات عمر خیام از pd‏ زمان مورد توجه خاص وعام مردم جهان 
واقع شده است و به بیشتر زبانهای معروف دنیا مانند انگلیسی» فرانسوی» 
آلمانیء ایتالبایی» روسی»عربی» هندی» بنگالی وغیره ترجمه گردیده است 
ولی تسرجمه فیتز جیرالد به زبان انگلیسی رباعیات خیام راشهرات دوامی 
بعشیده است . 

فریدالدین عطار 

نام او محمد» لقبش فریدالدین و کنیه اش ابو حامد بود و در 
شعرهایش بیشتر عطار و گاهی فرید تخلض کرده است .وی در حدود 
۷ تولد یافت. پدرش در شادیاخ دکان عطاری داشت و دارو سازی می 
کرد او بدین سیب عطار تخلص کرد و درمان بیماران می پرداخت. او در 
سفر طولانی خود با عارفان و عالمان ملاقات کرد و در دست شيخ 
مجدالدین بغدادی بیعت نمود. پس از چندی از کسب و مشغله دنیوی دست 
کشید و به عالم عرفان رو آورد و افکار لطیف خود را در اشعار دل انگیز بیان 
کرد. وی در سال ATTY‏ ۱۲۲۰م چشم از جهان فروبست. 

وی یکی از پ رکارترین شاعران ایرانی بشمار می رود و بنا به نظر 


عارفان در زمینه عرفانی از مرتبه ای بالا برخوردار بوده است چنانکه مولوی 
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عدالت دیوانی منصوب گشت ودر سال ۱۸۹۳۶۸۱۳۱۱ چشم از جهان 
فروبست. 

وحیددارای دیوان اشعار فارسی بوده. گذشته از دیوان» کتابها و 
رساله ها مانند تحریرات وحیدی» خلاصه تاریخ بنگاله» تاریخ کلکلته 
(مشنوی)»صرف وحیدی» نحو وحیدی» شاخ مرجان» تحفة الحاج» تاج سخن 
وغیره آن از آثار اوست. 

خلاصۀ تاریخ بنگاله بر احوال نخستین فرمانروایان انگلیسی در 
بنگاله تا لارد ویلیم Kes‏ محیط است. زبان و بیان خیلی ساده و روان 
دارد. 

۱ عمر خیام 

ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری یکی از فیلسوفان و ریاضی 
دانان و منجّمان و شاعران و نیسندان بزرگ ایران بود که در اواخر قرن 
پنجم و اوایل قرن ششم هجری می زیست . وی در حدود 4۱۰ه- تولد 
یافت. وی با دربار ملک شاه سلجوقی منسلک بود و در سال ope ٤1۷‏ 
۸ میلادی ما مور اصلاح تقویم ایرانی شد . وی در ریاضیات چند اثر 
معروف دارد که از همه مشهورتر کتابش در جبر و مقابله است. کتابی دیگر 
در تشر فارسی بنام نوروز نامه هم باو منسوب است . یام در سال 
۱۲۲/۵۷ ۱م در گذشت ودر نیشابور مدفون گشت . 

شهرت خیام در ایام زندگی و دوران قریب بآن» در حکمت و طب و 


نجوم و ریاضیات بود لیکن امروز اورا در جهان بیشتر بسبب رباعیاتش از 
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اشعار نغز و عالی » جامی شهرت عالمی دارد. از آثار منظومش یکی دیوان‎ 
اشعار اوست که شامل قصاید و غزلیات و مراثی و ترجیع بند و مثتویات و‎ 
رباعیات است. دیگر از آثار منظوم او هفت اورنگ به تقلید مس نظامی‎ 
است. از آثار منشور جامی » نقدالنصوصء نفحات الانس» لوایح» لوامع»‎ 
شواهد النبوه» اشعة اللمعات و بهارستان می باشد. گذشته از اینهاء جامی‎ 
رساله های مختلف در مسائل دینی و اخلاقی و عرفانی هم نوشته است.‎ 
بهارستان جامی یکی از مهمترین آثار اخلاقی و درسی در زبان‎ 
فارسی بشمار می آید. این کتاب تالیف عبدالرحمن جامی است که وی آن را‎ 
هجری به نام ابوالغازی سلطان حسین بایقرا ساخته است. جامی‎ ۸٩۲ در سال‎ 
این کتاب را به سبک سعدی نوشته است و به تقلید از آن به هشت روضه‎ 
تقسیم کرده است. منظور نویسنده در این کتاب ت ذکیر نکته های تربیتی و‎ 
اخلاقی است. نثر ساده روان است ولی با صنایع لفظی هم آراسته است.‎ 


عبدالرژف وحید 


مولانا عبدالرژف وحید یکی از شاعران برجستٌ زبان و ادبیات 
فارسی بود که در قرن نوزدهم زندگی می کرد. او بسال ۵۱۲6۳ ۶۱۸۲۸ 
در شهر کل کسه تولد یافت.تحصیلات مقدماتی را از پدر خود 
فراگرفت.سپس برای تحصیل علوم انیه و عالی در مدرسه عالیه کلکته ثبت 
نام کرد. بعد از تحصیلات خود به مدیریت روزنامه پرداخت و سلطان 
الاخبار را انتشار داد. سپس دو روزنامه هفتگی بعنوان "دوربین" و 


”ارد وگائید“ را اجرا کرد. او در سال 2۱۸۰۵/۵۱۲۷۱ به سمت مترجم در 
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عبدالقادر بداونی پس از تتحصیلات خود به دربار اکبر پادشاه 
پیوست. بسبب تبحر علمی خود بزودی در سلک ندیمان وی درآمد. وی 
منتخخب التواریخ را در سال ۱۰۰4 هجری به deb‏ تحریر در آورد. گذشته از 
اين کتاب» ترجما تاريخ کشنمیر» ترجمة جامع العواریخ رشیدی» نجات 
الرشید. نامه خرد افزاء ترجمة معجم البلدان» بحرالاسمار وغیره آن از او بر 


جای مانده است. وی در سال ۰۲ ۱ ۱۲۱۵۱ در گذشت. 


عبدالرحمن جامی 

نور الدین عبدالرحمن ابن نظام الدين احمد شاعر و نویسنده و 
صوفی معروف ایرانی متخلص به جامی بز رگترین شاعر و ادیب قرن نهم 
هجری بشمار می آید. پدرش نظام الدین از محلةٌ دشت اصفهان بوده و بعدا 
به ولایت جام مهاجرت نموده بود. 

دال ری ازو تقر pis ge‏ کر ده ات یکی Sidley‏ 
تولدش در ولایت جام و دیگر به مناسبت ارادتی که به شیخ الاسلام جامی 
داشته است. جامی از خرد سالی با پدر خود به هرات و سمرقند رفت و در آن 
شهرها کسب فیض از استادانی مانند سعد الدین محمد کاشغری و قاضی 
زادۀ رومی کرد ء به مرتبۀ ارشاد رسید و در سلک طریقۀ نقشبندی در آمد. 
جامی به مکه سفر کرد وپس از زیارت حج از راه دمشق به تبریز رفت و در 
سال ۸۷۸ هجری به هرات وارد شد و در همین شهر بسال ۸۹۸ هجری در 


جامی را می توان از آخرین شاعران عرفانی ایران دانست. بخاطر 
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صائب تبریزی‎ 
محمد علی بن میرزا عبد الرحیم صائب تبریزی یکی از شاعران‎ 
نامبردة قرن دوازدهم هجری بود. پدرش از بازرگانان معروف تبریز بود.‎ 
اما در اصفهان به‎ ably گرچه در شیراز در حدود ۱۰۱-۱۰۱۰ه تولد‎ 
زندگی خود به مکه سفر کرد و بعد به‎ fal gl تحصیلات پرداخت. در‎ 
هندوستان عزیمت نمود. در تذکره آمده است که او به همراهی ظفر علی‎ 
خان والی کابل به دربار شاه جهان رفت و نزد آن پادشاه تقرب یافت. پس از‎ 
مدتی بنا به التماس پدر به اصفهان ب رگرداند و به دربار شاه عباس راه یافت و‎ 
بزودی به سمت ملک الشعرایی رسید. وی در سال 2۱۹/۵۱۰۸۰ در‎ 
صائب در بدیه گویی دست داشته و اشعار فراوان ساخته. گرچه در‎ 
تمام اصناف سخن شعر می گفت ولی در غغزل استادی نشان داده است. در‎ 
فن غزل گویی به سعدی و حافظ تقلید کرده است ولی رنگ و آهنگ‎ 
اختصاصی هم دارد.‎ 
عبدالقادر بداونی‎ 
ملا عبددالقادر بسن ملوک شاه بداونی متخلص به قادری یکی از‎ 
مۇرخان و دانشمندان دورةً اکبری بشمار می رود. وی بسال ۷٤٩ھ در قریه‎ 
ای بنام بداون (در حال حاضربدایون) چشم بجهان گشود و تحصیلات خود‎ 
را در محضر اساتید بزرگ مانند شیخ حاتم سنبهلی» سید محمد مکی» شیخ‎ 
ابوالمعالی و شیخ مبارک ناگوری پرداخت.‎ 
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گلستان سعدی یکی از معروفترین کتابهای نر فارسی است که 
مصلح الدین سعدی در سال TOT‏ هجری به نام شاهزاده سعد بن ابوبکر بن 
سعد زنگی تالیف کرده است. گلستان کتابی است تربیتی و اخلاقی شامل 
یک مقدمه در سبب تالیف کتاب و هشت باب که بدین طور می رود.(۱) در 
سیرت پادشاهان» )1( در اخلاق درویشان» )1( در فضیلت قناعت» (4) در 
Ul yd‏ خاموشی» (ه)در عشق و جوانی» (1) در ضعف و پیری» (۷)در تاثیر 
تربیت» (A)‏ در آداب صحبت. 

سعدی در گلستان مواعظ گوناگون را در نثر آمیخته با اشعار نغز و 
پرمعنی گنجانیده است. نر گلستان نشر مسجع و مزیّن است . سبک نثر 
گلستان آنقدر شیرین و جالب است که بیشتر نویسندگان قرون بعد شيوة 
نگارش سعدی را مورد تقلید قرار داده اند. گلستان چندین بار به چاپ رسیده 
است و در زبانهای مختلف ترجمه شده در سراسر جهان شهرت گرفته است. 

گذشته از نثر نویس برجسته» سعدی شاعر ردیف اول زبان فارسی 
هم بود . سعدی در انواع شعر مانند قصیده» غزل» قطعه» رباعی» ترجیع بند و 
ت رکیب بند دست داشت . مختصر اينکه کلیات سعدی که مجموعه SUT‏ این 
شاعر بانند مرتبه را تشکیل می دهد باید بزرگترین اثر اخلاقی و اجتماعی 
منظوم فارسی دانست . 

Flaw‏ میان سال 1٩۱‏ هو 1۹۳ھ در شهر شیراز در گذشت و در 


همانجا که | کنون موسوم به ”سعدیه“ است مدفون میباشد . 
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درآمده است. گردآورندُ این افسانه ها یکی از پادشاهان محلی طبرستان بنام‎ 
اصفهبد مرزبان بن رستم بن شروین بوده.‎ 
شيخ مصلح الدین سعلی‎ ٠ 
شيخ مصلح الدین سعدی شیرازی یکی از ستارگان درخشان آسمان‎ ۱ 
. ادب ایران و یکی از مشهور ترین شاعران و نویسندگان عالم بشمار می رود‎ 
وی در حدود سال ۲۰۲ در شیراز متولد شد و تحصیلات ابتدایی خود را‎ 
در همان شهر پرداخت . سپس به بغداد رفت و در مدرسة نظامیه کسب فیض‎ 
. نمود‎ 
سعلق شوق جهانگردی داشت .چون کشم کشهای بین‎ 
خوارزم‌شاهیان و اتابکان فارس و هجوم مغول را مشاهده کرد به سفر طولانی‎ 
پرداخت و بغداد و سوریه و مکة و شمال افریقا را باز دید نمود .در آثار خود‎ 
. از سفر به هند و کاشغر و ت رکستان نیز سخن می گوید‎ 
سعلای پس از این سفر طولانی به شیراز ب رگرداند وبه تالیف و‎ 
تصنیف پرداخت و دو شاهکار گرانبها و پر ارزش خود را بنام ”گلستان“ و‎ 
"بوستان" بر جهان ادب و فرهنگ عرضه داشت . در مدت قیام شیراز به‎ 
دربارهای اتابک ابویکر بن سعد زنگی رپسرش سعد بن ابویکر وابستگی‎ 
ae ۳ . داشت . می گویند که تخجلض خود را از ممدوح خود گرفته است‎ 
سعلّق با دانشمندان و بزرگان آن زمان مانند عطا ملک جوینی»‎ 
. ` حواجه همام تبریزی ومجد همگر ارتباط داشته و مورد ستایشآنها قران‎ 


Sone 


re 
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صد باب دارد. نشر عوفی در این کتاب بسیار ساده» روان و جاذب است و 
سبب دلپسند قاری می باشد. عوفی تالیفات دیگری هم دارد. ترجمه الفرج 
بعد الشده در نثر و مدائح سلطان در نظم از آثار گرانبهای اوست. عوفی در 
سال ۲/4۰ ۱۲م در دهلی درگذشت. 
سعدالدین وراوینی 

سعدالدین وراوینی یکی از نویسند گان اواخر قرن ششم و اوایل قرن 
هفتم هجری بود که مرزبان نامه را از لهج طبری به فارسی بر گردانده و 
مطالبی از جمله امثال و اشعار عربی به آن افزوده است. 

وی از ملازمان خواجه ابوالقاسم ربیب الدین وزیر اتابک ازبک 
ابن محمد COTY Ye Vy‏ اتابک آذربایجان بود. سعدالدین این ترجمه را 
بنام وزیر مذ کور کرده است. همین کار را نویسندة دیگری به نام محمد بن 
غازی ملطیوی در اواخر قرن ششم به نام "روضة العقول " ترجمه کرده بود 
ولی سعد الدین وراوینی از این کار خبر نداشت و او در حدود ده یا پانزده 
سال بعد کار خود را انجام بخشیده است. 

مرزبان نامه وراوینی از کتابهای مهم نثر مصنوع است . نویسنده در 
آن به سبک کلیه و دمنه "نصرالله تقلید نموده است ولی به اندازه کلیله و 
دمنه مورد توجه مردم قرار نگرفته. 

مرزبان نامه کتابی است مشتمل بر حکایات که مانند کلیله و دمنه از 
زبان حیوانات روایت شده است. اصل کتاب به لهجۂ قدیم طبرستان است ; 


شاید این حکایات در قرن چهارم هجری گرد آوری شده به صورت کتابی 
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سدید الدين عوفی 

سدید الدین محمد بن عوفی البخاری الحنفی از نویسنددگان پایان 
قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری است. وی از فرزندان عبدالرحمن بن 
عوف از مشاهیر صحابۀ رسول Ble SI‏ می باشد و به همین جهت به عوفی 
شهرت دارد. 

سديد الدین عوفی در نيمة دوم قرن ششم هجری در بخارا تولد 
یافت و تحصیلات در علوم متداول را همانجا پرداخت. پس از تحصیلات به 
بلاد fy gle‏ النهر و خراسان و سیستان سفر کرد و از محضر بزرگان ر 
دانشمندان زمان خود برخوردار گشت. عوفی در اوائل حملۀ مغول سوی 
هند رهسپار شد و به بلاد سند آمد. عوفی به خدمت ناصرالدین قباچه که در 
آن زمان فرمانروای سنده و ملتان بود» رسید و تا سال ۲۲۰ هجری در خدمت 
او ماند. اولین تذ کر شعرای فازسی به نام "لباب الالباب" را در دربار قباچه 
در سال ۱۲۰ هبه پایان رسانید. هنگامی که ناصرالدین قباچه بدست سلطان 
شمس الدین التمش مغلوب شد» عوفی به خدمت التمش در آمد و در دهلی 
اقامت کرد. 

"جوامع الحکایات و لوامع الروایات؟ یکی از SET‏ گرانبهای فارسی 
است که عوفی در هند در زمان ناصر الدین قباچه آغاز کرد ولی پس از ANE‏ 
شمس الدین التمش این کتاب را به نام وزیر وی نظام الملک جنیدی در 
حدود ۰۳۰ م plat‏ کرد. عوفی این کتاب را به چهار قسم تقسیم کرده 
است و هر قسم به ۲۰ باب و هر باب به چند حکایت منقسم است و جمعاً 
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خواجه نظام الملک طوسی بود. 

وی عرفان و تصوف را نزد شیخ ابوالحسن خرقانی آموخت و از 
شیخ ابو سعید ابی الخیر نیز بسیار استفاده کرد. خواجه عبداللّه انصاری 
۰۵ سال عمر کرده در 1۸۱ هجری در هرات در گذشت . مزار او هنوز 
زیارتگاه خاص و عام بوده است. 

خواجه عبداللّه انصاری به زبان فارسی و عربی شعر هم می سرود. 
قسمت بزرگ این اشعار از بین رفته ولی UT‏ منثور عربی او برجای مانده 


است. 

از میان آثار فراوان او به فارسی مناجات نامه از همه معروفتر و 
هميشه مورد توجه بوده است. رسالات دیگر هم در زمینۀ مذهبی و عرفانی 
دارد. نشر او موزون» مسجع و خوش آهنگ است. از رسائل دیگر او زاد 
العارفین, الهی نامه» كنز السا لکین» رسال دل و جان» قلندر نامه وغیره آن 
خیلی شهرت دارد. 

خواجه عبد الله انصاری در مناجات نامه شیوة مسجع و آهنگدار 
بکار برده است. وی به آرایش کلام خوب توجه داشته اما بهیچ وجه زبان 
خویش را خشک نساخته بلکه لطیف و دلنشین سخن گفته است. از مطالعه 
مناجات نامه این امر مترشح می شود که بنده چه طور باید به درگاه خداوند 


تعالی حاجات خود را بیان کند. 
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حافظ شاعر برجسته ترین و توانا ترین غزل فارسی بود و بدین سبب 

بیشتر شعرای فارسی در ایران و هند و افغانستان از او پیروی کرده اند . 
حمدالله مستوفی 

ابی بکر بن احمد بن نصر مستوفی در قزوین در اواخر قرن هفتم 
هجری تولد یافت. خانواده اش از سالیان دراز در قزوین اقامت داشته و جد 
اعلای آنها امین الدین نصر مستوفی بوده است. 

حمد all‏ تحصیلات علوم متداول در وطن مالوف خود پرداخت و 
در خدمت رشید الدین فضل allt‏ به کار مشغول گشت و بر حسب امر او 
پیشکار مالیاتی قزوین و زنجان و ابه رگردید. در تذکره آمده است که 
حمدالله مستوفی در مجالس رشیدالدین حضور داشت و در مباحث علمی و 
تاریخی شرکت می کرد. از آثار معروفش ظفر نامه به نظم و نزهة القلوب و 
تاریخ گزیده است. حمد الله بسال ۷۰۰ هجری قمری در قزوین در 

نزمة القلوب یکی از مشهورترین آثار در موضوع جغرافیا است. 
مؤلف در این کتاب بیشتر شهرها و روستاهای ایران را با اسناد تاریخی مفصلاً 
معرفی کرده است. نثر نزهة القلوب بسیار ساده و روان است. 
خواجه عبدالله انصاری 

خواجه عبداللّه انصاری هروی از عارفان مشهور قرن پنجم هجری 
است. وی به سال ۳۷۲ مه در هرات تولد CSL‏ و در همانجا به تحصیلات 
علوم پرداخت و خیلی شهرت گرفت. وی معاصر الپ ارسلان سلجوقی و 
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خدمت علما وفضلای زمان خود پرداخت. چون قرآن را از بر داشت حافظ 
تخلص کرد. 

خواجه حافظ شیرازی در جوانی در دربار شاهان اینجو در آمد و 
ابو اسحق اینجو را مدح کرده است.چون دولت به آل مظفر رسید» حافط 
هیچگاه به دربار ایشان نرفت ولی در برخی از غزلیات خود از شاهان این 
خانواده مانند امیر مبارزالدین» شاه شجا ع» شاه یحیی یاد کرده است. 

حافظ علاقۀ شدیدی به شیر از داشت و بدین علت در تمام عمر 
شیراز را ترک نگفت. محمود شاه دکنی از حافظ دعوت نمود ولی بسبب 
دشواریهای سفر از آمدن به هند منصرف شد. همچنین شاه بنگاله سلطان 
غیاث الدین اعظم شاه هم از او دعوت کرد ولی حافظ فقط یک غزل که 
باینطور آغاز می شود به دربارش فرستاد. 

ساقی حدیث سرو گل و لاله می رود 
وین بحث باثلاثة غساله می رود 

وفات حافظ در شیراز در سال ۷۹۱ اتفاق افتاد و در جایی که 
امروز موسوم به حافظیه است مدفون گردید. 

دیوان اشعار حافظ شامل غز لیات و مثنوی و ساقی نامه و چند قصیده 
است . ولی غزلهای حافظ نظیری ندارد. وی از روح عرفان بهرة کامل داشته 
و مضامیین عاشقانه را با معنی عرفانی آمیخته صنف غزل را بدرجۀ كمال 
رسانیده است. سراسر اشعار حافظ مشحون از عشق و عرفان و فلسفه و پند 
و اندرز است. غزلیات حافظ چه از لحاظ لفظ و صنایع شعری و چه از نظر 


معنی و مطالب عالی در ادب فارسی ممتاز میباشد. 
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امیر معزی از شعرای بزرگ و دانشور ردیف اول دورة سلجوقی 

بود. اشعار امیر معزی شامل قصاید و غزلیات است که در نهایت سادگی و 

خالی از تکلف می باشد.در قصاید معزی اشارات تاریخی هم وجود دارد و 
بسیاری از وقایع عصر سلجوقی را نشان می دهد. 


چند ر بهان برهمن 

چندر بهان برهمن در عهد شاهجهان در لاهور بدنیا آمد. پدرش 
دهرم داس در دربار مغول سمت عالی داشت ولی در آخر ایام زندگی گوشه 
نشین شد. برهمن تحصیلات خود را در شهر لاهور بپرداخت . 

برهمن سه وزرای شاهجهان را از حیث معتمد خدمت کرد . در 
ایام شاهزادگی اورنگزیب برهمن در مهم بلخ همراه او بود. بسبب خدمات 
ارزنده اورنگزیب او را معتمد خاص خود قرار داد و خطاب راجا تقدیم 
نمود. وی در عهد اورنگزیب بسال 7-۱۰۷۳ ۱۲۲۲م در آگره در 
گذشت. 

چنار بهان برهمن یکی از شاعران برجسته فارسی در عهد 
شاهجهانی بود. دیوان شعر او خیلی شهرت گرفته است. 

حافظ شیرازی 

خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی پسر حافظ بها الدین بود 
که در عصر اتابکان فارس از اصفهان به شیراز مهاجرت کرده بود. حافظ در 
سال ۷۲5 هھ در شیراز تولد یافت . وی از خرد سالگی دارای هوشی سرشار 
و ذهنی خلاق بود. وی قرآن را حفظ نمود و تحصیلات خود را در شیراز در 
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هنرور ایرانی بود و در موسیقی و شعر و نجوم دست داشت. وی نواده قابوس 
وشمگیر از پادشاه زیار بود و این کتاب را در سال 4۷۰ هجری برای فرزند 
خویش گیلانشاه تالیف کرد. وی در حدود 4٩۲‏ چشم از جهان فروبست. 
قابوس نامه یکی از مشهور ترین SUT‏ اخلاقی است. این کتاب دارای 
پند و اندرز است . این کتاب شامل چهل و چهار باب است که نویسنده در 
آن از فدون مختلف OT‏ زمان و آداب و رسوم کشورداری و بازرگانی» دانش و 
هنر و علوم متداول زمان سخن می راند. نویسنده همه ابواب کتاب را با 
حکایتها و تمنیل ها آمیخته با اشعار خود ارایه کرده است. قابوس نامه از 
بهترین و روانعرین نشر فارسی است و بدین جهت در زمینة ادبیات منثور 

فارسی اهمیت خاصی دارد. 
امیر معزی 

امير الشعراً ابو عبداللّه محمد بن عبدالملک متخلص به معزی از 
شاعران برجستة دوره سلجوقی بود.وی در حدود سال 44۰ هھ تولد یافت. 
پدرش امیر عبدالملک برهانی شاعر دربار الب ارسلان بود. بمناسیت 
انتساب به دربار معزالدین ملکشاه بن الب ارسلان معزی تخلص کرد. 

امیر معزی در خدمت ملک شاه بمقام امارت رسید و بلقب امیر 
الشعرأ نوازش یافت. پس از فوت ملک شاه امیر معزی مدتی در هرات و 
نیشاپور و اصفهان گزراند و بعد به خدمت سنجر بن ملک شاه رسید و تا دم 
واپسین در دربار او ماند. می گویند که سبب هلاکت او تیری از کمان شاه 


سنجر بود. قیاس اغلب اینست که او در حدود ۱ در گذشت. 
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در شهرهای بیت المقدس و شام و مصر و حجاز گذراند . پس از این سفر‎ 
طولانی به طوس برگرداند و مدتی در نظامية نیشاپور تدریس کرد و بعد از‎ 
. آن عزلت گزید . وی در طوس بساله ۰ ه ه. چشم از جهان فروبست‎ 

امام غزالی در حدود هفتاد کتاب و رساله در علوم دین و اصول و 
کلام و حدیث و اخلاق و فلسفه و تصوف تالیف کرده است . گذشته از SUT‏ 
عربی مانند احیأً العلوم» کیمیای سعادت» نصیحت الملوک و مجموعه 
مکاتیب فارسی از آثار مهمی اوست که بزبان فارسی نوشته . 

کیمیای سعادت مهمترین اثر فارسی حجة الاسلام ابو حامد محمد 
بن احمد غزالی طوسی است که بزبان فارسی تالیف شده است. امام غزالی 
این کتاب را پس از سفر دهسالهً خود میان سالهای 5۹۰و ۰۰۰ ه به زبان 
فارسی نوشته بود. کیمیای سعادت خلاصه ای است از احياً العلوم که امام 
غزالی قبلاً به زبان عربی نگاشته بود. این کتاب دارای چهار موضوع یا چهار 
عنوان است : شناختن نفس» شناختن حق تعالی» شناختن AGS‏ شناختن 
آخرت. این کتاب هم dre‏ اخلاقی دارد و هم حکمتی و علمی. بنابرین در 
موضوع عرفان و تصوف کیمیای سعادت اهمیت خاصی دارد و در سراسر 
جهان ازعلماً و Saad‏ خوانده می شود. 

نثر کیمیای سعادت ساده وروان و بسیار پخته و پر مغز است. 

امیر عنصرالمعالی کیکاؤس بن اسکندر 
امیر عنصرالمعالی کیکاؤس بن اسکندر پادشاه منطقه ای بود که 


شامل طبرستان و گرگان و گیلان تا حدود ری بود. او پادشاه دانشمند و 
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ابی سعید ابی الخیر 

فضل الدین ابی الخیر محمد بن احمد میهنی یکی از معروفترین 
صوفیان ایبران بود که با نفوذ کلام در زمينة تصوف نقش مهمی ایفا نموده 
است. او به سال ۳۰۲ در خراسان تولد یافت. در ایام جوانی از محضر شیخ 
ابوالفضل و شیخ ابوالعباس کسب فیض نمود و به مقام عالی عرفانی رسید. 
اکشر اوقات در حالت جذب اشعار می گفت و حاضرین مجلس کلام شیخ را 
در بیاضهای خودشان می نوشتند. 

رباعیات ابی سعید ابی الخیر در ادبیات فارسی اهمیت خاصی دارد 
و در مجلس عرفانی خوانده می شود. شیخ ابی سعید به سال 41۰ ه چشم 
ازاین جهان فروبست. 

امام غزالی 

امام زین العابدین ابو حامد محمد بن احمد غزالی به سال 0۰ ه 
در طوس تولد یافت . وی یکی از مشهور ترین دانشمندان و فیلسوفان اسلام 
در قرن پنجم هجری بود . علوم دینی و ادبی در مدارس طوس یاد گرفت . 
سپس به نیشاپور رفت ونزد امام الحرمین ابوالمعالی جوینی تحصیل علم 
پرداخت . پس از وفات جوینی به خواجه نظام الملک رسید و در سال 
٤ه‏ از حیسث استاد مدرسة نظامیه در بغداد که یکی از مشهور ترین حوزۀ 
علمی آن le}‏ بود منصوب گشت . 

امام غزالی باوجود شهرت و مقام عالی که بدست آورده بود در 


سی و نه سالگی میل به تصوف کرد و به سفر حج رفت . از آن به بعد ده سال 
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ابوالقاسم فردوسی 

ابوالقاسم حسن فردوسی شاعر حماسه سرای بزرگ ایرانی در 
حدود سال ۳۲۹ ۳۳۰-۰ هھ در طوس تولد یافت. وی از bal gle‏ دهقانان 
بود و آرزو داشت که افسخارات باستانی Letty‏ بکند. با این منظور تدوین 
شاهنامه را در حدود سال ۳۷۰ ه در سن چهل سالگی شروع کرد و آن را 
در سال ۰۰ ه به پایان رساند. فرمانداران طوس مانند ابو منصور محمد بن 
عبدالرزاق و حسین قتیب و دوستان او مانند علی دیلم بودلف وغیرآن او را 
در نوشتن شاهنامه پشتیبانی و تشویق کردند. 

مقصود فردوسی در تدوین شاهنامه کسب جایزه و صله و منفعت 
مالی نبود ولی چون در زمان پیری فقیر و تنگدست شده بود» مائل گردید که 
شاهنامه را به دربار سلطان محمود تقدیم بکند و صله بگیرد. اما بسبب ريشه 
دوانیهای درباریان مسحمود از صله و انعام محروم بماند. سپس از غزنین به 
خراسان عزیمت کرد و شش ماه در die‏ اسمعیل وزاق ماند و از آنجا به 
طبرستان رفت و به دربار سپهبد شهریار از آل باوند وابسته شد و محمود را 
هجا کرد. 

فردوسی از مازندران به خراسان باز گشت و بقیه حیات خود در 
طوس به سر برد. وفات این شاعر توانا در حدود سال 1۱7 ه/ ۱۰۲۵ در 
طوس اتفاق افتاد. گویند وقتی که انعام و Abe‏ شاعر از طرف محمود به طوس 


رسید جنازة فردوسی به گورستان می بردند. 
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2 

شرح حال نویسند QE‏ و شاعران 

تالیف: دکتر غلام سرور 
ابن یمین 

امیرمحمود بن امیر یمین الدوله یکی از شاعران با قریحة قرن هشتم 
هجری بود. وی در حدود ۸۱ ه در قریۀ فریومد در خراسان تولد یافت. 
پدرش شاعر بود و در خدمت خواجه علاء الدین محمد شغل دیوانی داشت. 
چنانکه به دربار پیوسته بود در اوایل» خواجه علاء الدین محمد و بعد برادرش 
خواجه غیاث الدین هندو را مدح کرد. هنگامیکه به گرگان و خراسان و 
هرات رفت به مد ح فرمانروایان OT‏ دیار هم پرداخت. 

ابن یمین در جنگ زاوه که ميان وجیه الدین مسعود سربداری و 
ملک معزالدین حسین کرت واقع شد» به اسارت افتاد و و دیوان شعر او به 
غارت رفت. ولی حوصله بلندی داشت و بار دیگر آن را جمع آوری کرد. 
وی در سال ۷۲۹ هجری در گذشت. 

ابن یمین ذوق عرفانی داشته و بر اثر تجربه های گوناگون قطعه های 
سودمند اخلاقی و اجتماعی ساخته است. مجمو ع اشعارش به پانزده هزار 
بیست می رسد. بیشتر شهرت او بسبب قطعات اخلاقی است که در ادبیات 


فارسی اهمیت خاصی دارد. زبان خیلی ساده و شیرین است. 
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اینست کار خوب اگر گردد تمام 
اببدست‌ یادنیک اگر آیدبکف 


(A) 
چو در دنیانخواهد ماند چیزی‎ 
زبد کردار و تیسکوکار جز نام‎ 
بسکسب نیکنامی کوش و نیکی‎ 
که نیکو را نکو باشد سر انجام‎ 


(4) 

من شنیسدم PAS‏ ره شفقست 

oh‏ پر گسفست بسساپسیری 
کته تس راتس ee‏ از پدست ae‏ ۱ 

ز اقتسضسای زمسانسه سیسم و زری 
بشنو از طوطی خود سخنی 

روح را در مساق چسون شکری 
هسم بسخور هم بسدوستان بسخصوران 

از تال سس ادتست تشسمسری 
حیفم آیند که حاصل همه عمر 

بسگتاری کسه‌تسابود دگری 
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("0 
صحبست یک ان بود مانند مشک‎ ۲ 
ol نی مش مغز جان یابد‎ ES 
Libs طمع دارد‎ po SL هر که از‎ 
از درخضت خشک میسجوید نمسر‎ 
از خرد مندان طلب کن دوستسی‎ 
زاننکه‌یاری نشایدبی‌هنر‎ 
بيخ ادب‎ QL در زمین دل‎ 
تادرختعزتت آیسد بر‎ 
تسانپسرسندت مگو از هیچ باب‎ 
تانخوانندت مرو برهیچ در‎ 
0 
در وصیست از بسزرگسسان جهسان‎ 
تفت فا تاک يزد اف‎ if 
بساکسی کن دوستی کو در دو حال‎ 
بساتسوباشد همچو گوهر در صدف‎ 
برنگدرددازتوچون گردی فقیر‎ 
صحبصت دانتد در آنجالت شرف‎ ۱ 


هم نعنواهد چسژن تسوا parce‏ 
تسا شود مسالست بسآسانی تلف 
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و ند گیردون شرا تیاو 


4 


og ۰‏ بسآسنوداودچهسر خودسی کلف 


4 
۰ ۳ 
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(Y) 


بگفصاراگر در فشاند کسی 

خضموشی بسیار از آن خوشترست 
خردمند خامش بود چون صدف 

گر خود در ونش پراز گوهرست 

(٤( 

آنکس که بداند و بداند که بداند 

اسپ طرب از گنبد گسردون بجهاند 
وآنکس که نداند و بداند که نداند 

هم خویشتن از ننگ جهالت برهاند 
و آنکس که نداند و نداند که نداند 

در جهل مس رکب ابدالدهر بماند 


)°( 
مکن‌هرگزستم بسر زیسر دستان 
که‌ایشان چون تو حق رابندگانند 
حیات دایم از داد و دهش جوی 
که نسوشیسروان و حاتم زندگانند 
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انتخاب از قطعات ابن یمین 
(متوفی: ۸۷۹۹ ۱۳۷م) 
)0 

هر که در کار خویش مشوره کرد 

گسلین باغ دولتسش بشکفت 
هر مهمی که باشد از بد و نیک 

در جهان با دو شخص باید گفت 
YY!‏ آن که اوبسحق گسوی ‏ 

هس چو الماس در تواند سفت 
ثانیابا کسی که صورت صدق 


بی تو بیسرون نیاورد ز نهفشت 


)"( 
هر که رنجی کشید و گنج نهاد 
بضرورت بدیگری بگذاشت 
چون نظر میکنی در آخرکار 
۱ حاصل گنج غیر رنج نداشت 
خنرم آنکس که همچو ابن یمین 
نخورد وقست شام اندوه چاشت 
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(A) 
این کهنه رباط را که عالم نام است‎ 
آرامگه ابلق صبح و شام است‎ 
بزمیست که واماندة صد جمشیداست‎ 


قصریست که تکیه گاه صد بهرام است 


(A) 
ای چرخ فلک خرابی از کینة تست‎ 
بیسدادگری پیشۀ دیسربسه تست‎ 
ای خاک اگر سین تو بشگافند‎ 
بس گوهر قیمتی که در سین تست‎ 


رد« 
ای بس که نباشیم وجهان خواهد بود 
نی نسام ز ما و نی نشان خواهد بود 
زین پیسش نبودیم و نبد هیچ خلل 
زین پس چو نباشیم همان خواهد بود 
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3 
می قوت جسم و قوت جانست مرا 
می کاشف اسرار نهانست مرا 
دیگر طلب دنیاوعقبی نکنم 


یک جرعه پر از هر دو جهانست مرا 


)°( 
گر گل نبود نصیب le‏ خاربس است 
ور نورنمی رسد بماء نار بس است 
گر سبحه و جاده و شیخی نه بود 
ناقوس و کلیسا و زنار بس است 


10( 
نیکی و بدی که در نهاد بشر است 
شادی و غمی که در قضا و قدر است 
با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل 
چرخ از تو هزار بار بیچاره تراست 

)4( 
آن قصر که جمشید دراو جام گرفت 
آهوبچه کرد وروبه آرام گرفت 
بهرام که گور میگرفتی همه عمر 
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت 
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انتخاب از رباعیات خیام 


(متوفی: ۵۰۱۷ ۱۱۲۲ 


 )۱( 
هر چند که رنگ و بوی زیباست مرا‎ 
چون لاله رخ و چو سر و بالاست مرا‎ 
معلوم نشد که در طربخانة خاک‎ 


نقاش ازل بهعر چه آراست مرا 


)¥( 
چون عهده نمیشود کسی فردا را 
حالی خوش دار تو این دل سود را 
می نوش بماهتاب» ای ماه که ماه 


بسیسار بسسایسد و نیسابسد» مسارا 


6 
گر می نخوری طعنه مزن مستان را 


گر دست دهد توبه کنم یزدان را ۱ 


تو فخر بدین کنی که من می نخورم 
صد کار کنی که می غلامست OT‏ را 
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(۱ 
ای دوست طواف خانه ات می خراهم‎ 
بسوسیسدن آستسانسه ات مى خواهمم‎ 
بسی مست خلسق تسوشه این ره کن‎ 


می خواهم و از خزانه ات می خواهم 


0۱ 
دارم از خداخواهش جنات نعییم 
زاهد به شواب و من بر امید عظیم 
من دست تهسی میسروم او تحفه بدست 
تسا زین دو کدام خوش کند طبع کریم 


۳( 
من کیستم آتسش به دل افروخته ای 
بر خرمن عشسق چشم بر دوخته ای 
درراه وفاچوسنگ آتش گیرم 


شاید که رسم به صحبت سوخته ای 
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9 

باعلم اگرعمل برابر گردد 

کسام دوجهان‌ترامیس ر گردد 

مغرور مشو بخود که خواندی ورقی 

زان روز حذر کنی که ورق بر گردد 


(A) 
در سینه تویی و گر نسه پر خون کنمش‎ 
در دیده تویی و گر نه جیحون کنمش‎ 
امد وص‌ل تست جان را ورنسه‎ 


از تن به هزار حیله بیرون کنمش 


(A) 
گسر در سسفسرم تسویسی رفیسق سفرم‎ 
ور در حصسطضسرم تسویی رفیسق حضرم‎ 
القصه به هر کجا که باشد گذرم‎ 


جسزتونبسودهیچ مراد درم 
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(8) 
راه تو بسه هسر روش که پویند خوشست‎ 
وصل تو به هرجهت که جویندخوشست‎ 
روی تو به‌هر دیده که بینند نکوست‎ 


نام تو به هر زبان که گویند خوشست 


)°( 
درمملکت وجود فرمان از توست 
آرام دل بسی سسروسام ان از توست 
مسارابه دوای درد دل کساری نیست 


درد از تو و دل از ge‏ و درسان از توست 


10( 
glo se‏ خسدا از خساکسدان دگسراند 
مسرغان هسوا از آشیسان دگسرانسد 
منگر تو ازین چشم بدیشان کایشان 
فارغ ز دوکون و در سکان دگسراند 
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انتخاب از رباعیات ابی سعید ابی الخیر 


(OV © SA (متوفی: ۰ )ه/‎ 


om 
آ» هر آنچه هستی باز آ‎ SL el باز‎ 
گر کسافر و گیسرویت پرستی باز‎ 
از بسار گسنسه شا تن مسکینم پست‎ 
صد بسار اگسر تسوبسه شکستی باز‎ 


7"( 
ای دل بر مسا ماش بی دسر مسا 
یک دلبر مابسه که دو صد دل بر ما 
نه Jodie do‏ بر اندر برما 
یسادل بسرمافرست ی دلسر ما 


(r) 
از بسار گسنسه شد تسن مسکینم پست‎ 
یارب چسه شود اگر مرا گیری دست‎ 
گر درعلم آنچه ترا شاید نیست‎ 


اندر کرمت آنسچه مرا باید همست 
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مرا بعشوه گفت هی: تراست هیچ ميل می 


بگفتمش بیادٍ کی» به بخش می بیارها 
جوش است کامشب ایصنم خوریم می بیاذجم 

که گشته درلت عجمء قوی چو کوهسارها 
بجای ظالمی شقی» نشسته عادلی تقی ۱ 


کسه مژمنان متقی» کنند افشخارها 
یکانه صدر سحترع» مهین امير محتشم 

اتاب شە عسجم» امیین شهریارها 
سحاب کفء محیط دل» کریم خوبسیط دل 

مخمرش در آب و AS‏ فخارها وقارها 
g 7 ۳ 5‏ 
خلیل را نواخصی. بخیل را ٌداختصی 

برای هر دوساختی» چو تختهاء چه دارها 
بپسای تخت پادشه» فزودی آنقدر سپه 

که صف کشد دو ماهه ره » پیادهاء‌سوارها 

ز شعر بده در جهان» خجسته یاد گارها 
بجای آب شعر من» اگر برند در چمن 

ز فکر آب و رنسج تن» رهند آبیارها 
خجسته باد حال توء هزار قرن سال تو 

۷4 ۳0 eer 
بهر دل از خیال توء شگفته نوبهارها‎ 
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در مدح امیر کبیر میرزا تقی خان‎ 


۳2 


که بوی مشک میدهد هرای مرغزارها: 


فراز خاک و خشتهاء دمیده سبز کشتها 

چه كشتهاء بهشتهاء نه صد هزارها 
بچنگ بسته چنگهاء بنای هشته زنگها 

چکاوهاء کلنگهاء تدروهاء هزارها 
زنای خویش فاخته دوصداصول ساخته 

تسرانهانسواختسه» چو زیر و بم تسارها 
فگنده اند همهمه کشیده اند زمزمه 

بشاخ سرو بن همه چه کبکها» چه سارها 
ز ریزش سصابها» بر آبه حبابها 

چو جوی نقره آبهاء روان در آبشارها 
درخته‌ای بسارور» چو اشتران بار بسر 

همی ز پشتِ یکدگر» کشیده صف قطارها 
درین بهار دلنشین که گشته خاک عنبرین 

ز من رموده عقل و دین» نگاری از نگارها 
رقیق جو» شفیق خو»عقیق لب شقیق رو 

رفیق دل» دقیق موء چه موء ز مشک تارها 
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گویی بخود که رب زچه رفته است درحجاب‎ 
رانی بدل که حق ز چه مانده است در خفا‎ 


گر زانکه هست حکمت. پنهان شدن کدام 

ور زانکه نیست پیرو» فرمانشدن چرا؟ 
تسا چند مکسر و دغدغه ای دیوزشتخو 

تا چند کفر و سفسطه ای مستٍ ژاژخا 
بر بووٍ من دلیل بس این چرخ گزدگرد 

بر ذاتِ من گواه» بس این tS‏ دیر پا 
Bs ga”‏ بباید» تسا دف کند خروش 

گوننده ببساید تساک دهد صدا 
سریست پشت پرده» که میپوید آسمان 

آبیست زیرپره» که میگردد آسیا 
بسی نسو بهسار» گل نشود بوستسان فروز 

بسی کسردگسار» که نشود آسمان گرا 


آخر چگونه کوه, بدان ش و کت و شکوه 
آخر چگونه» چرخ بدان رفعت وعلا 


بسی قسادری» بسوادی هستی نهد قدم 

بى صانعى» بعرصة امکان زند نوا 
آخر چگونه عرش بدین پایه و شرف 

آخر چگونه مهر بدین پاینه و بها 
بسی آمری بسیط جهان را شود محیط 

بی خالسقی» فضای زمین را دهد ضیا 
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یعنی بجلبه ph‏ نه شوریده از جنون 

یعنی بخلسه ايم نه پیچیده در ردا 
تساکسی شوی برهگذر جرم ره سر 

تساکی کی بمعارتِ جبر اکتفا 
گویی که جبر باشد و باکت نه از گنه 

دانسی که جرم داری و شرمت نه از خدا 
دیو از بسرای آنکه بخویشت شود دلیل 

نفس از برای آنکه ز کیشت کند جدا 
آن از ریس شرع» کند باتو دوستی 

وین سر lid‏ زهد شود بات و Laat‏ 
آن نسرم نسرم شبهة باطل AS‏ بیان 

وین گرم گسرم نسکتةٌ ناحق کند ادا 
بر دید خلوص تو حاجب شود هوس 

بسر آتسش نفاق تو دامن زند هوا 
سازد سرا بشرکی خفیی دیو ممتحن 

آردتسرا pat Sy‏ جلى نفسس Hart‏ 
نفس ترا کسالتِ اصلی شود معین 

طبع تسرا جهسالست فطرى شود عطا 
گوئی گه صلوت که شرع است ناپسند 

رای گے زکسوت که دین است ناروا 
ETE EET ETE‏ 

تالمحه‌لسحه, تقویتِ دل کند قوا 
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انتخاب از قصاید قآنی 
(متوفی ۲۷۰ ۱ه /۱۸۹۳ع) 


دوشضم ندا رسد ز درگساه کسریا 

کی بنده کبر بهتر ازین عجز با ریا 
خوانسی مرا خبیر و BAS‏ تو آشکار 

دانی مرا بصیر و خط‌ای تو برملا 
گردانیم بصیرء چرامی کنی گنه؟ 

ورخوانسم خبیسر» چرامی روی خطا؟ 

خلق ار کرم کنند چه منت بری زما؟ 
مایم خالق توهء‌چه حاصل شود تعب؟ 

خلقندخواجۀ توء چه واصل شود عطا؟ 
اجرای من خوری و کنی خدمت امیر 

روزعا مسن بسری و کشسی منت کیا 
AF‏ چون عسل مدارت» از خون بیکسان 

گه چون مگس قرارت. بر خوان اغنیا 
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گاهی‌چون کرم پیله» کشی‌طیلسمان بسر 


گاهی ز روی حساسه» کنی پیرهن قبا 


219 B.A.PERSIAN SELECTIONS 


بیم است ز شیسران جهان وز تو رعایت 

عذر ست ز شاهان جهان و ز تو محابا 
شادنسد وسر افراز بعدل تو خداوند 

چه خویش و چه بیگانه و چه پیر و چه بُرنا 
تسا بنده معسژّی ز فتوح تو سخن گفت 

زسر قدمش گشت ثری همچو ثریّا 
هر شعر پسندیده که در مدح تو گوید 

بساشد چویسکی عقد پر از WH‏ 
زیر علم فسح تسو بادا همه عالم 

زیسر قسدم عدل تو بسادا همه دنا 
شمسشیر تو برنده و دست تو دهنده 

فرمان تسوپسایناه و بخت توتوانا 
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از مسرکب تو کوه نماید همه‌هامون 

وزلشکر تو شهر نماید همه صحرا 
آنجا که تف تست چه جیحون و چه هامون 

و آنجا که صف تست چه جنگ و چه تماشا 
تاگردسپاه‌تو برآمدز خراسان 

یک باره بسادبسار فسروشد سر اعدا 
زین نصرت و زین فتح که دیدند و شنیدند 

دیگربخراسان نبود غارت وغوغا 
a u th a:‏ = ۳ 
نشگفت اگر از بیم تو شیران بگریزند 
تسادست تو درا بود و تیغ تو آتدش 

م2 ۳ 

نشگفت نهیب و خطر از آتش و دریا 
هر شاه SAS‏ راه ز تسغ تو بترسد 

از مسلک وولایست نبود نیز شکیبا 
فسرمان تو مسجد کند از خانة رهبان 

شمشیر تو خرزین کند از چوب چلیپا 
شاها ملک جملء آفاق تو داری 


شد ديدة دين از طفر و فسح تو بیسا 
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در مدح سلطان السلاطین سنجر‎ 


بانصرت و فسح و ظفر و دولت Wy‏ 
۳۳ 
لشکر شده آسوده وترمد شده ایمن 
نصرت شده پیوسته و دولت شده والا 
فتح آمده و 7 تهست آورده جهان را 
2 ۱ زا 
سلطان جهسانگیر باین فتح Lage‏ 
بشگفسه بدین داری او جان پیمبر 
۱ تازنده بسفرزندی او آدم و جوا 
بهروزی او در همه گیسی شده معروف 
پیروزی او در همه عالم شده پیدا 
رزمش همه با نصرت و رسمش همه نیکو 
روزش همسه بسا دولت و کارش همه زیبا 
ای شاه OL LE‏ تو دارن باقطاع 
: 1 
چین و خسن و کاشغر و خلخ ویغما 
بر بیعت و پیسمان تسو صد نامه رسیدست 


از مسکه و غزنین و سمرقند و بخارا 
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گرخرد داری نداری تکیه بر مهر جهان 

کز جهان غدار تر هم در جهان غدار نیست 
ور سخن دانی ندانی راحت از دور فلک 

ای عجب گویی مسافت درمیان بسیار نیست 
آن دلسی باشد سزای‌بارگاه مغفرت 

کاندر آن دل جز سپاه معرفت را بار نیست 
ابسر لولوبار هست اندر هوا وقت بهار 

در هوای مغفرت جز ابر رحمت بار نیست 
سر مژمن هست در دریای ایمان چون صدف 

2 ۲ ~ 

وآن صدف چون بدگری بی لؤلۇ شهوار نیست 
گر کسی لعنت کند بر ممنان از اعتقاد 

در کف کفرست اگر چه در صف US‏ نیست 
ور باستغفار از آن لعنت بخواهد عذر خویش 
مردبر خوردار گردد هم زدین وهم زعقل 

مدبرست آن کو ز دین و عقل بر خوردار نیست 
خفته را ازراه گمراهی بر انگیزد بعلم 

AST‏ علمش جر دلیل دولت بیدار نیست 
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انتخاب از قصاید امیرمعزی 


(متوفی ۵۰۲۱ ۱۱۲۷ع) 


در وصف باری تعالی 


ذوالجلالست آنکه دروصف جلالش بارنیست 

چند خواهد» آن LST‏ کاری برو دشوار نیست 
ملک Wally gf!‏ و انتسها وعزل نیست 

ذات او را آفت و کیفیت و مقدار نیست 
آن خدا وندی که هست او بی نیاز بنددگان 

وآن جهانداری که او را حاجب و جاندار نیست 
بنده کسب است وکسب بندگان مخلوق اوست 

بی قضای او خلایق را یکی کردار نیست 
هیچ مخلوقی نداند سر خالق در جهان 

گرتو مخلوقی ترا با سرّیزدان کار نیست 
سر ایسزد را مجوی از نقطة پرکار دهر 

زانکه سر ایزدی در نقطه و پرکار نیست 
هر چه هست اندرجهان از قدرت وابداع اوست 

قدرت و ابداع کار گنبد دار نیست 
ک وکب howd‏ ب رگردون چو مجبوران چراست 

گر نشان قهسر او بر کوکب سیار نیست 
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ادب ز صحبټ رندان پارسا آموز 
بگیر جرعهه ز پیمانه و به پیمان باش 
ote‏ زلف ورخ آن نگار در شب تار 
چو ابر گریه کن و همچو برق خندان باش 
خیسال زلف بسان برهمن مده در دل 


رگرنه همچو نسیم صبا پریشان باش 
)+( 


این دل شوریده راء روزی بصحرا می بریم 

آخر این ب رگشته dy‏ با خویش تنها می بریم 
قطرة اشکم که ما داريم کافی کی بود 

دامن آلوده خود را درب امی بریم 
ماو دل‌یکجامساع رایگان داریم ببس 

در دکان عشق آن را هم بسودا می بریم 
گرچه نادانیم اما نسخة اعمال را 

بهر اصلاح خطاها» پیش دانا می بریم 
چون غبار راه» بقدريم درعالم ولیک 

زنگ از آیینۂ تاریک دلهامی بریم 
از سخن پیداست قدر هر سخندان» برهمن 

رشتذنظم مسلسل تا ثریامی بریم 
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هزار جان گسرامی دریغ نتوان داشت‎ 

چو عشق رویی بدلهای ناتوان آورد 
بریسحت اشک چنان برهمن» ز دید تر 


که آب تازه بسرویسی بسرهمنان آورد 
ره( 


دیده ام شد خشک و QU sb‏ در کمین دارم هدوز 
مسوج دریسا در شکنج» آستیسن دارم هنوز 
می رسد نزدیک تسر هر دم شمار روزگار 
من ز خامیهاامیسد دور بیسن دارم هسنسوز 
از نداست دود آومن گذشت از آسمان 
وز خجالست روی عصیان بر زمین دارم هنوز 
بی گناه است» آنکه بر etl‏ رحمت کرد جرم 
دامن عصیان باب دیده شستم» برهمن 
لیک نقش سجدة بت بر جبین دارم هنوز 
)9( 
چو غنچه در رو تسلیم پا بدامان باش 
۳ ۲ مر .- s‏ 
چو گل» بخون جگر غرقه در گریبان باش 
علاج زنگ pine af‏ پشیمانیست 


ز کردهای خطاء بعد ازین پشیمان باش 
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(") 


جوانی بود فصل عيش 9 Age‏ کامرانیها 

کجا آن فصل وکو آن عیش و کی آن شا دمانیها؟ 
دو چشمم خون فشانی می کند» دور از لب لعلی 

که‌هنگام تکلم می کند گوهر فشانیها 
بردافسانة عهد شباب. از دل غبار غم 

که دل راتازه‌سازد» shy‏ ایام جوانیها 
بیا یک نکته از درس محبت خوان و فارغ شو 

که باشد نکته هایی بیکران در نکته دانیها 
حدیث عشق از گفتار و تکرار است مستغنی 

برهمن» در محبت کفر باشد قصه خوانیها 


mM 
بیاء بیبا که مرا بی توغم بجان آورد‎ 
تو نفس بر نمی توان آورد‎ gt AT بیا‎ 
دلم چو خواست بجمعیت آشنا گردد‎ 
صباحکایتِ زلف تودرمیان آورد‎ 
اگر خموش نشینم بخویش معذورم‎ 
نمی‌توان سخنِ عشق بر زبان آورد‎ 
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انتخاب از غزلیات برهمن 


COV UVY ۱۵۱۰۷۳ (متوفی:‎ 


)ا( 


رسد براوج فلک آه سر کشیدةما 

صدا بموج دهد اشک خون چکیدۂ ما 
همیشه آب گهر با گهر بود دمساز 

شد ز دیسدة مادور آب دیدما 
بدست همت ما نسخه های آزادی 

تهی ز نقسش تعلق بود جريدة ما 
بیسادٍ سنبل زلف بسان گرفت قرار 

دگسرزجان رود طبع آرمیسدف سا 
بیابه دایرة امتحان عشق و به بيسن 

نشان راستسی از قامت خحميدة ما 
سخن چوپست وبلندست برهمن چه عجب 


که خام و پبخته دهد نحل نورسید؛ُما 
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تا شوی چشم و چراغ ol‏ جهان» چون آفتاب 
پوشش هر تسگدست و فرش هر ویرانه باش 

بی محبت مگذران» yo‏ عزیز خویش را 
در بهاران عندلیب و در خزان پروانه باش 

تا مگر Le‏ چراغ کشته ات روشن شود 
هر دل گرمی که یابی» گرد او» پروانه بل 


Y) 


oly‏ ایساسی که رو برروی جانان داشتم 
آبروی هم چو شبنم» در گلستان داشتم 
۳ ۳ 
باغبان بی رخصت من گل نمی چید از چمن 
امتیبازی درمی ان عندلیب‌ ان داشتم 
کرک See‏ 
همچو گل بر سینه صد زخم نمایان داشتم 
a x‏ 
این زمان آمد سرم بر سنگ ورنه پیش ازین 
بالش آسایش» از زانوی جانان داشتم 
صالّب آنروزیکه میخندیدم از وصفش چوصبح 
کی خبر از روز گار شام هجران داشتم أ 


209 B.A.PERSIAN SELECTIONS 

دیو لاخیست gh gr‏ در نظر وحشت من 

تامراره بسه پسریخانة عزلت دادند 
وای بر ساده دلانی که درین وحشتگاه 

پشت از جسم به دیوار اقامت دادند 
یافت در بی بصری گمشده خود یعقوب ۱ 

دیده از هر که گرفتند بصیرت دادند 
صائب از صافی مشرب می نابش کردم 


“es 4 2‏ 
( گر به من ذرد ز مسخانهة قسمت دادند 
0( 


در گلستان» بلبل و در انجمن پروانه باش 

هر کجا دام تماشایی که بینی» دانه باش 
کفر و دين راء پرده دار جلوة معشوق دان 

گاه در بیت الحرام و گاه در بعخانه باش 
جلوف مردان راه» از خؤیش بیرون رفتن است 

جوهر مردی نذاری» چون زنان در خانه باش 
دامن هر گل مگیر و گرد هر شمعی مگرد 

طالب حسن غریب ومعنی بیگانه باش 
سنگ طفلان میدهد» خاصیتٍ رطل گران ۱ 


نشه سرشار میسخحواهی» برو» دیوانه باش 
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میتوان مهتران بر سین بی کینۀ من روی دید 
خانة آلینسه ام دربستۀ‌زنگارنیست 
پیش ما صائب که رطل خسروانی میزنیم 
گنج باد آور» بغیر از آب گوهربارنیست 


42 


نساقص از کامل برد لذت ز دنیا بیشتر 

دیدة احول کند عسش دوبالا بیشتر 
چون زمین نرم از من گرد بر می آورند 

می کنم هرچند با مردم مدارا بیشتر 
زشت را SULT‏ باشد پرده پوش ۱ 

می رسد آزار بد گوهر به بینا بیشتر 
در سیاهی می توان گل چید از آب حیات 

گریه را باشد اثر» دامان شبها بیشتر 
خانهای کهنه The‏ مسکن مارست و مور 


در کهن سالان بود حرص و تمنا بیشتر 
)9( 


گر به شاهان جهان مسند عزت دادند 


گوشه ای هم به من از ملک قناعت دادند 
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در بهار ماء خزانها چون حنان پوشیده است‎ 
گرچه در ظاصر بهار بی خزان داریم ما‎ 
از ی بر رن‎ rer تب‎ 
زن دگسانسی چون هماء از استخوان داریم ما‎ 
در چنین راهی که مردان» توشه از دل کرده اند‎ 
ساده لوحی بین که فکر آب و نان داریم ما‎ 
همت پیران دلیسل ماست» هر جا میروییم‎ 
تِ پرواز» چون تیر از کمان داریم ما‎ 
دست ما خالیست از نقد جهان‎ SIL گرچه‎ 


چون جرس» آوازةٌ در کساروان داریم ما 
42 


در حریم پاک بازی» بوریا رایسار نیست 

فقررابانقشبندان تعلق کار نیست 
عشق عالم سوز را با کفر وایمان کار نیست 

گردن مسا در کمن Ariat‏ و زنار نیست 
توبس هم صحبتان» در خاطر ما بار نیست 

راه امن بیسخودی راء کاروان در کار نیست 
طوطی از آئینه» می گویند» می آید بحرف 

چون مرا در پیسش رویش زهرة گفتار نیست 
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انتخاب از غزلیات صائب 


(متوفی: ۱۵۱۰۸۰ ۱5۹ع) 


(‘) 

محمل شوق کجاء کعب؛ اميد کجا 
شبنم تشنه کجاء چشمه خورشید کجا 

ظرف نظارة خورشيد ندارد شبنم 
رتبهحسن کجا,ء حوصلا ديد کجا 

دست pS‏ من وگردن اوء هیهات است 
بال SS plas‏ خورشید کجا 

یی ات و و 


بکجامیسرویء ای خوبی امید کجا 
آب پیکان ز Jo‏ آمد سوی چشمم صائب 
آخر این چشمۀ سر بسته ترا دید کجا 


() 


یاد رخسارتراء در دل نهسان داریسم مسا 


در دل دوزخ» بهشت جاودان داریم ما 
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C2 


رفتم بساغ» صبحدمی» تسا چنم گلی 

آمد بسگوش ناگهم آواز بلبلی 
مسکین » چو من» بعش گلی گشته مبتلا 

Lily‏ ر چمن فکنده ز فریاد غلغلی 
می گشتم اندرآن چمن و باغ دمبدم 

می گردم اند رآن گل و بلبل تاّلی 
گل gl‏ حسن گشته و بلبل قري عشق 

این را تفضلی نسه» و آن LS‏ 
چون کرد در دلم اثر» آواز عندلیب 

گشتم چنان که هیچ نماندم تحمّلی 
بس گل شگفته می شود این باغ را ء ولی 

کس بی بلای خار» نچیدست ازو گلی 
حافظ مدار ام فرح. از مدار چرخ 


rd 


دارد مزار عیسب و ندارد تفضلی 
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(4) 


یوسف گمگشته باز آید بکنعان» غم مخور 

کلب احزان شود روزی گلستان» غم مخور 
ای دل غمدیده» حالت به شرد» دل بد مکن 

وین سر شوریده باز آید بسامان» غم مخور 
گربهار عسمرباشد باز بر تخت چمن 

چت رگل در سر کشی» ای مرغ شبخوان» غم مخور 
دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت 

Lh Ky Letts‏ نباشد حال دوران »غم مخور 
هان» مشو نومید» چون واقف pt HAG‏ غيب 

باشد اندر پسرده» بازیهای پنهان» غم مخور 
در بیسابسان گسر بشوق کعبسه خواهی زد قدم 

سر زنشهسا گر کند خار مفیلان» غم مخور 
گرچه منزل بس خطرناکست و مقصد ناپدید 

هیچ راهی نیست کانرا نیست پایان » غم مخور 
حال ما در فرقستِ جانسان و ابرام رقیب 

جمله میداند خدای حال گردان» غم مخور 
حافظادر کنج فقر و خلوت شبهای تار 


تسابود وزدث دعا و درس قرآن »غم مخور 


203 B.A.PERSIAN SELECTIONS 


(A) 


ساقی حدیث سر و و گل و لاله می رود 

و این بت IG‏ غتاله مي رود 
می ده که نو عروس چمن che‏ حسن یافت 

کار این زمان ز Care‏ دلاله می رود 
شکر شکن شوند همه طوطیان هند 

زین Ld‏ پارسی که به بنگاله می رود 
طي مکان ببین و زمان در سلوکي شعر 

کاین طفل یکشبه رو یکساله می رود 
آن چشم جادوانتء عابد فریب بين 

کش کاروان سحر ز دنباله می رود 
از ره مرو بعشوهة دینی که این عجوز 

مسکاره می نشیند و محتاله می رود 
بساد بهسار مسی وزد از گلستان شاه 

وز ANS‏ باده در قدح لاله مى رود 
حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دين 

غافل مشو که کار تو از ناله می رود 
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(Y) 


دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند 

وانسدرآن ظلمت شب » آب حیاتم دادند 
بیسخود از شعشعس4 پسرتو ذاتم کردند 

jouw‏ جسام تسجلي صفاتم دادند 
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی 

آن شب قدر که ایسن تازه بسراتم دادند 
بسعد ازین روی من و آئينة وصف جمال 

که در آنسجاخبسر از جلوة ذاتم دادند 
من اگر کام روا گشتم» و خوش دل» چه عجب 

مستسحق بسودم و Legit‏ بس زک‌اتم دادند 
هاتف آنسروز بسمن مژدة اين دولت داد 

که بدان جور و جفا صبر و باتم دادند 
این همه شهد و شکر کز سخنم می ریزد 

اجر صبریست کز آن شاخ نباتم دادند 
هت حافظ و انفاس سحر خیزان بود 


که ps‏ ایام نجاتم دادند 
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(0 


دمی با غم بسر بردن» جهان یکسر نمی ارزد 

بفروش دلق ماک زین بهسر نمی ارزد 
بکوی می فروشان بجامی بر نمیگیرند 

زهی سجادة تقوی که‌یک ساغر نمی ارزد 
شکووتاج سلطانی که بیم جان درو درج است 

کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد 
بشوی این نقش دلتنگی که در بازار یکرنگی 

مرقعهای گوناگون می احمر نمی ارزد 
چه آسان می نمود اول غم دریا ببوی سود 

غلط کردم که این طوفان بصد گوهر نمی ارزد 
ترا آن به که روی خود ز مشتاقان بپوشانی 

که شادی جهان گیری» غم لشکر نمی ارزد 
چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر 


که یک جو منت دو نان» دو صد من زر نمی ارزد 
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(°) 


رسیدمژده كه ایسام غم نخواهدماند 
چنان نماند و چنین نيزهم نخواهد ماند 

مسن ار چسه در نسظسریسار خساکسار شدم 
رقسب نیز چنیسن مسحترم نخواهد ماند 

چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بدست 
چوبسر صحيفأُهستى رقم نخواهد ماند 

سرود مجلس جمشید» گفته اند» این بود 
۱ که جام باده بیساور که جم نخواهد ماند 

غنیمتی شمر » ای شمع» وصل پروانه 
که این معام له تسا صب‌حدم نخواهد ماند 

توانگسرا دل درویسش خود بدست آور 
کسهمخزن گنج و درم نخواهد ماند 

ب‌ایسن رواق زبسرجسد نوشته انسد بسزر 
که جز ننک ویی اهل کرم نخواهد ماند 

ز مهسربانسي جسانسان طمع مبر» حافظ 
که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند 
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(£) 


ساقی بسنور باده بر افروز جام سا 

مطرب بگو که کار جهان شد بکام ما 
مادر پساله عک سس رخ‌یار دیده ایم 

ای بیسخبر ز لسذت شرب مدام سا 
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق 

ثست است بر جریدهة عالم دوام ما 
ای بساد اگسر بگلشن احباب بگذری 

زنهسار عسرضه ده بر جانسان پیام ما 
گونام مسازیاد بعمدآأچه میبری 

خود آید آنکهیاد نیساری ز نام ما 
ترسم که صرفۀ نبرد روز بازخواست 

نان حلال شيخ ز آب حسرام سا 
حافظ ز دیده دان؛ اشکی همی فشان 

باشد که مرغ وصل AS‏ قصد دام ما 
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") 


دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را 

دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا 
کشتی شکست‌گانيم ای باد شرط بر خیز . 

۱ باشد که باز بینیم آن یار آشنا را 

دو روز مهر گردون افسانه است و افسون 
نیکی بجای یاران فرصت شماریارا 

ای صاحب کرامت شکرانة سلامت 
روزی تفقدی کن درویسش بینوا را 

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرفست 
با دوستان تلطف با دشمنان مدارا 

در کوی نیسکنامی مارا گذر ندادند 
۱ گرتونمی‌پسندی تغییرکن قضارا 

هنگام تتگدستی در عیش کوش و مستی 
کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را 

اک خود نپوشيد این خرقة می آلود 
ای شیسخ پاک دامن آمعذور دار ما را 
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(") 


اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا 

بخال هندویش بخشم سمرقندوبخارا را 
بده ساقی مي باقی که درجنت نخواهی یافت 

کنار آب رکناباد و گلگشتِ مصلارا 
فغان کاین لولیان شوخ وشیرین کارشه رآشوب 

چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را 
ز gs‏ نساتمام ماجمال یار مستغنیست 

بآب و رنگ وخال وخط چه حاجت روی زیبارا 
من ازآن حسن روزافزون که یوسف داشت د انستم 

که عشق از پردة عصمت برون آرد زلیخا را 
بدم گفعی و خرسندم» عفاک الله نکو گفتی 

جواب تلخ میزیبد لب fad‏ شکر خارا 
نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تردارند 

۱ جوانان سعادتمند پندرپیر دانا را 

حدیث از مطرب و می گوو راز دهر کمتر جو 

که کس نگشود و نگشاید بحکمت این معمّا را 
غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ 

که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را 
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انتخاب ازغز لیات حافظ شیرازی 
(متوفی: ۱-۵۷۹۱ 2۱۳۸۸) 
)0 
الايا jah BLL GI‏ گاسَاو Ladys‏ 
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها 
بسوی نافه کاخر صبا زان طرّه بکشاید 
ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد دردلها 
مرادر منزل جانان چه امن و عيش چون هردم 
جرس فریاد میدارد که بر بندید محملها 
بمی سجّاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید 
که سالک بی خبر نبود زراه ورسم منزلها 
شب تاریک و بیم موج وگردابی چنین هایل 
کجادانند حال ما سب‌کساران ساحلها 
همه کارم» زخود کامی» ببدنامی کشید آخر 
نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفلها 
حضوری گرهمی خواهی ازو غایب مشوحافظ" 
متی GL‏ من تهوی دع اليا و هلا 
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(1) 


همه عمر بر ندارم سر» ازین خمار مستی 

که هدوز من نسردم» که تو در دلم نشستی 
تونسه مشل آفتابی» که حضور و غیبت افتد 

دگران روند و آیند» و تو هم چنانکه هستی 
نظری بدوستان کن» که هزار بار ازآن به 

که‌تسحیتی نویسیی» و هدیتی فرستی 
دل دردسند مارا که اسیر تست يارا 

بوصال مرهمی نه» چو بانتظار خستی 
نه عجب که قلب دشمن شکستی» بروز هیجا 

تو که قلب دوستان را بمفارقت شکستی 
برو ای فقیر دانسا» بسخدای بش مارا 

تو و زهد و پارسایی» من و عاشقی و مستی 
گده از فراق یاران و جفای دوستداران 


نه طریق تست Fibres‏ کم خویش گیر و رستی 
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(°) 


بسیار سفر باید تا پخته شود خامی 
صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی 
گر py‏ مساجاتی » ور رند خراباتی 
هرکس قلمی رفته است بروی بسر انجامی 
فردا که خحلایق راء دیوان جزا باشد 
هر کس عملی دارد» ما چشم بر انعامی 
ای بلبل ار نالی » من باتو هم آوازم 
- و oh‏ 2 ۰ 
تو مهر گلی داری » من عشق گل اندامی 
سروی بلب جوی» گویند» چه خوش باشد 
آن‌انکه ندیدستند سروی بلب بامی 
روزی سر من بینی قربان سر کویش 
وین عید نمی باشد» الا بهر ایامی 
ای در دل ریش من» مهرت روان در تن 
آخرز دعاگویسی» یاد آر بدشنامی 
سعدای بلب درا ala yo‏ کجا یابی 


در کام نهنگان روء گر میطلبی AS‏ 
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(2) 


من از آن روز که دربندتوام آزادم 
پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم 
هسمسه EL got‏ جهان هيج اثرمى نكند 
در من از بس که به دیدار عزیزت شادم 
خسرم آن روز که جان می رود اندر طلبت 
تسا بیسایند عسزیسزان بسه مبارک بادم 
من که در هیچ مقسامی نزدم خيمة انس 
پیسش تورخت بیشکنام ودل بنهادم 
بسه وفای تسو کبز آن روز که eds‏ منی 
دل نبستم به وفای کس و در نگشادم 
به سخن راست نیساید که شیرین سخنی 
۱ وین عجب تر که تو شیرینی و من فرهادم 
دستگاهی نه که در پای تو ریزم چون خاک 
حاصل آن است که چون feb‏ تھی پر بادم 
دلم از صحبت شیراز به کلی بگرفت 
وقت آن است که پرسی خبر از بغدادم 
سعدیاحب وطن گرچه حدینی است صحیح 
نعوان مرد به سختی که من اینجا زادم 
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(۳ 


یار OT‏ بود که صبر کند بر جفای یار 
ترک رضای خویش PAS‏ رضای یار 
گرب ر گلوی عاشق صادق نهند تبغ 
بیند خطای خویش و نه بیند خطای یار 
یساران شنیده ام که بیسابان گرفته اند 
بی طاقت از ملاست خلق و جفای‌یار 
من ره نمی روم مگر آنجا که کوی دوست 
من سر نمی نهم مگر آنجا که پای یار 
گفتی هوای باغ در ایام گل خوش است 
۱ مسارابدرنمی رود از سر هوای‌یار 
بستان بی مجاهده دیدن مجاهده است 
در صد درختٍ گل بنشانی بجای یار 
ای باد اگر بگلشن روحانیان روی 
یار عسزیسز را بسرسانسی دعسای يار 
ما راز درد عشق تو با کس حدیث نیست 
هم پیسش یار گفته شود ماجرای یار 
هر کس میان جمعی و سعد بگوشة 
بیگانه باشد از همه خلق آشنای يار 
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xo) 


باهمسهمهر وبا منش کین است 

چه کنم» Lae‏ بخت,من این است 
ایا ای تقر ووا گر ی 

پنجه بساساعدی که سیمین است 
نهد پ‌ای تسانسه بیسنسد جای 

هر کراچشم مصلحت بین است 
مشل زیس رکسان و چسنبسر عشسق 

طفل نادان و مسارررنگین است 
دردمنإ فراق سرننهد 

مگ ر آن شب که گور بالین است 
لازمست احتسمال چندين جور 

که مسبت هزار چندین است 
ee 5 ee‏ ۱۳۳۳ در کسمسند آرد 

چون کمندش گرفت» مسکین است 
گسرهمسزارم جواب تلخ دى 

اععقاد من آنكه شیرین است 
سعدیسا» تسن به ‌نیستی درده 


چساره باسخت بسازوان این است 
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انتخاب ازغز لیات سعذای 
(متوفی: ۵۲۱۹۱-/۱۲۹۱ع) 
)0 

آنرا که جای نیست» همه شهر جای اوست 

درویش هر کجا که شب آید.» سرای اوست 
بیسخانمان که هیچ ندارد بجز خحدای 

اورا گدامگوی» که سلطان گدای اوست 
مرد خدا بمشرق و مغرب غریب نیست 

هر جا که میرود» همه ملک خدای اوست 
آن کز توانگری و بزرگی و خواجگی 

بیگانه شد» بهر که رسد» آشنای اوست 
کوتاه‌همتسان همه راحت طلب LS‏ 

عارف بلاء که راحت او در بلای اوست: 
عاشق» چو بر مشاهدة دوست دست یافت 

بر هر که بعد از آن نگرد» اژدهای اوست 
بگزار هر چه داری» و بگذر» که هیچ نیست 

این پنج روز عمر» که مرگ از قضای‌اوست 
از دست دوست هر چه ستانسی شکر بود 


سعدذی رضای خود مطلب چون رضای اوست 
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رفت سرهنگی و کودک را بخواند 
ga‏ بت مستند ASL‏ 
هر کسی می گفت شاها او گداست 
شاه گفتا: هر چه همست انباز ماست 
چون پسذیسرفتيم رد Pp‏ کرد 
این بگفت و همچو خود سلطانش کرد 
کرد از کودک Lb‏ گاری سوال 
ک ز کج آوردی آخر این کمال 
گفت شادی آمد و شیون گذشت 


زانکه صاحب دولتی بر من گذشت 
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شاه گفتا: خواهی ای طفل دژم 
تسا کسم انب‌ازی ای بساتو pe‏ 
گشت راضسی کسودک و انساز شد 
شاه انار سر شست انداز شد 
شست کودک دولت شاهی گرفت 
لا جسرم آن روز صد ماهسی گرفت 
آن همه ماهی چو کودک دید پیش 
گفت: این دولت عجب دارم ز خویش 
شاه گسفتسا: گسم نبساشی ای پسر 
گسرز مساهسی گیرخودیابی خبر 
دولت تواز منست این جایگاه 
A Sil}‏ ماهی گیر تو شد بادشاه 
این بگفت و گشت بر م رکب سوار 
طفل گفسش: قسم خود کن در کنار 
گفت: امروز از این زهم نکنم جدا 
آنچسه فسردا صید افسد آن مرا 
صید مسافردا تو خواهی بود وبس 
لا جرم من صید خود ندهم بکس 
روز دیسگسر چون باییوان باز رفت 


خاطر شاه از پسی انب از رت 
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حکایت انبازی سلطان محمود با طفل صیاد 


گفت روزی شاه محمود از قضا 
او OSL‏ بسود از لش‌کسر جسدا 
باد تگ می راند تنهسا پی یکی 
دیدبردریانشسته کودکی 
در بسن دریسا فکسسده بود شست 
شه سلامش کرد و در پیشش نشست 
کودکی اندوهگین نشسته بود 
هم دلسش آغشته هم جان خسته بود 
گفت: ای کودک چرای غم زده 
من نسدیسدم چون تسویک ماتم زده 
کودکش گفت؛ ای امیر پر هدو 
هفت طفلیم این زمان ما بی پدر 
مسادری داریسم بر جامان ده ای 
سخحت درویسش است و تنها مانده ای 
از بسرای مساهسی ای هر روز دام 
انسدر اندازم کنم تسا شب مقام 
چون بگیسرم ماهی ای با صد زجیر 
قوت ما آنست هر شب ای امير 
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داد شسه را میسوه» شه چون چشید‎ 
تلخ بودآن»ابروان درهم کشید‎ 
گفت. ه رگز ای غلام این خود که کرد‎ 
این چنیین تلخی چنین شیرین که خورد‎ 
آن رهی بادشاه گفت: ای شهریار‎ 
چون ز دستست تحشه ديدم صد هزار‎ 
گر ز دسست تلخ افصد میسوه ای‎ 
باز دادن راندانم شی‌وه ای‎ 
گرز دسست هر دمم گنجی رسد‎ 
کی بیک تسلخی مرا رنجی رسد‎ 
چو شام در زیسر نعمت پست تو‎ 
کی مسراتسلخی کند از دست تو‎ 
گرترا درره همه رنج است و بسس‎ 
تویقین می دان که آن گنج است و بس‎ 
پختگسان چون سر براه آورده اند‎ 


لقمه ای بی خون دل کی خورده اند 
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لیکن از بسی طاقتی از جان پاک‎ 
بر کشیسد آهسی بغایست درد ناک‎ 
چون ز خواب خوش بجسبید او ز جای‎ 
جبرئیل آمد که می گوید خدای‎ 
گر نسراندی نام یوسف بسر زبان‎ 
لیکن آهمی بر کشیدی آن زمان‎ 
تو دانم که‌بود‎ of درمیان‎ 
در حقیقت توبه بشکستی چه سود‎ 
عقل رازین کار سودامی کند‎ 
LS عشق بازی بین که باما می‎ 


حکایت میوه دادن بادشاه به غلام خود 


بادشاهی بودنیسک و شیوه ای 
چاکری را داد روزی میسوه ای 
میسوة او خضوش همی خورد آن غلام 
گفت» خوشتر زین نخورد م من طعام 
از خوشی کان چاکرش می خورد آن 
بس‌ادشه خود آرزو مسی کرد آن 
گفت. یک نیمه بمن ده ای غلام 


زانکه بس خوش می خوری توء این طعام 
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انتخاب ازمنطق | 
با ار 2 
فریدالدین عطار 
(متوفی: ۲۹/۵۰۲۷ ۱۲) 


حکایت یعقوبٌ در فراق یوس 


چسون جدا افضاد یسوسف از پدر 
گشست یعقوب از فراقش بی بصر 
موج می زد بحر خون از دیدگان 
نام یسوسف م‌انده دایم بر زبان 
جبرئیل آمد که گرهرگزدگر 
برزبان توکند یسوسف گر 
مح و وگسردانیسم نامت بعد ازین 
از میستان انبیسساو مرس لین 
چون درآمسدش از حسق آن زمان 
گشت مسحوش نام یوسف از زبان 
گرچه نام یوسفش بودی ندیم 
نام او بر جسان خسود گشتی مقیم 
دیسد یوسف را شبی در خواب پیش 
خواست تا او را بسخواند سوی خویش 
poly‏ آمد آنکه حق فرموده بود 


تن زد آن tS‏ فرسوده زود 
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گه درختش نام شد گاه PLAT‏ 
گاه بحرش نام شد گاهی سحاب 

آن یکی کش صد هزار آثار خاست 
کمترین آثاراوعمربقاست 
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گفت من نسومید پیش او روم 

از آستسان او بسهراه اندر شوم 
تادعای او شود صسمصراه من 

چونکه نومیدم من از دلخواه من 
رفت پیش شیسخ با چشم پر آب 

اشک می بارید مانند سحاب 
گفت شیخا وقت رحم و ody‏ است 

نا امیدم» وقت لطف این ساعت است 
گفت واگو گرچه نومید یسست 

چیست مطلوب تو رو با چیستت 
گفت شاهنشاه کردم اختیار 


از بسرای جستسن یک شساخسار 

که درختصی هست نادر در جهات 
میسووة او مایب آب حیات 

سالهاجستم ندیدم یک نشان 
جز که طنز و تسخر این سرخوشان 

شیخ خندید و بگفتش ای سلیم 
ایسن درخت علم بساشد در علیسم 


توبه صورت رفعه ای» گم گشته.ای 


زان نمی یابی که معنی هشته ای 
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درخت بقا 


گفت دانسایی برای دوستسان 
که درخسی هست در هندوستان 

که کسی کز میوة او خورد و برد 
نه شود او پیسر نسه ه رگز بمرد 

پ‌ادشاهی این شنید از صادقی 
بر درخت و میوه اش شد عاشقی 

قاصد دانساز دیوان ادب 
سوی هندستان روان کرد از طلب 

شهر شهر از بهر آن مطلوب گشت 
۰ نه جزیره ماند و نه کوه و نه دشت 

پس سیاست کرد آنجاسالها 
مى فرستادش شهنشه مالها 

چون بسی دید اندر آن غربت تعب 
عاجز آمد آخرالامر از طلب 

کرد عسزم بسا زگشتن سوی شاه 
اشک می بارید و می برید راه 

بود شیخی عالمی قطبی کریم 
اندر آن مسنزل که آمد شد ندیم 
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گفت"آري خوش عمل کردی بدان 
تسابگویم “Si CI ny‏ 
پسسد گفت با جهول خوابناک 
تسخم افگندن بود در شوره خاک 
چساک حمق وجهل نپذیرد رفو 
تخم حکمت کم دهش ای پند گو 
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گفت"دیگربر گذشته غم مخور 
چون ز تو بگذشت ز آن حسرت مبر“ 
بعد ازان گفتش که ”در جسمم کتیم 
دەدرمستنگستیک در یسم 
دولست تسوبسخت فسرزنسدان تو 
بسود آن گوهسر بسحق جان تو 
فوت کسردی در که روزی ات نبود 
که نبس‌اشد مشل آن در در وجود 
آن چسانک وقت زادن حامله 
ناله دارد» خواجه شد در غلغله 
مرغ گفتش "نی نصیحت کردمت 
کسه ماد بر گذشت دی قمت 
چون گذشت و رفت» غم چون میخوری 
یسان‌کردی فهم پسندم‌ سا SAS‏ 
oly‏ دوم پسدت بگفتم کز ضلال 
هيچ تسوباور مکن قول محال 
من نیم خود سه در مسنگ ای اسد 
ده در مسنگ انسدرونسم چون بود*؟ 
خواجه باز آمد بخود گفتا که ”هین 


باز pF‏ آن پندخوب سیسومین “ 
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قصه آن مرغ گرفته که وصیت کرد که بر گذشته 
پشیمانی مخورء تدارک وقت اندیش 


و روز کار مبر در پشیمانی 


آن یکی مرغی گفت از مکر و دام 
مسرغ او را گفت"ای خواجةهُمام' 
تسوبسی گاوان و میشسان خوردۀ 
تسو بسی اشتر بسقسربسان کردة 
تسونسگشصه سیر زآنها درزمن 
هم‌نگردی سیسر از اجسزای من 
هل مراتا که سه پندت بر دهم 
تابدانى زیرکم ياابلهم 
اول آنپند هم دردسټتو 
تانیشبربربام ISS‏ بست تو 
وآن سوم پسندت دهم من بر درخت 
که ازین سه پند گردی نیک بخت 
آنچه بر دستست این است آن سخن 
که مسحالی راز کس باور مکن 
بر کفش چون گفت اول پند زفت 
گشت آزاد وبر آن دیواررفشت 
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4 
مازبانراننگریم و قال را‎ 
۳ 
مادرون‌رابنگریم و حسال را‎ 
تسوز سس رمستس آن قسلاوزی مجو‎ 
جامه چاکان را چه فرمایی رفو‎ 
ملت عشق از همه دینها جداست‎ 
عاشقانرا مت و مذهب جداست‎ 
بسعد از آن در سر موسی حق نهفت‎ 
رازهمای کآن‌ نمی آید بگفت‎ 
بسر دل صموسسی سخه اریختند‎ 
دیسدن و گ فصن بهم آمی‌ختند‎ 
در باب ان در پسی چوپسان دویسد‎ 
عاقبست دریافت او راو بسدید‎ 
گفتمدده ده که دستوری رسید»‎ 
گفتای موسی از آن بگذشته ام‎ 
من کسنسون در خون دل آغشته ام‎ 
من زسدرۀمنتهی‌بگذشته ام‎ 
صد هزاران ساله زآن سو رفته ام‎ 
حال من اکسنون برون از گفعنست‎ 


این چبه می گویم نه احوال منست» 
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عتاب کردن حق تعالی‎ 
مو سی عليه السلام را‎ 


وحی آمد سوی موسی از خدا 
بسسلدءه مارا زساکردی جدا 
تسوبسرای وصل کسردن آمدی 
بساخعوداز بهسربسریدن آمدی 
هر کسی را سیرتسی بنهاده ام 
هر کسی را اصسطلاحی داده ام 
در حسق او مسدح, و درحق تسوذم 
در حسق او شهد. و درحسق ترسم 
سایسری از اک و نا پساکی همه 
از گسران جسانسی و چالاکی همه 
من نکردم امرتساسودی كنم 
بسلک تسابر بندگان جودی کنم 
هندوان را اصطلاح هند مدح 
سنديان را اصطلاح سند» مدح 
من نکردم پاک از تسبیحشسان 


پاک هم ایشان شوند و ذرفشان 
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گرتسومردی را سخوانی فاطمه 
گرچه یک جنسند مرد و زن همه 
قصد خون تو LIMES‏ ممکن است 
گر چه خوش خو و حلیم وساکن است 
فساطمسه مدحست در حق زنان 
مسردرا گسوی بسود زخضم سنان 
دست و پا در Gm‏ سا ایستایش است 
در حت پساکسی RT Fm‏ است 
تم ی یدولم بوذ اورالایق‌است 
والد و مولودرا او خالق است 
هرچه چشم آمد ولادت وصف اوست 
هرچه مولودست اوزین سوی جوست 
زانکه از کون و فسادست و مهین 
حادث است و محدشی خواهد یقین 
گفت "ای موسی تو دهانم دوختی 
وز پشیسمانسی تو جانم سوختی* 
جسامه را بدرید و آهی کرد تفت 


سر ناد انسدر بیسابسان و بسرفشت 
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گند کفر تو جهان را گنده کرد 
کفرتودینای دی را ژنده کرد 


. چارق و باتابه لایسق مر تراست 


آففابسی را چنینها کی رواست 
گر نبندی زین سخن تو حلق را 
آتشسی آید بسوزد خلسق را 
آتشی گر نآمده است این دود چیست 
جان سیه گشته روان مردود چیست 
گر همی دانی که‌یزدان داور ست 
ژاژ و گستساخی تسرا چون باورست 
دوستی بسی خردء خود دشمنیست 
حق تعالی زین چنین خلامت غنیست 
با که می گویی تو این »باع و خال 
جسم و حاجت در صفاتِ ذوالجلال؟ 
شیر او نوشد که در نشوونماست 
چارق او پوشد که او محتاج پاست 
ور برای بده ش است این گفت و گو 
AST‏ حق گفت او منست و من خود او 
بی ادب گفتن سخن با خاص حق 


دل بسمیسسرند و سیسهدارد ورق 
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انکار کردن موسی عليه السلام بر مناجات شوپان 


دید مسوسی یک شبانی را بسراه 
کوهمی گفت "ای گزیدنده اله 
ت و کسجایی» تسا شوم من چاکرت 
چارقست دوزم» کنم شانسه سرت 
جامه ات شویم» NL GEES‏ کشم 
شیر پیشت آورم» ای مسحتشم 
دستکست بوس بمالم پایکت 
CF;‏ خواب Lal‏ بروبم جایکت 
ای فسدای تو همه بزهای‌من 
ای بیادت هیهی و هیهای مسن 
این نمط بیهوده می گفت آن شبان 
گفت موسی "باکیست این ای فلان“ 
گفت با آنکس کدمارا ار 
این زمیسن و چرخ ازو آمد پسدیسد“ 
گفت موس ی "های بس مدبُرشدی 
خود مسلمان نا شده کافر شدی 
این چه ژاژست و چه کفر است و فشار 


¢ 


بان در دهان خود فشسار 
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هردو گسون زنبور خوردند از محل 
لیک شد ز آن نیسش, و زین دگر عسل 
هر دو گون آهو گیا خوردند و آب 
زین یکی سرگین و زان مشک ناب 
هردونی خوردند از یک آب خور 
این یکی خالی و آن دیگر شکر 
صد سزاران این چنین آشباه بين 
فرقشان همفعاد ساله راه بين 
جر را با معجزه کرده قياس 
هر دورا بر مکر پندارد اساس 
ساحران بسامسوسی از استیزها 
بر گرفسه چون عصای او عصا 
زین عصا تا آن عصا فرقیست ژرف 
زین عمل تسا آن عمل راهی شگرف 
ک‌افسران اندر مسری بوزینه طبع 
آففی آمد درون سنه طبع 
هرچەمردمميكىندبوزينەهم 
آن کند کسزمسرد بیننا دم بسدم 
او گمان برده که من کردم چو او 
فرق را کی دانسا OF‏ استیسزه رو 
این کسند از ارو او بهسر So‏ 
بسر سر استیسزه رویان خاک ریز 
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داد هر درویسش را‎ SL gs هد‎ 
بعد سه روز و سه شب» حیران و زار‎ 
بسردکان بنشسته بدء نوميد وار‎ 
می نمود آن مرغ راهر گون شگفت‎ 
تاکه باشد کاندر آید او بگفت‎ 
جولقی سربرهنه می گذشت‎ 
با سر بی مو چوء پشتٍ طاس و طشت‎ 
طوطی اندر گفت آمد در زمان‎ 
بانگ نر دروسش زد که "هی فلان‎ 
از چهای کل»باکلان آمیختی‎ 
تومگر از شیشه روغن ریختی؟“‎ 
را‎ gle از قاسش خنده آمد‎ 
کو چو خود پنداشت صاحب دلق را‎ 
کارپاکانراقیاس ازخودمگیر‎ 
گر چه ماند در نبشتن شیر و شیر‎ 
جمله عالم زین سبب گمراه شد‎ 
شد‎ LST کم کسی ز ابسدال حق‎ 
انب ابر داشتند‎ LS 
اولی‌ارا هم چو خود پنداشتند‎ 
گفته "ینک مابشر ایشان بشر‎ 
“SIF خوابیم و‎ et ماو ایشان‎ 
اين نسدانستند ايشان از عمی‎ 
هست فرقی درمیسان بى منتها‎ 
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بشسوید ای دوستسان» این داستان‎ 


خود حقیقت نقد حال ماست آن 


حکایت مرد بقال و طوطی 
بود بسقالسی ووی را طسوطیسی 
خوش نوایی» سبز گویاء طوطیی 
بردکان‌بودی‌نگهبان دکان 
نكته ge‏ ا رک ان 
درخطاب آدمی» ناطق دی 
در نسوای طرطيان» حاذق بدی 
جست از سوی دکان سوی گریخت 
شیشه‌ای روغسن گل را بریخت 
از سوی خسانسه بیسامد خواجه اش 
بر دکان بنشست فارغ خواجه وش 
دید پسر روغن دکان و جامه چرب 
برسرش زد»گشت طوطی گل زضرب 
روزکی چندی سخن کوتاه کرد 
مسرد بسق ال از ندامت آه کرد 
ریش بر می کند و می گفت"ای دریغ 
کسافصاب نعمتم‌شد زير ميغ 
دست من بشکسته بودی آن زمنان 
چون زدم مسن بر سر آن خوش زبان“ 
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هر کراجامه ز عشقی چاک شد 
او ز حرص و جملسه عیبسی پاک شد 
شاد باش» ای عشت خوش سودای سا 
ای طبيب جس مس لسه علته ای ما 
ای دوای نخوت و نسسام وس ما 
ای تسو افلاطون و جسالینسوس ما 
جسم خاک از عشق بر افلاک شد 
کوه در رقص آمد و چالاک شد 
عشق جسان طور آمد » عاشقا 
طور مست و خر موسی صاعقا 
چونک گل رفت و گلستان در گذشت 
نشنوی ز آن پسس» ز بلبل سر گذشت 
چمله معشوق است و GALE‏ پردة 
زنده معشوق است و عاشق BD pt‏ 
چون نبسساشد عشق را پروای از 
او چو مرغی ماند بی پر» وای او 
من چگونه هوش دارم پیش و پس 
چون ناش نور یارم پیسش وپس 
عشق خواهد کین سخن,» بیسرون بود 
آیینضص از نسود» چون بود 
آیینه ات دانسی» چرا غماز نیست 
ز آنک زنگار از رخش ممتاز نیست 
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آتشست این» بانگ نای و نیست باد‎ 
هر که ایین آتش ندارد» نیست باد‎ 
آتش عشق است. کاندر نی فتاد‎ 
جوشش عشق است » کاندر می فتاد‎ 
نی حریف هر که از یساری بسرید‎ 
پسرده هسااش › پسردهسای مسا درید‎ 
همچونی ء زهری و تریاقی که دید؟‎ 
همچونی» دمساز و مشتاقی که دید؟‎ 
نسی حدیسث راه پسرخون می کند‎ 
قصهاى عشق مسجنون مى کند‎ 
مسحرم این هوش» جز بیهوش نیست‎ 
مسر زبان را مشتری جز گوش نیست‎ 
درغم ما روزها بیسگاه شد‎ 
روز ب‌اسوزی هممراه شد‎ 
روء باک نیست‎ pF روزها گر رفت»‎ 
تو بمان» ای آنک چون تو پاک نیست‎ 
هر که‌جزماهی ز آبسش سیر شد‎ 
هر که بی روزیست» روزش دير شد‎ 
در نی‌ابد حال پخته ‌هیچ خام‎ 
ی کوتاه بساید والسلام‎ anes 
بسدبگسل» باش آزاد» ای پسر‎ 
سیم و بنلا زر‎ te چستساه بساشسی‎ 
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انتخاب از مثنوئ رومی 
مولانا جلال الدین روقی 
(متوفی ۱-۸۲۷۲ ۲۷۳ ۱ع) 
نی نامه 
بشنو از نی چون حکایت می کند 
از جداییها» شکسایست می کند 
کسز نیست‌ان تسا مرا ببسریله اند 
از نسفی رم مسرد وزن نسالیاه انسد 
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق 
تابگویم شرح درد اشتی‌اق 
هر کسی کو دور ماند از اصل خویش 
بازجسوید روزگار وصل خویش 
من بهر جمعيتسى نسالان شدم 
Cte‏ بد حسالان و خوش حالان شدم 
هر کسی از ظنّ خود» شدیاړمن 
از درون من » نسجسست اسسرار من 
سرمن‌ازنالةمن دور نیست 
لیک چشم و گسوش را آن نور نیست 
تن ز جان و جان زت مستور نیست 
لیک کس را دید جان دستور نیست 
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بسزرگسان جنگ آور از باستان‎ 

ز رستم زنند این زمان داسسان 
کسون من زت رکان جنگ آوران 

فراز آورم لشسکسری بسی کسران 
برانسم بسایسران زمین کینه خواه 

همه گرد کیینه pop‏ آرم dy‏ ماه 
برانگیزم از گساه » کاؤس را 

از ol‏ بیسرم پىی طوس را 
نسه گسودرز مانسم نه نکو سران 

نسه گسردان جنگی ونام آوران 
برستم دهم گنج و تخت و کلاه 

نشانمش بر LS‏ کاواس شاه 
از ایسران به توران شوم» جنگجوی 

اباشه روی اندر آرام بسروی 
7۳ مسر تخت افراسیاب 

سر نیسزه بسگذارم از آفشاب 
تسرابسانسوی شهرايران كنم 

بجنگ اندرون کار شیران کنم 
چسو رستسم پسلر بساشد » و من پسر 

ببگیتی نمان یکی تساجور 
چو روشن بود روی خورشید و ماه 

ستساره چسرا بسر فسروزد “AS‏ 
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pty de‏ رخشان و سه بدره زر 

کز ایسران فرستاده بودش پدر 
بدانگه که او زاده بودش als;‏ 

فرستساده بسودت پسدر بسا پی‌ام 
نگه pigs‏ آن را بخوبی نگر 

که بابست فرستاده » ای پر هنر 

سزد» گسر بداری » کنون یادگار 

هسمانا که باشد ترا » این بكار 
پدر گر بداند که تو زین نشان 

از ee‏ 
دگر گفت "کافراسیاب این سخن 

نباید که داند » زسر تسابه بن 
که او دشمن نامور رستم است 

بصوران زمین ز و همه ماتم است 
مبادا که گردد بتو کینه خواه 

ز خشسم پسدر پسور سسازد تبساه؟ 
چنین گفت سهراب "کاندر جهان . ء 

ندارد کسی این سخن را نهان . 
Od‏ نژادی که چونیسن بود 

نهان کسردن از من» چه آلین بود 
نه‌انسی چرا داشتی از من » اين 

نسژادی بسآلین وبا آفرین 
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که "من چون ز همشی رگان برترم 

os‏ بآسمان اندر آید سرم 
زتخم کیم » وز کدامی گهر 

چه گویم » چوپرسد کسی» » از پدر 
گر این پبرنش از من بماند نهان 

نمانم ترازنده اندر جهان* 
چو بشنید تهمینه CHAT‏ جوان 

بصرسید از آن نامور پهلسوان 
بدو گفت مادر که بشنو سخن 

بدین شادمان باش و تندی مکن 
تسوپسور گو پیلتن رستسمی 

ز دستان سای » وازنیرمی 
ازایراء سرت ء ز آسمان بر ترست 

که تخم تو زان نامور گوهمرست 
جهان آفرین تا جهان آفرید 

سواری چورستم نیسامسد پدید 
دل شیر دارد» تن ژن ده پیل 

ol Sig‏ آرد ز دربسای نیل 
چو سام نسریسمسان » بگیتی نبود 

سرش را نارست کسردن بسود 
یکی نامه از رستم جنگجوی 


ب‌اورد وسنسمود پنهسان بدوی 
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گفتار اندر زادن سهراب و دریافتن نژادٍ خود از مادر‎ 


چو نه ماه ببگذشت بر دخټ شاه 
یکی کودک آمد چو تابنده ماه 

تو گفتی » گر پیلتن رستم است 
ویساسام شیسر است یانیرم است 

چو خندان شد و چهره شاداب کرد 
ورانسام تهمينه سهراب کرد 

چویکماه شد» همچو یکسال بود 
بسرش» چون بر رستم زال بود 

چو سه ساله شد» ساز میدان گرفت 
به پنجم دل شیر مردان گرفت 

چو ده ساله شد » زان زمین کس نبود 
که‌یارست با او بود آزمود 

بن همچو پيل » و بچهره چو خون 
سطبسرش دو بسازو بسان ستون 

بسنسخسچیر شیران » برون تساختی 
ببسازی همی رزم شان ساختی 

بتگ در دویسدی پسی باد پای 
گرفسی دم اسپ » ماندی بجای 

بسر مادر آمد ›بپرسید از وی 
بدو گفت گستاخ‌بامن بگوی 
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دریسن جای رفتن» نه جای درنگ 

بر اسپ قضاء گر کشد مرگ تنگ 
چنان دان که دادست و بیداد نیست 

چو داد آمدش» بانگ و فریادچیست 
جسوانی و پیسری بنزهٍ اجل 

یکی دان» چو در دین» نخواهی خلل 
دل از نشور ایمان گر آگندة 

ترا خامشیبه» که توبنده" 
پسرسصش همان پيشه کن با نیاز 

همه کار روز پسین را بساز 
بسریسن کار یسزدان ترا راز نیست 

اگر دیو با جانب انساز نیست 
بگیسی در آن کوش چون بگذری 

سر انسجام » اسلام باخود بسری 
کسنسون رزم سهراب گویم درست 

ازآن کین که او با پدر چون بجست 
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ستسم گاره خوانمش, ار دادگر 

هنرمند گویمش, ار بی‌هنر 
اگر مرگ دادست» بیداد چیست 

ز داد» این همه بانگ و فریاد چیست 
ازین راز» جسان تس و LST‏ نیست 

بسدین پرده اندر» تراراه نیست 
صمه تا در آزرفسه فراز 

بکسس وا نشد ایسن در آز باز 
برفسن» Se‏ بهتر آیدت جای 

چوآرام گیسری» بدیگری‌سرای 
اگر مرگ کس را نیو باردی 

زپسر و جوان» خاک بسپاردی 
گر آتشی گساه افسروختسن 

بسوزد» عجب نیست» زو سوختن 
بسوزد» چو در سوزش آید درست 

چو شاخ نو از بیخ کهنه برست 
دم مرگ» چون آتش هولناک 

ندارد» زبرناوفرتوت باک 
جوان راء چه باید بگیتی طرب 


کهنی مرگ را هست پیری سبب 
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ستودن نداند کس او راچوهست 

میسان بسسادگسی را بسایدت بست 
خرد گر سخن بر گزیند همی 

همان را گزیند که پیند همی 
بدین آلست و رای و جان و روان 

ستود آفرینندهرا کی‌توان 
بهستیسش بساید که خستو شوی 

ز گفساربی کاریک سوشوی 
پسرستنسده بای و جوینده راه 

بفرمانهاژرف کسردن AS‏ 
سوان‌ابودهر که دان‌ابود 


ز I‏ دل پیسر بسرنسابود 


آغاز داستان سهراب 


کون رزم سهراب و رستم شنو 

دگر ها شنید ستسی» این هم شنو 
یکی داستسانست» پر آب چشم 

دل نسازک» از رستم آیسد بخشم 
اگرتندبادی» بر آید ز کنج 


بخاک افگندنارسیده‌ترنج 
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انتخاب از شاهنامهةٌ فردوسی 
ابولقاسم فردوسی 


(متوفی: ۲۵/۵۱ ۱۰ع) 


Li le aly‏ جسان و خرد 

کزین برتر انديشه بر نگذرد 
خسداونا نسام و خداوند جای ۱ 

خسداوند روزی ده رهسنسمسای 
Li gle‏ گیهسان و گسردان مپهر 

فسروزن ده ماه و ناهد و مهسر 
ز نام و نشان و گمان برتر است 

نسگارندهة بسر شده گوهرست 
بسه بیسسن دگسان آفسریننده را 

بیسضی» مرنسجان دو بینناه وا 
نبابسد بسدر نیسز انديشه راه 

که‌اوبرترازنام‌وازجایگاه 
سخن‌ هر چه زین گوهران بگذرد 

ناب د بدو راهجان وخرد 
خرد راو جان راهمی سنجد او 


در ادیش سخته کی گنجد او 
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چ alii bie‏ 
ee‏ { ا وسام 
عبدالرحمن جاقی 


(متوفی:۸ ۱۵۸۹ ۱۹۲ع) 


بعد ازین گوییم نعتِ مصطفی 

آنکه عالم یسافت از نورش Line‏ 
سيد الكونين ختم المرسلین 

آخر آمدبود» فخر الاولین 
آنکه آمد نه فلک معراج او 

“el‏ و اولسیا" محتاج او 
شد وجودش رحمة | آلعالمین 

مسجداوشد همه روی زمیین 
صد هزاران رحمت جان آفرین 

بسروی‌و بر آل پاکی طاهرین 

هر دم ازم‌اصد درود و صد سلام 


بررسول وآل واصحابش تمام 
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حمدباری تعالی 
gi‏ گنجوی 


(AVY Viste’ (متوفی:‎ 


ای نام توء بهعرین سر آغاز 

بسی نام تو » نامه کی کنم باز 
pF Lisl‏ » مونس روانم 

جزنسام تو نیست بر زبانم 
ای کار گشای هر چه هستند 

نام تسوء کلید هر چه بستند 
ای مقصد همت بلندان 

مقصود دل ی‌ازمندان 
صاحب تویی» آن دگر غلامند ۱ 

سلطان تویی» آن دگر کدامند؟ 

وزگنج کس این کرم نیاید 
ایعقل مرا کفایت از تو 

جستن زمن وهدایت از تو 

ازظلمټ خود رهاییم ده 


بسانسور خود آشساییم ده 
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تنها ماند و بعد از آن سر رشته امید از هر سو منقطع گردانیده شب هنگام‎ 
زنش لطف النسا بیگم و دیگر موارد الطاف خودش را بر بهال های پرده پوش‎ 
یعنی رته و میانه برداشته آن مقدار از زر و جواهر که توانست برد با خود‎ 
گرفت وبهنگام سرساعت برنصف اللیل بطرف بهگوان گولا شتافت و در‎ 
آنجا با همراهیان خود بر چند منزل کشتی ها سوار شده به اراده پیوستن با‎ 
مستر لاسپه» سالار فرنج که بهنگام برآمدن از عظیم آباد» نامه ای بدو نوشته‎ 
بود روانه شد.‎ 

در Ly lous‏ پلاسی بیست تا از سپاهیان فرنگستانی و پنجاه تا از 
سپاهیان هندوستانی ازجانب انگریزان کشته و خسته شده بودند . پس تراز 
انجامیدان محاربه مير محمد جعفر خان بدیدن کلایو آمد و برین 
فسح و فیروزی مبا رکبادش گفت و ایشان با تفاق همدیگر به مرشدآباد 
رفعند و مر جعفر دولت سرای صوبه را قابض و متصرف شد . بزرگان 
شهر و اراکین دولت جمع گشتند و درباری جشن انعقاد یافت و GIS‏ 
از جای برخاسته دست میرمحمد جعفر بگرفت و او را بر مسند ایالت بنگاله 
و بهار و اودیسه نشانده خودش شرایط کورنش و تسلیم به حضور او بجا ی 
آورد . 

WH 
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جمعی از خوشامد سرایان نشسته بود. هرگاه میرمدن بجنگ در پیوست» 
میرمحم! جعفر که بافواج خود در آنجا بود متوجه پایگاه نشد . 
به هنگام نیم روز گولۀ توپی بمیر مدن رسید و هر دو پایهایش 
مجروح شد . او را در خیم نواب بردند تا پیش روی نواب ترک جان 
گفت . حالا نواب باقصی غایت ترسناک شد و شب عذر بر تمامی نوکران 
خود پیدا کرد . میر محمد جعفر را پیش خود طلبید و دستار از سر برداشته 
بر پایش افگند وبا غایت عجز و سماجت التماس کرد که از برای جد او 
(مهابت جنگ) از سرتقصیرانش درگذرد و درین وقت حاجت 

بمد دگاریش قیام نماید . 
میرسحمد جعفر عهد وفا بست و بسه نواب گفت که حالياً 
فوج را از جنگ باز طلبیده شود. روز بایان رسیده است و وقت جنگ 

نمانده . فردا باتفاق جمله عساکر جنگ خواهیم کرد . 
موهن لال یکی از سر لشکران نواب با انگلیس آویزش سخت 
داشت که حکم ب رگشتن به او رسید . طوها و کرهاً امتثال امر کرد . بعد 
از برگشتن موهن لال تمامی لشکریان دلها بشکستند و آغاز گریز بر هر 

طرفی نمودند و برین اسلوب کلایو را بسهولت فتح کامل حاصل آمد . 
سراج الدوله بر ناقه سوار شد و با دو هزار سوار همه شب 
قطع راه کرده فردای آن بهنگام هشت ساعت صباحی به مرشد SUT‏ رسید 
و آنجا افسران و مشیران خود را طلب کرد و لیکن ایشان ترک رفاقت او 
کردند و هریکی به خانۀ خود رفت. چندانکه پدر زنش نیز که محمد 
اسرج خان نام داشت ترک موافقتش گفت و او همه روز در خانۀ خود 
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A a we ۰ ۰ 
انتخاب از تواریخ بدگاله‎ 
عبد الرژف وحید‎ 
متوفی: ۱۸۹۳/۵۱۳۱۱ع)‎ 
Sar 2 
فتح بنگاله بدست لارد کلایو‎ 
کلایو در اوایل جون ماه سنه هزار و هفعصد و پنجاه و هفتم‎ 
مسیحیه افواج خود را از جای جنبانید . هفدهم جون ایشان‎ ]۱۷۰۷[ 
. بمقام کتوه رسیدند و فردای آن قلعة آنجا را محاصره کرده متصرف شدند‎ 
رود‎ WUT نوزدهم تاریخ باران شدید آغاز کرد . کلایو در تذبذب بود که‎ 
در گذشته با نواب بجنگد یا بر گردد . زیرا که در آنجا هیچ نشانی (بر‎ 
حسب عهد و پیمان) از میر جعفر نمی دید و هیچ خط و کتابتی نیز از‎ 
e Va ۶ ۳۹ ۰ a ۰ ۰ 
3 وی نمی رسید . نا گزیر او انجمن شورائی وابسته بجنگ منعقد کرد‎ 
. انجمن بران قرار یافت که جنگ کردن مناسب وقت نیست‎ oT رای اهالی‎ 
2 72. ۹ ۳2 ۰ 
بیست و دو ماه جون هنگام طلوع شمس عساکر انگریزی آغاز‎ 
~~ ۳ Zz ۰ ر‎ 
عبور از آب رود کردند وبهنگام چهار ساعت بر دو پاس شب که آن شب‎ 
بیست و سه ماه جون بود در جنگل پلاسی رسیدند همینکه سپیدۀ صبح برو‎ 
. دمید جنگ آغاز شد‎ 
کلایو بانتظار رسیدن مير جعفر و افواجش بی قرار ماند . فاما‎ 
هدوز نشانی از ایشان پدیدار نشد . نواب که شمارة فوجش پانزده هزار‎ 


سوار و سی و پنج هزار پیاده بوده» در عقب افواج اندرون خیمه درمیان 
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بسفر حجاز رفت. و بجهت بعضی موانع طبیعی بمدینه سکینه» علی ساکنها 
السلام و السحیه» نتوانست مشرف شد؛ و روزی چند در مکه معظمه پیش 
شيخ عبد الوهاب هندی» خادم شيخ رحمته الله محدث عليه الرحمة (بکه با 
حاجی بیگم از حج باز گشته بآ گره آمده و فقیر از دست مبارک او آب زمزم 
نوشیده و سبق حدیث تیمناً گرفته بود) اجازت حدیث حاصل کرده بوطن 
مالوف رسیده. حالا ستر حال خویش با افاده و استفادۀ علوم رسمیه میکند. 
چون همعش بلند است» انشا الّه تعالی بدون مطلب در راه بند نشود. در 
ايامیکه از مکه معظمه تشریف بدهلی آورد و فقیر بحسب مطلب»با ضطراب 
تسمام » از بداون متوجه اردوی پادشاهی بودم» لحن خدمتش را در یافتم و بعد 

از آنکه بلاهور رسیدم» خطی نوشته فرستاد. 
۲ 2۲ ۵۲ 2۳ 
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و صحبت او تسربیست یافته اند و قایم مقام شده . از آنجمله‎ 
شيخ كمال الوری که پسری بود سوخته و گرفتار» صاحب اخلاق‎ 
مشاییخ کبار؛ دیگر شیخ پیارة بنگالی» دردمندی شیفته بود و شهرت او‎ 
در دیا ر بنگ بسیار است. دیگر شیخ فسح الله سنبلی؛ دیگر شیخ‎ 
۷ 5 ۳ 1 2 3 
رکن الدین اجودهنی» دیگری حاجی حسین خادم که بهترین خلفا و‎ 
. واسطة العقا» و صاحب حل و عقد خانشاه فسح پور او بود‎ 
زمانیکه شیخ در مرتبة ثانی بهند تشریف آورد» کاتب سطور‎ 
. شنید که او در عبارت عربی ید طولی و سا بقه اولی دارد‎ 
شيخ عبد الحق دهلوى‎ 
تخلص میکند» مجموعة کمالات و منبع فضائل است و جمیع‎ im 
ra Tae ۳ ne ۳ 
علوم عقلی و نقلی را درس میگوید و در تصوف رتبه بلند دارد و از جمله‎ 
تصانیف او "ترجمه تاریخ مدینة سکینه* و کتابیست در احوال مشایخ» متاخر‎ 
هند که "ذکر الاولیا" تاریخ آنست. از عنفوان شباب درد طلب داشت و‎ 
چند گاهی در فسح پور بنابر الفت قدیم با شيخ فیضی و میرزا نظام الدین‎ 
احمد مصاحب بود و فقیر نیز بتقریب.ایشان شرف خدمتش را در يافته‎ 
پیوسته از فواید صحبتش محظوظ بودم و چون وضع زمانه و زمانیان که همه‎ 
sf 
مخل و بر مکاره طبیعی مشتمل است» دیگر گون شد و بر اوضاع آشنایان‎ 
اعتماد نماند» صحبت فلانی و فلانی باو راست نیامد و توفیق رفتن بکعبه‎ 
شریفه رفیق او شد. از دهلی بطریق جذبه» بهیچ چیز مقیّد نشده بگجرات"‎ 


رفنت و بحسن سعی میرزا نظام الدین احمد و مددگاری او در جهاز نشسته 
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ES ك‎ 


foot 


از اولاد» مخدوم شیخ فرید گنجشکر pdb‏ الله رو pel‏ او از 
دهلی است» و نسبت» انابتِ و بيعت بخواجه ابراهیم رکه بششم واسطه 
dj pb‏ سجّاده نشین خواجه فیاض مرتاض فضل عیاضست رحمة AD‏ عليه) 
دارد ؛ و از aly‏ خشکی و تری دو بار از دیار هند بطواف حرمین شریفین 
رفس و بسیسرروم وبغداد وشام و نجف اشرف و دیگر بلاد 
مغرب زمین» عنان توجه معطوف داشته . تمام سال در سفر میگذرانید» 
و Cds‏ حج بمگه معظمه رسید باز متوجة سیر بود؛ و باین طریق 
بیست و دو حج گذارد» چهارده در سرتب؛ اولی» و هشت در مرتبۀ ASE‏ 
و دریسن مرتبۀ اخیسره چهار سال درمکه معظمه و چهار سال در 
مدینه طټبه بسر برده و منواتی که در مکه اقامت داشت . ایام میلاد در مدینه 
و موسم حج در مگه در می یافت؛ و در آن بلاد ”شیخ الهند“مشهور است. 
سین عمرشریسفش به نود و پنج سال رسیده قدم بر جادة 
Gore‏ نبوی صلی الله عليه وسلم نهاده» ریاضات شاقه و مجاهدات 
صعب» طریق معمول او بود که کم کسی را از مشایخ عهد دست داده است . 
ونماز پسجگانة او بطهارت و غسل » که وظیفۀ هر روزه داشت» بجماعت 
فوت نشد . ۱ 

چون شیخ مان پانی پعیء Fil‏ الله سره بصحبت شیخ رسیده 
پرسیده که "طریق وصول شما بمقصد باستدلال است یا بکشف؟" جواب 
داده که ” در طور ما دل بر دلست“ . خیلی از مشایخ اهل JUS‏ در خدمت 
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. هنوز در هند باقی مانده‎ 

فقیر او را در سنة نهصد و شصت و شش (AVY)‏ روزی در بازار 
آگره از دور ديدم که سواره می‌گذشت و ازدحام عام برگرد و پیش او 
چنانکه مجال عبور احدی در OT‏ جمعیت نبود؟ و از بسیاری تواضع) در 
جواب سلام خلایق از یمین و یسار سر او یک لحظه آرام و قرار نداشت؛ و 
درآن حالت پشت خم او پیوسته بقربوس زین میرسد. و در سنۀ مذ کور از 
گجرات با گره آسد؛ و پادشاه را در صغر سن" بتحریص و ترغیب تمام 
بو سائل و وسایط؛ در سلک ارادت خود آورد؟ و لیکن بادشاه زود ابا 
نمودند. و چون صحبت او بخانخانان بیرم خان“ و شیخ گدائی راست نیامد» 
رنجیده بگوالیار رفت؛ و foe Say‏ مریدان مشغول شد. و خانقاهی تعمیر 
فرموده" بسماع و سرود و وجد" اشتغال داشت. و خود درآن وادی تشنیف 
میکرد. و در کسوت فقر بسیار صاحب جاه و جلال بود. ویک کرور تنگه 
را مددٍ معاش داشت. هر کرا می دید" حتی کفار را" نیز تعظیم و قیام می نمود" 
ازین جهت اهل فقر اند کی بملامت و انکار او بر خاستند. 

در سن نهصد و هفتادر ۰ (AV‏ بعد از هشتاد سالگی در آگره رحلت 
بداز الملک آخرت نمود؛ و در گوالیار مدفون شد. جودی بر و جه اتم 
داشت. و میگویند که هر گز لفظ امن" بر زبان او نگشتی؛ و همیشه تعبیر از 
خود" بفقیر" کردی؛ چنانچه در وقت بحشش غله هم میگفت که ”این قدر ‏ 
میم و نون" بفلانی بدهید“ تا امن" نبایستی گفت. 
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انتخاب از منتخب التواریخ . 
عبدالقادر بداونی 
(متوفی: ۲ ۱۰ Cay VV oO;‏ 
شیخ محمد غوث گوالیاری 

hey put‏ شیخ ظهور و حاجی حضور عرف؛ حاجی حمید است" از 
سلسل؛ة شطاریه. نسب او بسلطانْ العارفین" شيخ با يزيد بسطامی قدّس الله 
روحه" میرسد, در ابتدای حال" دوازده سال در دامن کوه چنار و آن نواحی" 
رباضت شاقه کشیده" مسکن در غا رها و غذا از برگ درختان داشت. و 
در علم دعوت اسما مقتدا و صاحب تصرف و جذب کامل بود و اجازت 
این علم از برادر بزرگ خویش شیخ بهلول" که صاحب کرامت و خوارق 
بود حاصل کرد. و همایون پادشاه مغفرت پناه را به هر دوی این بزرگوار 
نسبت عقیده و اخلاص بکمال بود؛ چنانچه بکم کسی دیگر آن جهت 
داشته باشند. و pb‏ دعوت اسما ازین اعژه یاد میگرفتند . و بعد از 
فترات هند؛ چون شیر شاه در مقام آزار شیخ محمّد شد" سفر گجرات 
اختیار نموده" و حکام و سلاطین آنجا نیز در ربق انقیاد او داخل گردیده» 
بتمام در مقام خدمت بو دند. و میان شیخ و جیه الدین" عالم ربانی متبخر 
مدرس؛ ALE‏ اطاعت او را بر دوش کشیده. و این جمله دال بر کمالات و 
کراماتِ شیخ است. و بسیاری از مشایخ نامی وبزرگ Sa‏ در ملک 
دهلی؛ و گجرات؛ و بنگاله» از عطف دامن او بر خاسته. و آثار کمال او 


147 B.A.PERSIAN SELECTIONS 
93 gh عمر وین لیث ساخته است؛ و گفته اند آن مقام هرگز از ولی خالی‎ 
و بين المحراب و المنبر دعا را اجابت بود؛ و ”مسجد جدید؟ اتابک سعد‎ 
بسن زنگی سلغری کرد و ”مسجد شنقر؟ در خر گاه تسراشان»‎ 
باتا بک شنقر بن مودود سلغری مدسو بست و دار الشفا بعضد الدوله و‎ 
دیگر جا معها و خوانق و مدارس و مساجد و ابواب الخیر" که ارباب تموّل‎ 
ساخته اند" بسیار است؛ همانا از پا نصد بقعه در گزرد' و بدان مو قوفات‎ 
بیشمارء اما از آن؛ کم بمنصب استحقاق میرسد' و اغلب در دست مستاکله‎ 
است.‎ 

در آنجا مزارات متب رکه مشل امام زادگان محمد ely‏ ابنی 
موسی الک‌اظم) رضی الله عنهم) وشیخ ابو عبداللّه خفیف" که آنرا 
اتابک زنگی سلغری عمارت کرد و وقف معین فرمود" و شیخ بهلول 
مرمت عمارتش کرد؛ و بابا کو هی" و شیخ روز بهان" و شیخ سعدی و کرخی 
و شیخ حسن گیاه و حاجی رکن الدین رازگو و امثالهم فراوانست . چه در 
اکثر مدارس و خوانق و مساجد نیز ple‏ خواص است؛ و عموم مقابرش 
بعضی در اندارون شهر ست؛ و بر خی در بیرون و بچند مو ضع متفرق اند. و 
حقوق دیوانیش بعمفا مقر است. 

۳ کم‎ way 
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شهر شیراز هفده محله است و نه دروازه دارد: اصطخر؛ و دراک 
موسی و بیضا" و کازرون" و سلم" وفسا" و باب نو" و دولت" و سعادت؛ شهر 
در غایت خوشی است اما کوچهاش" جهت آنکه اکنون در مبرز ساختن 
مقضّر اند" پرچ رکین میباشد' ومردم متمیّز را در آن کوچها تردد متعذّر 
است. و هموایش معتدل است؛ و پیوسته همه کاری درو توان کرد و اکثر 
اوقات روی بازارش از ریاحین خالی نبود. آبش از قنوات است؛ و بهترین آن 
کاریز ” رکناباد“ است که رکن الدوله؛ حسن بن بویه دیلمی اخراج کرده؛ و 
بزرگترین قنات ”قلات بندر" که به ”کت سعدی“ مشهور است و هر گز 
بعمارت محتاج نمی شود. و در بهار" سیلاب از "کوو دراک“ می آید" و بر 
ظاهر شهر می گزرد؛ و به "بحيرة ما gh‏ ية“ میرود. و ار تفاعات آنجا وسط 
است و بیشتر اوقات سفر خوردنی بالا باشد. از میوهاش انگور مثقالی بغایت 

نیکو است؟ و در OT‏ شهر درخت سرو را نموی نیکو Gt‏ تست. 

مردم آنجا اکثر لا غر و اسمر و سُنی و شافعی مذهب اند" و اندک 
حنفی و شیعه نیز باشند؛ و درو سادات بزرگ صَجیځ اسب اند" و آثار 
رسول صلعم دارند؛ و اثری دارد" و اکثر نیکو دارد. و اهل آنجا درویش نهاد 
و پاک اعتقاد باشند" و بکثرت کسبی قانع؛ و درو بینوا بسیار است؛ اما از 
گدیه محترز با شند' و البته بکسبی مشغول؛ و متموّلان آنجا اکثر غر یبند و 
شیرازی متمول بدا در افتد؛ و اکثر اهل آنجا در خیرات ساعی اند" و در 
طاعت و عبادت حق تعالی Sede yo‏ دارند؛ و هر گز آن مقام از اولیاء خالی 
نبوده است؟ و بدین سبب او را ”برج اولیا" گفته اند .اما اکنون؟ بسبب 


نا انصافی و طمع پیشوائی" مکمّن اشقیا ست. و در آن شهر ” جامع عتیق* 


145 B.A.PERSIAN SELECTIONS 
اصفهان شه رکیست پر نعمت‎ 
جز جوانی درو نمی یابد‎ 
همه چیزش نیکوست الا آنکه‎ 
اصفه انسی درو نمی يابد‎ 
شیراز‎ 

از اقلیم سیم ست؛ و شهر اسلامی AB y‏ سلام آن دیار. بروایتی؛ 
شیراز بسن طهمورث ساخته بود وخراب شد" و بقولی در زمان سابق برآن 
زمین شهر فارس نام بوده است و بفارس بن ماسور بن سام بن توح عم منسوب 
است؛ و اص آنکه به زمان اسلام محمد بن یوسف ثقفی؛ برادر حجاج بن 
یوسف؛ ساخت و تجدیدٍ عمارتش کرد؛ و بروایتی عمزاده اش" محمد بن 
قاسم بن ابی عقیل" تجدید کرد؛ تاریخ تجدید عمارتش سنه اربع و سبعین 
هجری. طالع برج سنبله. در عهد عضد الدوله دیلمی OT‏ شهر چنان معمور 
شد که درو جای لشکرش نماند* در قبلی شیراز قصبة ساخت و لشکریان را 
درو نشاند» ”فنا خسرو گرد" خواندی و عوام "سوق الامیر * خواندندی؛ و 
این قصبه بمرتبۀ رسید که بیست هزار دینار حاصل داشت“ اما اکنون خراب 
است. و شیراز را تا زمان صمصام الدوله بن عضد الدوله بارو نبود" از جهت 
دفع اعدا آنرا بارو کشید " دورش دوازده هزار و پانصد گام است. ودرین 
تاریخ خرابی بحال او راه یافته بود“ ملک شرف الدین محمود شاه اینجو 
تجدید عمارت بارو کرد وبر بالای OT‏ بروج“ جهت محا فظان" از آجر" خانها 


ساخت . 


5 
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هر تخم که از جای دیگر آنجا برند» و زرع کنند» اکثر بهتر از مقام 
اول بود» و در ریع نیز کمتر نباشد. الا انار که آنجا نیکو نیاید و آن نیز از 
نکوی آب و هوا است که انار در هوای gece‏ نیک آید. و تسعیر غله و دیگر 
ارزاق پسوسته وسط باشد . و غله و صیفی نیکو آید و میوهای او بغایت خوب 
و نازک بود بتخصیص سیب و امرود بلخی و عغمانی و زرد آلو و سرمش ر 
ترغش نیکوی باشد . و خربزه اش تمام شیرین است ؛ و ازین میوه ها از 
شیرینی که دارد بی آنکه شکم آب خور نتوان خورد و OS‏ خوردن آن 
مضرتیست و میوه های او تا هند و روم برند و علفزارهای نیکو دارند . 

هر چهار پائی که آنجا فربه شود دو چندان توانائی داشته باشد که 
بجای دیگر فربه شود. و در آن ولایت مرغزارهای است و شکارگا ههای 
فراوان و نیکو دارد» و هر شکاری درو باشد . 

در آن شهر مدارس و خانقاهات و ابواب خیر بسیار است . از 
جمله مدرسه که خوابگاه سلطان محمد سلجوقی است . بمحلة جُلباره بعی 
سنگی بوزن کما بیش ده هزار من که مهترٍ بتان هند بوده و از سلطان آن را 
برابر مروارید عشری باز می خریدند» نفروخت و نداد و بیاورد و ناموس دين 
را در آستانة آن مدرسه بر در افگند 4 

مردمان آنجا سفید چهره و مردانه باشند . و اکثر سنی و شافعی 
مذهب و در طاعت درجۀ تمام دارند . اما بیشتر اوقات باهم در محاربه و 
نزاع باشند ورسم دو هوائی هرگز از آنجا بر نیفتد و همه خوشیهای OT‏ 
شهر در هنگام اظهار دو هوائی با ناخوشی OT‏ فتنه مقابل نمی توان کرد و بدین 


سبب گفته اند : 
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انتخاب از نز هة القلو ب 
حمداللّه مستوفی قزوینی 
(متوفی: ۹/2۷۰۰ ۱۳ع) 
اصفهان 
از اقلیم چهارم شمرده اند» اما بحسب طول و عرض» حکما از اقلیم 
سیوم گرفته اند . در اصل چهار دیه بوده است- کرّان و کوشک و جوباره 
و دشت؛ آن را با چند مزرعه بعضی گویند» طهمورث پیشدادی » و چندی 
جمشید و ذوالقرنین ساخته بودند . وجون کیقباد اول کیانیان آن را 
دارالملک ساختهء کرت مردم آنجا حاصل شل بر بیرون دیهها عمازت 
میکردند . بتدریج باهم پیوست و شهر بزرگ شد . 
رکن الدوله حسن بن بویه او را بارو کشید» و دور باروش بیست و 
یک هزار گام باشد . طالع عمارتش برج قوس چهل و چهار محله و دروازه 
دارد. و هوای ار معتذلست» در تابستان و زمستان سرما و گرما چنان نبود که 
کسی را از کار باز دارد . و زلزله و بارندگی و صاعقه که موجب خرابی باشد 
درو کمتر اتفاق افتد . 
خاکش مرده را دیر ریزاند و درو بیمارئ مزمن و وبا کمتر بود . 
آب زنده رود بر جانب قبله بر ظاهر شهر میگذرد و ازو نهرها در شهر جاری 
باشد؛ و آب چاهش در پنج شش گزی بود و در گوارندگی و خوشی بآب 
رود نزدیک بود . 
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دماوند است مانند گنبدی که آنرا لواسان گویند . و گویند بر سر آن چاهی 
است که نوشادر از آنجا حاصل می شود و گویند که کبریت نیز . مردم 
پوست گاو ببرند و پر نوشادر کنند او از سر کوه بغلطانند که به راه نتوان 

فرود آوردن . 

پنجم محرم سنه ثمان و ثلائین و اربعمایه [ETA]‏ دهم مرداد ماه سنۀ 
خمس عشر و اربعمایه [ ۰ 40] از تاریخ فرس» به جانب فزوین روانه شدم و به 
دیه قوهه رسیدم . قحط بود و آنجا یک من نان جو به دو درهم می دادند . از 
آنجا برفتم. نهم محرم به قزوین رسیدم» باغستان بسیار داشت بی دیوار و 
خار» و هیچ چیز که مانع شود در رفتن راه نبود. و قزوین را شهری نیکو دیدم» 
باروی حصیس و کنگره بر آن نهاده و بازارها خوب. الا آنکه آب در وی 
اندک بود در کاریز به زیر زمین؛ و رئیس آن شهر مردی علوی بود واز همه 
صناعها که در OT‏ شهر بود کفشگر بیشتر بود. 

دوازدهم محرم سنه ثمان و ثلائین و اربعمایه [1۳۸] از قزوین برفتم 
به راه بیل و قبان که روستاق قزوین است و از آنجا به دیهی که خرزویل 
خوانند. من و برادرم و غلامکی هندو که با ما بود» زادی اندک داشتیم و 
برادرم به دیه در رفت تا چیزی از بقال بخرد. یکی گفت که : چه می 
خواهی؟ بقال منم. گفتم: هر چه باشد ما را شاید که غریبیم و برگذر. 
گفت: هیچ چیز ندارم. بعد از آن‌هر کجا کسی از این نوع سخن گفتی» 
گفتمی بقال خرزویل است. 


RTE 
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روز شنبه یازدهم شوال در نیشابور شدم. چهار شنبه آخر این ماه‎ 
کسوف بود. و حاکم زمان طفرل بیگ محمد بود» برادر جغری بیگ. و‎ 
مدرسه ای فرموده بود به نزدیک بازار سراجان و آن را عمارت می کردند. و‎ 
او به ولایت گیری به اصفهان رفته بود بار اول. و دوم ذی القعده از نیشابور‎ 
بیسرون رفتم در صحبت خواجه موفق که خواجۀ سلطان بود. به راه کوان به‎ 
قومسس رسیدم و زیارت شیخ بایزید بسطامی بکردم » قدس الله روحه.‎ 
دامغان رفتم غرة‎ Any روز آدیسه هشتم ذی القعده از آنجا‎ 
ذی الحجه سنه سبع و ثلائین و اربعماية به راه آبخوری و چاشت خواران‎ 
به سمنان آمدم و آنجا مسدتی مقام کردم و طلب اهل علم کردم. مردی‎ 
نشان دادن که او را استساد علی نسایی می گفتند. نزدیک وی شدم.‎ 
مردی جوان بود. سخن به زبان فارسی همی گفت به زبان اهل دیلم»‎ 
و موی گشوده؛ جمعی پیش وی حاضر. گررهی اقلیدس می خواندند و‎ 
گروهی طب؛ و گروهی حساب. در اثنای سخن می گفت که : بر استاد‎ 
علیه چنین خواندم و از وی چنين شنيدم. همانا‎ ALN ابو علی سينا رحمة‎ 
غرض وی آن بود تا من بدانم که اوشاگرد ابو علی سیناست. چون با‎ 
ایشان در بحث شدم او گفت: من چیزی از سياق ندانم و هوس دارم‎ 
که چیزی از حساب بخوانم . عجب داشتم و بیرون آمدم و گفتم چون چیزی‎ 
نمی داند چه به دیگری آموزد.‎ 
از بالخ تا به ری سه صد و پنجاه فرسنگ حساب کرد و گویند از‎ 
ری تا ساوه سی فرسنگ است؛ و از ساوه به همدان سی فرسنگ» و از ری‎ 
به سپاهان پنجاه فرسنگ» وبه آمل سی فرسنگ ومیان ری و آمل کوه‎ 
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شبی در خواب دیدم که یکی مرا گفت: چند خواهی خوردن از 
این شراب که خرد از مردم زائل کند» اگر بهوش باشی بهتر. من جواب 
گفتم که: حکما جز این چیزی نتوانستند ساخت که اندوه دنیا کم کند. 
جواب داد که بیخودی و ببهوشی راحتی نباشد. حکیم نتوان گفت کسی را 
که مردم را به بیهوشی رهنمون باشد» بلکه چيزي بايد طبید که خرد و هوش 
را بیفزاید. گفتم که: من این را از کجا آرم؟ گفت: جوینده یابنده باشد» 

و پس سوی قبله اشارت کرد و دیگر سخن نگفت. 

چون از خواب بیدار شدم آن حال تمام بریادم بود. بر من کار کرد 
و باخود گفتم که : از خواب دوشین بیدار شدم» بايد که از خواب چهل 
ساله نیز بیدار گردم. اندیشیدم که تا همه افعال و اعمال خود بدل نکنم» 
فرح نیسابم.روز پنجشنبه ششم جمادی الآحر سنه سبع و ثلاین 
واربعمایه[1۳۷] نیم دی ماه پارسیان» سال بر چهار صد و ده یزجردی» 
سر و تن بشستم و به مسجد جامع شدم و نماز کردم ویاری خواستم 
از باری تبارک و تعالی» به گزاردن آنچه بر من واجب است» و دست باز 


داشتن از منهیّات و ناشایست چنانکه حق سبحانه و تعالی فرموده است. 


راه سنکلان و طالقان به مروالرژود شدم. پس به مرو رفتم و از آن شغل که به 
عهدۀ من بود معاف خواستم و گفتم که مراعزم سفر قبله است. پس حسابی 
که بود جواب گفتم» و از دنیایی آنچه بود ترک کردم SIN‏ ضروری و 
بیست و سیوم شعبان به عزم نیشابور بیرون آمدم و از مرو به سرحس شدم که 
سی فرسنگ باشد و ازآنجا به نیشابور چهل فرسنگ است. 
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انتخاب از سفر deli‏ ناصر خسرو 
el‏ خضرر 
(متوفی: ۱۵۸۱ (eV AV‏ 

چنین گویند ابو معین حمیدالدین ناصرخسرو القبادیانی المروزی 
که : من مردی دبیر پیشه بودم و از جملۀ متصرفان در اموال و اعمال سلطانی 
و به کارهای دیوانی مشغول بودم و مدتی در آن شغل مباشرت نموده درمیان 
اقران شهرتی يافته بودم. 

در ربیع الآخر سنه سبع و ثلائین و اربعمایه [۲1۳۷ که امیر خراسان 
ابو سلیمان جغری بنگ داژد بن میکائیل بن سلجوق بود» از مرو برفتم به 
شغل دیوانی» و به پنج ديه مروالرود فرود آمدم که در آن روز قران رأس و 
مشتری بود. گویند که هر حاجت که در آن روز خواهند» باری تعالی وتقدس 
روا کند. به گوشه ای رفتم و دو رکعت نماز بکردم و حاجت خواستم 
تاخدای تعالی و تبارک مرا توانگری دهد. 

چون به نزدیک یاران و اصحاب آمدم یکی از ایشان شعری پارسی 
می خواند. مرا شعری نیک در خاطر آمد که از وی در خواهم تا روایت 
کند. ب رکاغذی نوشتم تا به وی دهم که این شعر بر خوان. هنوز بدو نداده 
بودم که او همان شعر بعینه آغاز کرد. آن حال به فال نیک گرفتم و با خود 
گفتم خدای تبارک و تعالی حاجت مرا روا کرد. 

پس از آنجا به جوزجانان شدم و قرب یک ماه ببودم و شراب 
پیوسته خوردمی . پیخمبر EE‏ می فرماید که قولوالحق ولو علی انفسکم. 
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برد » چون کیسۂ مفلسانش تهی یافت و چون معدۀ گرسنگان خالی » دانست 
eg os | 2 id‏ در 
که آن کار موش است » گربه وار کمین کرد و وی را بگرفت و رشتة دراز در 
پای وی بست و بگذاشت تا به سوراخ خود درون رفت و به اندازۀ غور آن 
بدانست . دنبال آن گرفت و آن سوراخ را بکند تا به خانۀ وی رسید . خانه 
ای دید چون دکانچۀ صرافان سرخ و سفید برهم ريخته و دینار و درم باهم 
Ail § ۴ oo‏ ~ ۳ 
آمیخته .حق خود را تصرف نمود و موش را بیرون آورد و بچنگال گربه 
سپرد تا جزای خود دید آنچه دید و مکافات خود کشید آنچه کشید . 
حکایت .ه 
of. 7‏ ت ra A‏ 
اشتری و دراز گرشی همراه می رفتند . به کنار جویی بزرگ 
رسیدنسد› اول شتر در آمد » چون درمیان جوی رسید » آب تا شکم وی بر 
آمد دراز گوش را آواز داد که در آی Te‏ تا شکم بیش نیست . دراز 
گرش گفت: راست می گویی» از شکم تو تا شکم من تفاوتست » آبی که به 
شکم تو نزدیک گشت از پشت من بخواهد گذشت . 
حکایت ٩.‏ 
روباه بچه ای با مادر خود گفت: مرا حیله ای بیاموز که چون به 
2 0 ی 8 . ۳ ۳-4 ~ ۰ 
کشاکش سگ درمانم خود را از او برهانم . گفت: آن حیله فراوانست» اما 
بهعر آنست که در خانۀ خود بنشینی» نه او ترا بیند و نه تو او را بینی . 
نیروی همت و بازوی حمیت کشند نه به قوت تن و ضخامت بدن . 
درف ههور 
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پرسید که این چه آواز است. جواب داد که این آواز نیش من است بر پشت‎ 
تو. هر چند می دانم که برآن کارگر نمی آید اما عادت خود را نمی توانم‎ 
گذاشت. سنگ پشت با خود گفت که هیچ به ازین نیست که این بد‎ 
» سرشت را ازین خوی بد برهانم و نیکو سیرتان را از آسیب وی خلاص دهم‎ 
هرگز نبود.‎ SUS پس بآب فرو رفت و ویرا موج بربود»‎ 
۳. حکایت‎ 

سگی را گفتند: سیب چیست که در هرخانه ای که باشی گدا گرد 
آن نتواند گشت و بر سر هر آستانه ای که خسبی از آنجا نتواند گذشت؟ 
گفت: من از حرص وطمع دورم و به طمعی و قناعت مشهورء از خوانی به لب 
نانی قانعم و از بریانی به خشک استخوانی خرسند . اما گدا Be‏ حرص و 
طمع است و مدعی جوع و منکر شبع » نان یک هفته اش در انبان و زبانش 
در طلب نان یکشبه جنبان» غذای ده روزه اش در پشت و عصای دریوزه اش 
در مشت . قناعت از حرص و طمع دور است و قانع از حریص طامع» نفور . 

٤ حکایت.‎ 

موشی چند سال در دکان خواجه بقال از نقلهای خشک و میوه 
های ترسالامال به سر می برد و از آن نعمتهای تر و خشک می خورد . 
خواجه بقال آن را می دید و اغماض می کرد و از مکافات وی اعراض می 
نمود تا روزی به حکم آنکه گفته اند: 

سفلة دون را چو گردد معده سیر برهزاران شور و شر گردد دلیر 

حرصش برآن داشت که همیان خواجه را ببرید و سرخ وسفید 

هرچه بود به خانۀ خود کشید . چون خواجه به وقت حاجت دست به همیان 
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انتخاب از بهارستان جامی 
نورالدین عبدالرحمن جامی 
(متوفی: DASA‏ مطایق (AVERY‏ 
حکایت ۱۰ 
روباهی با گ رگی دم مصادقت می زد و قدم موافقت می نهاد. با 
یکدیگر به باغی بگذشتند . در استوار بود و دیوارها پرخار . گرد آن 
بگردیدند تا به سوراخی رسيدند بر روباه فراخ و بر گرگ تنگ . روباه 
آسان در آمد و گرگ به زحمت فراوان .انگورهای گوناگون دیدند ومیوه 
های رنگا رنگ یافتند . روباه زیرک بود » حال بیرون رفتن را ملاحظه کرد 
و گرگ غافل, چندانکه توانست بخورد . ناگاه باغبان آگاه شد . چوبدستی 
بسرداشت و روی بدیشان نهاد . روباه باریک میان زود از سوراخ بجست و 
گرگ بزرگ شکم در آنجا محکم شد . باغبان به وی رسید و چوبدستی 
کشید . چندان بزدش که نه مرده و نه زنده» پوست دریده و پشم کنده از 
سوراخ بیرون رفت . 
حکایت. ۲ 
کژدمی زهر مضرت در نیش و تیر هلاکت در کیش عزیمت سفر 
کرد. ناگاه بر لب آبی رسید » خشک فروماند. نه پای رفتن نه راه باز 
گشتن. سنگ پشت این معنی را از وی مشاهده کرد. بروی ترخم نموده بر 
پشت خود سوارکرده خود را در آب انداخت و شناکنان روی بجانب دیگر 


4 ia 
نهاد. در آن اثنا آوازی بگوشش رسید که کژدم بر پشت وی چیزی می زند.‎ 
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۸ . حکایت‎ 
ای ملک! بموجب‎ OP ادها یکین کا باو داد‎ 
خشمی که ترا بر من است آزار مجوی که این عقوبت بر من بیک نفس‎ 
. بر آید و بزة آن بر تو جاوید بماند‎ 
دوران بقاء چو باد صحرا بگذشت‎ 
تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت‎ 
پنداشت ستمگر که جفا بر ما کرد‎ 
در گردن او ماند و بر ما بگذشت‎ 
٩ . حکایت‎ 
یکی از وزرا پیش ذوالنون مصری رفت و همت خواست که روز و‎ 
شب بخدمت سلطان مشغولم و هنوز از عقو بعش ترسان. ذواللون بگریست‎ 
و گفت: اگر من خدای راعز و جل چنین پرستیدمی که تو سلطان را از جمله‎ 
. صدیقان بودمی‎ 
گر نبودی امید راحت و رنج‎ 
پای درویش در فلک بودی‎ 
گر وزیر از خدا بترسیدی‎ 
همچنان کز ملک ملک بودی‎ 


کم تم چم 
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خلاف کردی و وفا بجا نیاوردی . گفت بر رای خداوند زمین پوشیده 
نماند که تربیت یکسانست و طباع مختلف . 
گرچه سیم و زر ز سنگ آید همی 
در همه سنگی نباشد زر و سیم 
بر همه عالم همی تابد سهیسل 
جای انبان می کند» جای ادیم 
حکایت . ۷ 
یکی از فضلا تعلیم ملک زاده همی کردی و ضرب بی محابا زدی 
و زجر بی قیاس کردی . باری پسر از بی طاقتی شکایت پیش پدر برد و 
جامه از تتن درد مند برداشت . پدر را دل بهم بر آمد . استاد را بخواند و 
گفت پسران رعیت را چندین جفا و توبیخ روا نمی داری که فرزند مرا 
سبب چیست؟ گفت: سبب آنکه سخن اندیشیده باید گفتن و حرکت 
بسندیده کردن همه خلق را على العموم و پادشاهان را على الخصوص 
بموجب آنکه بر دست و زبان ایشان هر چه رفته شود قولا و فعلاهر آئینه 
بافواه گفته شود و قول و فعل عوام الناس را چندان اعتباری نباشد . 
اگر صد ناپسند آید ز درویش 
رفیقانش یکی از صد ندانند 
دگر یک بذله گوید پادشاهی 
از اقلیمی به اقلیمی رسانند 
پس واجب آمد معلم پادشه زاده را در تهذیب اخلاق خداوند 
زادگان اجتهاد از آن بیش کردن که در حق عوام . 
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حکایت. ٤‏ 
باز رگانی را هزار دینار عسارت افتاد. پسر را گفت: نباید که این 
سخن را با کسی درمیان نهی. گفت: ای پدر! فرمان تراست» نگویم و لیکن 
خواهم که مرا بر فایده این مطلع گردانی که مصلحت در نهان داشتن 
چیست؟ گفت: تا مصیبت دو نشود: یکی نقصان مایه و دیگر شماتت 


همسایه. 


۱ مگو اندوه خویش با دشمنان که لاحول گویند شادی کنان 
حکایت. ه 
حکیمی پسران را پند همی داد که جان پدرا هنر آموزید که ملک 
و دولتِ دنیاء اعتماد را نشاید وسیم و زر در سفر بر محل خطر است ؛ یا دزد 
به یکبار بسرد یا خواجه بتفاریق بخورد» اما هدر چشمة زاینده است و دولت 
پاینده و اگر هدر مند از دولت بیفتد» غم نباشد که هنر در نفس خود» دولت 
است. هر جا که رود قدر بیند و بر صدر نشیند و بی هنر» لقمه چیند و سختی 


بيند . 


میراث پد ر خواهی علم پد ر آموز 
کین مال پدر خرج توان کرد به یک روز 
حکایت. ٦‏ 
پادشاهی پسری را بادیبی داد و گفت: این فرزند تست» ترببتش 
چنان کن که یکی از فرزندان خویش . ادیب خدمت کرد و متقبل شد و 
سالی چند برو سعی کرد و بجایی نرسید و پسران ادیب در فضل و بلاغت 


منتهی شدند . ملک دانشمند را مواغذت کرد و معاتبت فرمود که OAS‏ 
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۲ حکایت.‎ 

پادشاهی را مهمّی پیش آمد. گفت: اگر انجام این حالت به مراد 
من برآید چندین درم دهم زاهدان را . چون حاجتش برآمد و تشویش 
خاطرش برفت» وفای نذرش به وجودٍ شرط لازم آمد. یکی را از بندگان 
خاص کیسه ای درم داد تا صرف کند بر زاهدان . 

گویند غلاسی عاقل و هشیار بود . همه روز بگردید و شبانگه 
بازآمد و درمها بوسه داد و پیش ملک بنهاد و گفت: زاهدان را چندان که 
طلب کردم » نیافتم . گفت: این چه حکایت است؟ آنچه من دانم در این 
ملک چهار صد زاهد است . گفت: ای خداوند جهانء آن که زاهد است 
نمی ستاند و آن که می ستاند زاهد نیست . ملک بخندید و ندیمان را 
گفت: چندا نکه مرا در Go‏ خدا پرستان ارادت است و اقرار» مر این 
شوخ دیده را عداوت است و انکار» و حق به جانب اوست. 

حکایت . ۳ 

حاتم طائی را گفتند از تو ببزرگ همت تر در جهان دیده ای 
یا شنیده ای؟ گفت بلی . روزی چهل شتر قربان کرده بودم امرای عرب 
را . پس aS‏ صحرائی برون رفته بودم . خا رکنی را دیدم پشته 
فراهم آورده . گفتمش بمهمانی حاتم چرا نروی که خلقی بر سماط او 
گرد آمده اند؟ گفت : 

هر که نان ازعمل خویش خورد 
منت حاتم طایی نبرد 


من او را بهمت و جوانمردی از خود بر تر دیدم . 
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حکایت ۱۰ 
یکی از بندگان عمرو لیث گریخته بود. کسان در عقبش برفتند 
و باز آوردند . وزیر را با وی غرضی بود . به کشتتش اشارت کرد تا دیگر 
بندگان چنین حرکت روا ندارند . بنده پیش عمرو سر بر زمین نهاد وگفت: 
هر چه رود بر سرم» چون تو پسندی رواست 
بنده چه دعوی کند؟ حکم خداوند راست 
اما بموجب آن که پروردة نعمت این خاندانم نخواهم که در قيامت 
به خون من گرفتار آیی . اگر بی گمان این بنده را بخواهی کشت به تأویلی 
شرعی بکش تا در قیامت مأخوذ نباشی . گفت: تأ ویل چگونه است؟ گفت: 
اجازت فرمای تا وزیر را بکشم . آنگاه بقصاص او بفرمای خون مرا ریختن 
تا بحق کشته باشی . ملک را خنده گرفت . وزیر را گفت: چه مصلحت می 
بینی؟ گفت :ای پادشاه» از بهر خدای, به صدقۀ گور پدرت این شوخ دیده را 
رها کن تا مرا در بلایی نیفگند . گناه از من است که قول حکما معتبر نداشتم 
که گفته اند : 
چو کردی با کلوخ انداز پیکار 
سر خود را بدستِ خود شکستی 
چو تیر انداختی در روی دشمن 
حلر کن که اندر آماجش نشستی 
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کرم بین و لطف خداوندگار گنه بنده کردست و او شرمسار 
عاکفان 1S‏ جلالش به تقصیر عبادت معترف که: ما GH SOLE‏ 
Suits‏ واصفان حلیۀ جمالش به تحیر منسوب که: GE SBE‏ 
گ رکسی وصف او زمن پرسد ‏ بیدل از بی نشان چه گوید باز 
عاشقان کشتگان معشوقند برنیایدز کشتگان آواز 
یکی از صاحبدلان سر به جیسب مراقبت فرو برده بود و در بحر 
مکاشفت مستغرق شده. آنگه که از این حالت باز آمد یکی از دوستان گفت: 
از این بستان که بودی ما را چه تحفه کرامت کردی؟ CAS‏ به خاطر داشتم که 
چون به درخت گل رسم دامنی پ رکنم abe‏ اصحاب را. چون برسیدم بوی 
گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. 
ای مرغ سحر عشق زپروانه بیاموز 
کان سوخته را جان شد و آواز نیامد 
این مدعیان درطلبش بی خبرانند 
کانرا که خبر شد» خبری باز نیامد 
ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم 
وز هرچه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم 
مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر 
ماهمچنان در ال وصف تو مانده ایم 
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سبز ورق در برگرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر‎ 
شده و تخم خرمایی به تربیتش‎ HU سر نهاده. عصاره نالی به قدرت او شهد‎ 
نخل باسق گشته.‎ 
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند‎ 
تا تونانی به کف آری وبه غفلت نخوری‎ 
همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار‎ 
شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری‎ 
در خبر است از سرور کاینات و مفخر موجودات و رحمت عالمیان‎ 
دور زمان محمّد مصطفی صلی الله عليه و آله وسلم:‎ deat و صفوت آدمیان و‎ 
جسیم نسم وسيم‎ ted  "میرک شفیع مطاع نبی‎ 
چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان‎ 
چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان‎ 
بلغ العلی بکمالسه كق الدع بجا‎ 
AST حسست جمیع خصاله صلواعلسه و‎ 


هر oT‏ که یکی از بندگان گنه کار پریشان روزگار دست انابت به 
امید اجابت به در گاه حق جل و علا بردارد ایزد تعالی در وی نظر نکند. بازش 
بخواند. باز اعراض ALS‏ بازش به تضرع و زاری بخواند» حق سبحانه وتعالی 
گوید: یا ملالگتی EL‏ من ae‏ و لیس Mab BS‏ رت 
4 دعوتدش را اجاست کردم و حاجتش بر آوردم که از بسیاری دعا و زاری 


بنده همی شرم دارم. 
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انتخحاب از گلستان سعدی 
شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی 
(متوفی:۱ ۲۹۲/۰۸۵۲۱۹ ۱ع) 
دیباچه 
منت خدای راء عز و جل که طاعتش موجب قربت است و بشکر 
اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود مد حیات است و چون بر می 
آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی 
شکری واجب. 
از دست و زبان که برآید کز عهدۀ شکرش به در آید؟ 
glass‏ آل د اؤ شکراً و Jub‏ ین عبایی الشكور 
بنده همان به ز تقصیر خویش عذربه درگاه خدای آورد 
ورنه سزاوارخداوندخویش کس نتواند که بجای آورد 
بباران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریفش 
همه جا کشیده. پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد» و وظیفۀ روزی به 
خطای منکر نبرد. 
ای کریمی که از خزانة غیب گبر و ترسا وظیفه خورد داری 
دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمن این نظر داری 


فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد و دای ابر بهاری را 


فرموده تابنات نبات در مهد زمین بپرورد. درختان را به خلعت نوروزی قبای 
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مقبول القول تر از او نبود. گفتند:"پنج هزار دینار ترا خدمت کنیم» 
اگر صنعتی بکنی که پادشاه ازاین خاک حر کت کند» که دلهای ما 
آرزوی اهل وفرزندان همی برد» و جان ما ازاشتیاق بخارا همی بر آید". 
رودکی قبول کرد که نبض امیر بگرفته بود و مزاج او بشناخته. دانست که 
به نشر با او در نگیرد» روی به نظم آورد و قصیده ای بگفت» و به وقتی 
که امیر صبوح کرده بود» در آمد وخدمت کرد و به جای خویش بدشست» و 
چون مطربان فرو نهادند» او چنگ برگرفت و در پردة عشاق این قصیده 


باد یار مهربان آید همی 
زیر پایم پرنیان آید همی 
خنگ مارا کامیان آید همی 
مسر زی تو شادمان آید همی 
ماه سوی آسمان آید همی 


سرو سوی بوستان آید همی 


آغاز کرد: 
بسوی جوی مولیان آید همی 
ریگ آمسوی ودرشصی راه او 


آب جیحون از BLES‏ روی دوست 
ای بخارا شاد باش و دیسر زی 
مسر ماه است و بخارا آسمان 


میسر سروست و بخارا بوستان 


چون رودکی بدین بیت رسید» امیر چنان منفعل گشت که از 


۲ ~ ۳2 ~ 
تخت فرود آمد» و بی موزه پای در ر کاب خنگ نوبتی آررد» روی به 


بخارا نهاد» چنانکه رانين و موزه تا دو فرسنگ درپی امیر بردند به برونه» 


و آنجا در پای کرد» و عنان تا بخارا هیچ جا باز نگرفت» و رودکی آن پنج 


هزار دینار مضاعف از لشکر بستد. 


3۲ 2۳ 
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چون امیر نصر بن احمد مهر گان و ثمرات او بدید» عظیم وی را 
خوش آمد. نر گس رسیدن گرفت. کشمش بیفگندند در مالن و منقی 
بر گرفتند و آونگ ببستند» و گنجینه ها پر کردند. امیر با لشکر در آن ده 
در آمدندکه آن را حوزه و درواز خوانند. سراهایی دیدند هر 
یکی چون بهشت اعلی» و هر یکی را باغی و بستانی در پیش بر مهب شمال 
نهاده. ز مستان آنجا مقام کردند و از جانب سجستان نارنج آوردن گرفتند» 
و از جانب مازندر آن ترنج رسیدن گرفت. زمستانی گذاشتند در غایت 
خوشی. چون بهار در آمد اسبان به باد غیس فرستادند» و لشک رگاه به 
مالن درمیان دو جوی بردند. و چون تابستان در آمد میوه ها در رسید؛ امیر 
نصربن احمد گفت: "تابستان کجا رویم که ازین خوشتر مقامگاه نباشد» 
مهر گان برویم". و چون مهر گان در آمدء گفت: "میوه گان هری 

بخوریم و برویم." 

همچنین فصلی به فصلی همی انداخت تا چهار سال 
بسر این بر آمد» زیرا که صمیم دولت سامانیان بود و جهان آباد» و 
ملک بی خصم» و لشکر فرمانبردار» و روزگار مساعد» و بخت موافق. 
با این همه ملول گشتند و آرزوی خانمان بر خاست. پادشاه را ساکن 
دیدند» هوای هری در سر او و عشق هری در دل او. در SLA‏ سخن 
هری را به بهشت عدن مانند کردی» بلکه بر بهشت تر جیح نهادی» و 
از بهار چین زیادت آوردی. دانستند که سر آن دارد که این تا بستان نیز 
آنجا باشد. پس سران لشکر و مقربان ملک به نزدیک استاد ابو 
عبداللّه رودکی رفتند. و از ندمای ملک هیچکسس محتشم تر و 


125 B.A.PERSIAN SELECTIONS 
حکایت رودکی و نصر بن احمد‎ 

آورده اند که نصربن احمد که واسط؛ عقد آل سامان بود» 
و اوج دولت آن خاندان ایام ملک او بود» و اسباب تمتع وعلل ترقع 
در Cul‏ ساختگی بود» خزاین آراسته» و لشکر جرار» و بندگان فرمانبردار» 
زمستان به دار الملک بخارا مقام کردی و تابستان به سمرقند رفتی 
dey Ly‏ شهری از شهر های خراسان. مگر یک سال نوبت هرات بود. 
به فصل بهار به باد غیس بود» که باد غیس خرم ترین چرا خوار های خراسان 
و عراق است. قریب هزار بادیه هست پر آب و علف» که هر یکی لشکری 
را تمام باشد. 

چون ستوران بهار ییکو بخوردند و بسه تن و توش خویش 
باز رسیدند و شایستۀ میدان حرب شدند» نصر بن احمد روی به هری 
نهاد و به در شهر به مرغ زار فرود آمد و لشکرگاه بزد.شمال روان شد و 
میسوه هسای مالن وکسروخ در رسد کسه امشال OF‏ در بسیار 
جای‌ ها به دست نشود؛ و اگر شود بدان ار زانی نباشد. آنجا لشکر 
بیاسودند» و هوا خوش بود وباد سرد» ونان فراخ, و میوه‌ها بسیار» 
و مشمومات فراوان؛ لشکری از بهار و تابستان بر خورداری تمام یافتند 
از عمر خویسش؛ و چون مهر گان در آمد و عصیردر رسید و شاه اسپرم 
رحماخم و اقجوان دردم شد» انصاف از نعم جوانی بستدند و داد از عنفوان 
شباب بربودند. مه رگان دیر در کشید وسرما قوت نکرد» و انگور در غایت 
شیرینی رسید» و در سواد هرات صدو بیست گون انگور یافته شود هر یک 
از دیگری لطیف تر و لذیذ تر. 
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بودم راضی نتوانستم بود .خران را بفروختم و اسپ خریدم و از وطن خویش 
رحلت کردم و بخدمت علی بن لیث شدم برادر یعقوب بن لیث و عمرو بن 
لیث وباز دولت صفارین به ذروة اوج علیین پرواز همی کرد و علی برادر 
کهین بود» یعقوب و عمرو را بر او اقبالی بود. چون یعقوب به غزنین از 
خحراسان شد از راه جبال علی لیث مرا از رباط سبکتگین باز گردانید و در 
خراسان بشیخگی اقطاعات روانه فرمود و من ازان لشکر صد براه کروه 
بودم و سواری بیست از خود داشتم و از اقطاعات علی لیث یکی کروخ مرو 

و دویم خان نشاپور. 

چون بکروخ رسیدم فرمان عرضه کردم. آنچه بمن رسید AB‏ 
لشکر نمودم و به لشکر دادم .سواران سیصد شدند. چون بخواف رسیدم و 
فرمان عرضه کردم. خواجگان خواف تمکین نکردند y‏ گفتند مارا خواجة 
بادیه باید و رای من بدان جمله قرار گرفت که دست از اطاعت صفارین 
ببرداشتم و خواف را غارت کردم وبشب بیرون شدم و به بیهق در آمدم. و 
هزار سوار بر من جمع شد. بیامدم و نشاپور را بگرفتم و کار بالا گرفت. و 
تسرقی همیکردم تا آنکه جمله خراسان مرا مسلم شد و خویشتن را مستخلص 
اصل این همه دو بیت بود. ۱ 

سلامی اندر تاریخ خویش همی آورده که کار احمد عبداللّه بدرجه 
رسید که بنشاپور یک شب سیصد هزار دینار و پانصد اسب و هزار جامه 
ببخشید و امروز در تاریخ از ملوک قاهره یکی اوست. اصل آن دو بیت شعر 


بود و در عرب و عجم امال این بسیار است اما بر این یکی اختصار کردیم. 
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انتخاب از چهار مقاله 
تالیف: نظامی عروضی سمرقندی 
(متوفی: ۱-۵۵۰ ۱۱م) 
درماهیت علم شعر و صلاحیت 
شاعری صناعتی است که شاعر بدان صناعت اتساق مقدمات 
موهمه کند و التئام قیاسات نتیجه بر آن وجه که معنی خرد را بزرگ گرداند 
و معینی بزرگ را خرد و نیکو را در خلعت زشت باز نماید و زشت را در 
صورت نیکو جلوه کند و بايهام قوت های غضبانی و شهوانی را بر انگیزد 
تابدان ایهام» bab‏ ¢ را انقباضی و انبساطی بود و امورعظام را در نظام عالم 
سبب شود چنان که آورده اند. 
حکایت احمد بن عبداللّه الحجستانی 
احمد بن عبداللّه الخجستانی را پرسیدند که تو مردی خربنده بودی 
بامیری خراسان چون رسیدی. گفت که ببادغیس در خجستان روزی دیوان 
حنظلۂ بادغیسی همی خواندم بدین دو بیت رسیلم. 
e‏ 
شوخطر کن ز کام شیر بجوی: 
یا بزرگی و عز و نعمت وجاه 
یا چو مردانت مرگ رویا روی 


داعیه در باطن من پدید آمد که بهیچ وجه در آن حالت که اندر 
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عاقلان بهری بخسپند و دوپهر بیدار باشند. بدین قسمت که یاد کردیم» هر 
هشت ساعتی از گونه ای دیگر. 

و بدان که ایزد نقابی شب را از بهر خواب و آسایش بندگان آفرید 
وروز را از بهر معیشت و تحصیل و اسباب معیشت آن. چنانکه گفت: 
جع Lid ju‏ اما خواب روز به تکلف از خویشتن دور باید کرد و اگر 
نعوانی اندک مايه باید خفتن که روز خویش شب گردانیدن نه از حکمت 
بود. 

اما رسم محتشمان و منعمان چنان است که تابستان نیمروز به قیلوله 
روند. باشد که خسپند یا نه. اما آن طریق تنعم است چنانکه رسم است یک 
ساعت بیاسایند و اگر نه یا کسی که وقت ایشان با وی خوش بود به خلوت 
همی باشند تا آفتاب فرو گردد و گرما بشکند و آن گاه بیرون آیند. در 
جماته الامر جهد باید کرد تا بیشترین عمر در بیداری گذاری و در کمتر 
خفن که بسیار خفتن ما را خود پیش اندر است. 

و لکن پگاه خواستن عادت باید کردن» چنان باید که پیش از آفتاب 
بر حیزی که وفت طلوع باشد تو فریضة خدای عز وجل بگزارده باشی و هر 
کسی که بآفتاب برآمدن بر حیزد» تنگ روزی بود. از آن قبل که نماز از 
وی در گذشته بود شومی وی او را دریابد. پس پگاه بر خیز و فریضه خدای 
عزوجل بگزار و آن گاه آغاز شغلهای خویش کن. 


WWW 
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اندر خفتن و آسودن 

رسم رومیان و حکیمان ایشان چنان است که چون از گرمابه بیرون 
آیند تا زمانی در مسلخ گرمابه بخسپند بیرون نشوند و لیکن هیچ قوم راین 
رسم نیست. اما حکیمان خواب راموت الاصغر خوانند از ASST‏ چه خفته و 
چه مرده که هیچ دو را از عالم آگاهی نیست و بسیارخفتن نا ستوده است. 
تن را کاهل کند و طبع را شوریده AS‏ و صورت روی را از حالی به حالی برد. 

پنج چیز است که چون به مردم رسد صورت وی تغیر کند: یکی 
نشاط ناگهان ویکی غم مفاجا و یکی خشم ویکی خواب و یکی مستی و 
یکی پیری است که چون مردم پیر شود از صورت خویش بگردد و آن نوع 
دیگر است . 

اما چنانکه خفتن بسیار زیان کار است نا خفتن نیز هم زیان کار است 
که اگر آدمی را هفتاد و در ساعت یعنی که سه شبان روز به قصد بگذارند که 
نخسپند» پیوسته به ستم بیدار همی دارند آن کس را بیم مرگ فُجا بود. 

اما هر کاری را اندازه است. حکیمان گفته اند که شبان روزی 
بیست و چهار ساعت» دوپهر بیدار باشی و بهری خفته» هشت ساعت به 
طاعت خدا تعالی و به کدخدایی خود مشغول باید بودن و هشت ساعت به 
طیب و عشرت و تازه داشتن روح خویش و هشت ساعت بباید آرامید تا 
اعضاها که شانزده ساعت رنج گشته باشد از ح رکات تکلّفی آزموده باشد 
که جاهلان ازین بیست و چهار ساعت نیمی بخسپند و نیمی بیدار باشند و 


جاهلان دوپهر بخسیند و بهری بیدار باشند و به کار خویش مشغول باشند و 
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مند بوّد. 
بیست وهشتم: هر بنده ای که او را بخرند و بفروشند آزاد تر از آن کس بود 
که گلو بنده بُوّد. 
بیست و نهم : هرچند دانا کسی بود که با دانش ویرا خود نیست آن دانش 
بروی وبال بود. 
سیوم ‏ : گر کسی را روزگار او را دانا نکند هیچ دانا را در آموزش او رنج 
نباید بردن که رنج او ضایع بود. 
سی و یکم: همه چیزی از نادان نگاه داشتن آسان تر که ایشان را از تن 
خویش. 
سی و دوم : اگر خواهی که مردمان نیکو گوی تو باشند» مردمان را نیکو گو 
باش. اگر خواهی که رنج تو بجای مردمان ضایع نشود رنج مردمان 
بجای خویش ضایع مکن. 
سی و سیم : اگر خواهی که کم دوست و کم یار نباشی کینه مدار. 
سی و چهارم : اگر خواهی که بی اندازه اندهگین نباشی حسود مباش. 
سی و پنجم : اگر خواهی که زندگانی بآسانی گذاری روش خویش را بر 
روی کار دار 
سی و ششم: اگر خواهی که از رنج دور باشی آنچه نرود مران. 
سی و هفتم: اگر خواهی که ترا دیوانه سار نشمارند» آنچه نایافتنی بود 
مجوی. 
سی و هشتم: اگر خواهی بآب روی باشی آزرم را پيشه کن. 
سی و نهم : اگر خواهی که فریفته نه باشی کار ناکرده را بکرده مدار. 
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چهاردهم : اگر خواهی که بی گنج توانگر باشی بسنده کار باش.‎ 
پانزدهم : بگزاف مخر تا بگزاف نباید فروخت.‎ 
شانزدهم : مرگ به زآن که نیاز بهم سران خویش.‎ 
هفدهم : از گرسنگی بمردن به از آن که بنان فرومایگان سیرشلدن.‎ 
هزدهم : به هر تخایلی که ترا صورت بندد بر نامعتمدان اعتماد مکن و از‎ 
. معتمدان اعتماد مبر‎ 
نوزدهم : بخویشاوندان کم از خویش محتاج بودن مصیبتی عظیم دان که‎ 
زنهار خواستن.‎ & FF در آب مردن به که از‎ 
جهان جوی.‎ OT بیستم : فاسقی متواضع این جهان جوی بهتراز قرای متکبّ‎ 
بیست ویکم : نادان تر از آن مردم نبود که کهتری را به مهتری رسید ۵ بیند‎ 
همچنان بوی بچشم کهتری نگرد.‎ 
بیست و دوم: شرمی نبود بزرگتر از آن که بچیزی دعوی کند که نداند‎ 
وآنگه دروغ زن باشد.‎ 
بیست و سیم : فریفته تر زآن کسی نبود که یافته بنایافته بدهد.‎ 
بیست و چهارم: بجهان فرومایه تر از آن کسی نیست که کسی را بدو‎ 
حاجت بود و تواند اجابت کردن آن حاجت و او وفا نکند.‎ 
بیست و پنجم: هر کرا ترا بی گناهی زشت گوید ویرا تو معذور تر دار از‎ 
Na بش‎ aiken OS الک‎ 
عزیز آن درد سر نرسد که بر آن کس که‎ Coenen بیست و ششم: بخداوند‎ 
بی فایده گوش دارد.‎ 


بیست و هفتم: از خداوند زیان بسیار آن زیان مند ت رکه ویرا دیدار چشم زیان 
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انتخاب از قابوس نامه 


(متوفی: در حدود ٩۲‏ ه۱۰۹۸/۵م)" 


در یادکردن پندهای نوشیروان 

اول گفت: تا روز و شب آینده و رونده است از گردش حالها شگفت مدار. 

دوم گفت: چرا مردمان از کاری پشیمانی خورند که از آن کار دیگری 
پشیمانی خورده باشد؟ 

پندچهارم: چرا زنده شمرد کسی خویشتن را که زندگانی او جز بکام بود؟ 

پند پنجم : چرا نخوانی کسی را دشمن که جوانمردی خویش در آزار مردمان 
اند؟ 

پند ششم : چرا دوست خوانی کسی را که دشمن دوستان تو باشد؟ 

پند هفتم : با مردم بی هنر دوستی مکن که مردم بی هنر نه دوستی را شاید و 
نه دشمنی را. 

پندهشتم : بپرهیز از نادانی که خود را دانا شمرد. 

پند نهم : داد از خویشتن بده تا از داور مستغنی باشی. 

پند دهم : حق گوی» اگر چه تلخ باشد. 

یازدهم : اگر خواهی راز تو دشمن نداند با دوست مگوی. 

دوازدهم : خرد ws‏ بزرگ» زیان مباش. 


سیزدهم : بی قار مردم را زنده مشمر. 
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طاعت تو در گردن نهم و رقم رقیت ابد بر ناصیة حال خود کشم و ترا‎ 
ذخیره ای بزرگ از بلسد نامی و والا منشی مقتنی شود و بر صحيفة‎ 
. حسنات ثبت گردد‎ 
لئیم او بود گفت: سر‎ GLE موش از آنجا که دنایت وخیم و‎ 
نا شکسته را به داور بردن نه از دانایی باشد؛ من حقارت خویش می دانم‎ 
و جسارت صیاد می شناسم . اگر از عمل من آگاهی یابد خانۀ من ویران‎ 
. کند و من از زمره آن جهال باشم که گفت: یخربون بیوتهم بایدیهم‎ 
پس روی از آهوی بگردانید و او را هم چنان مقید و مسلسل در بند‎ 
بلا گذاشت . گامی دو سه بر گرفت . خواست که در سوراخ خزد . عقابی‎ 
. از عقب پرواز در آمد و موش را در مخلب گرفت و از روی زمین در ربود‎ 
صیاد فراز آمد و غزالی را بستۀ دام خویش یافت . با خود اندیشید‎ 
که خاک جنس این حیوان از خون هزار سفلها ز نوع انسان بهتر . من خاک‎ 
. در شکم آز کنم و خون او نریزم . آهو را بر دوش نهاد و آهنگ بازار کرد‎ 
در راه نیک مردی پیش آمد . چشمش بر آن آهوی خوش چشم کشیده‎ 
گردن افتاد . اندیشید که چنین گردنی را در چنین بلا گذاشتن و چنین‎ 
. چشمی را از چشم زخم آفت نگه نداشتن از مذهب مروت دور می نماید‎ 
را از صیاد به دیناری بخرید و رها کرد و گفت آن که بی گناهی را از‎ pal 
کشتن برهاند ه رگز بی گناه کشته نشود . این فسانه از بهر آن گفتم تا ملک‎ 
پیش از فوات فرصت کار مرا در یابد و مصلح احوال من بعد از خود‎ 


بدوستی کارآمده منوط گرداند. 
pe <a <eXeXe‏ 
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سرمای هوا که یافته بود برهم پیچیده و سر و ذم درهم کشیده و ضعیف 
وسست و بیهوش افتاده . 
برزیگر را سوابق آشنایی و بواعث نیکو عهدی بر آن باعث آمد 
که مار را برگرفت و در توبرة نهاد و بر سر خر آویخت تا از دم زدن او 
گرم گردد و مزاج افسردهة او را با حال خویش آرد . خر را همان جایگه 
ببست و بطلب هیمه رفت . چون ساعتی بگذشت گرمی در مار اثر کرد. 
با خود آمد و خبثِ جبلت و شر طبیعت در کار آورد و زخمی جان گزای 
بر لب خر زد و بر جای سرد بر گردانید و با سوراخ شد . این فسانه از بهر 
آن گفتم که‌هر که آشنایی با بدان دارد بد بهر هنگام آشنای او گردد . 
داستان آهو و موش و عقاب 
ملک زاده گفت» شنیدم که وقتی صیادی به طلب صید بیرون 
رفت . دام نهاد » آهویی در دام افتساد . بیبچاره در دام می طبید و بر خود 
می پیچید و از هر جانب نگاه می کرد تا چشمش بر موشی افتاد که از 
سوراخ بیرون آمده بود» حال او مشاهده می کرد . موش را آواز داد و 
گفت: اگرچه میان ما سابقی صحبتی و رابطه الفتی نرفته است و هیچ 
حقی از حقوق بر تو معوجه ندارم که بدان وجه ترا لازم آید به تدارک 
حال من ایستادگی نمودن» لکن آثار حسنِ سیرت باطن از نکو خویی و 
تازه رویی بر ظاهر تو می بینم؛ توقع می کنم که این افتادۀ صدمه نوایب 
را دست گیری و عقده این محنت از پای من به دندان ب رگشایی تا چون 


خلاص باشم از بن دندان خدمت تو هسه عمر لازم شمرم وطوق 
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سر در پیش افکند؛ خوناب عسرت بر رخسار ریزان با خود اندیشید که هر 
چند در Ab yy‏ حیرت فرو مانده ام نمی دانم که از نور دیده و آرامش دل و 
آرایش زندگانی کدام اختیار کنم» و دل بی قرار را بر چه قرار دهم؛ اما چکنم 
که قطع پیوند برادری» دل به هیچ تأویل رخصت نمی دهد. 

زنی جوانم شوهری دیگر توانم کرد» و تواند بود که از او فرزندی 
آید که آتش فراق را لختی به آب وصال او بدشانم» زهرفوات این را به 
تریاک بقای او مداومت کنم؛ لیکن ممکن نیست که مرا از آن مادر و پدر که 
گذشتند برادری دیگر آید تا این مهر بر او افگنم. 

ناکام و ناچار طمع از شوهر برگرفت و دست برادر برداشت و از 
زندان به درآورد. این حکایت به سمع ضحاک رسید فرمود که فرزند و 
شوهر را نیز به هنبوی بخشید. 

داستان برزیگر با مار 

ملک زاده گفت آورده اند که برزیگری در دامن کوهی با ماری 
آشنایی داشت مگر دانست که ابنا"رو زگار همه در لباس تلوین نفاق صفت 
دورنگی دارند و در ناتمامی ماهی مانند . و چون نهاد او را بریک وطیرت و 
سیرت چنان یافت که اگر ماهیت او طلبند آلا بماری نسبتی دیگر ندهم» بدین 
اعتبار در دامن صحبت او آویخت و دامن تعلق از مصاحبان نا تمام بیفشاند . 

القصه‌هر وقت برزیگر آنجا رسیدی مار از سوراخ بر آمدی 
و گستاخ پیش او بر خاک می غلطیدی و نقاوطات خورش او از زمین 


2 ۰ ~ ۲ ۲ 
بر می چیدی . روزی برزیگر بعادت گذشته آنجا رفت. مار را دید از فرط 
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انتخاب از مرزبان نامه 
تالیف: مرزبان بن رستم بن شروین 
ترجمه: سعدالدین وراوینی 
داستان هنبوی و ضحاک 
ملک زاده گفت شنیدم که در عهد ضحاک که دو مار از هر در 
کتف او برآمده و هر روز تازه جوانی بگرفتندی و از مغز سرش طعمۀ آن دو 
مار ساختندی. 
زنی بود هنبوی نامء روزی قرع قضای بد بر پسر و شوهر و برادر 
او آمد . هر سه را باز داشتند تا آن بیداد معهود بر ایشان برانند. زن به درگاه 
ضحاک رفت» خاک تظلم بر س رکنان» نوحۀ درد آمیز درگرفته که رسم 
هر روز از خانه ای مردی بود» امروز بر خانۀ من سه مرد متوجه چگونه آمد. 
آواز فریاد او در ایوان ضحاک افتاد. بشنید و از آن حال پرسید. 
واقعه چنانکه بود انهاء کردند. فرمود که او رامُخیر کنند تا یکی از 
این سه گانه که او خواهد معاف بگذارند و بدو باز دهند. هنبوی را به در 
زندان سرای بردند . اول چشمش بر شوهر افتاد. مهر موالفت و موافقت در 
نهاد» او بجنبید و شفقت ازدواج در ضمیر او اختلاج کرد. خواست که او را 
اختیار کند . باز نظرش بر پسر افتاد. نزدیک بود که دست در جگر خویش 
برد» و به جای پسر جگ ر گوشهٌ خویشتن را در مخلب عقاب آفت اندازدء و او 


را به سلامت بیرون برد. همی ناگاه برادر را دید» در همان قید اسار گر فتار. 
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I‏ و قوثٍ توه و هر یکی را ازین قوتها کاریست خا ص“ و اگر بیکی خلل 
شود کار آدمی بخلل شود در دین و دنیا" و جملة این لشکر؛ ظاهر و باطن؛ 
همه بفرمان دل اند" و او امیر و پادشاه همه است" چون زبان را فرمان دهد 
بگوید؛ و چون دست را فرمان دهد بگیرد؟ و چون پای را فرمان دهد برود و 
چون چشم را فرمان دهد بنگرد؟ و SBE Boye‏ را فرمان دهد بیندیشد و 
همه را بطوع و طبع فرمانبردار او کرده اند تا تن را نگاه دارد" چندانکه زاد 
خویش را بر گیرد؛ صیلٍ خود حاصل AS‏ و تجارت آخرت تمام SAS‏ تخم . 
سعادت خویش بیفشاند" و طاعت داشتن این لشکر دل را" بطاعت داشتر 
فرشتگان مانند حق تعالی را" که خلاف نتوانند کرد در هیچ فرمان" بلکه 


بطوع و رغبت فرمان بردار باشد. 


exe<e4‏ پم ما 
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۳ فصل‎ 

بدانکه تن مملکتِ دلست؛ و اندرین مملکت؟ دل را لشکر هاست 
حتلف" و ما یلم جنو 5 GANS‏ و دل را که آفریده اند" برای آخرت 
آفریده اند" و کار وی طلب سعادست" و سعادت او در معرفټ خدای تعالی 
ست عزو جل؛ و Cb yas‏ خدای تعالی ویرا بمعرفتِ صنع خدای تعالی حاصل 
شود و این از جمله عالم حس است؛ و معرفتِ عجائب عالم وی را از راو 
حواس حاصل آید؛ و این حواس را قوام بکالبدست؛ پس معرفت صید ویست؛ 
و حواس دام ویست و کالبد مرکب وی و Slam‏ دام ویست؛ پس ویرا 
بکالبد بدین سبب حاجت افتاد و کالبد وی مر کب است از آب و خاک و 
حرارت و رطوبت و بدین سبب ضعیف است؟ و اندر خطر هلاک است؛ از 
درون بسبب گرسنگی و تشنگی" و از بیرون بسبب آتش و آب؛ و سبب قصد, 
دشمنان و دد گان و غیر ‘ol‏ پس وی را بسبب گرسنگی و تشنگی به طعام و 
شراب حاجت افتاد؛ و بدین سبب او را بدو لشکر حاجت بود: یکی ظاهر ؛ 
چون دست و پا و دندان و دهان و معده؛ و یکی باطن" چون شهوتِ طعام ر 
شراب و ویرا بسبب دفع دشمنان بیرونی بدو لشکر حاجت افتاد : یکی ظاهر 
"چون دست و پای و سلاح ؛ و دیگر باطن " چون خشم و شهوت؛ و چون 
ممکن نبود؛ که چیزیرا که نه بیند طلب کردن و دشمنی را که نه بیند دفع 
کردن" وی را بادرا کات حاجت افتاد؛ بعضی ظاهر" و آن پنج حواس است؛ 
چون چشم و بینی و گوش و ذوق و لمس؛ و بعضی باطن و آن نیز پنج است؛ 
ومنزل گاه آن دماغ؛ چون oh‏ خیال و SBOP‏ و قوت حفظ و OB‏ 
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IK i‏ ویراست» و تن اندرین همه تبع ویست؛ و 


معرفت حقیقتِ وی و معرفټ صفات وی کلید معرفټ خدای تعالی است . 
er me‏ و از جنس گوهر فرشتگان 
است» ومعدن اصلی وی حضرت الهیت ست» و از آنجا آمده است» و بآنجا 
باز خواهد رفت» و اینجا بغربت آمدم است و بتجارت و حرائت آمده است» 
و پس ازین معنی این تجارت و حرائت بشناسی » انشا الله تعالی GO‏ وجل . 
فصل ۲ 
بدانکه معرفتِ حقیقت دل حاصل نیا ید تا آنگاه که هستی وی 
نشناسی؛ پس Com‏ وی بشناسی که چه چیز است ؟ پس لشکر وی 
بشناسی E A ee‏ 
Sb‏ حق تعالی وی را چون حاصل میشود؛ و باین سعادتِ خویش چون 
رسد ؟ و بدین هر یکی اشارتی کرده آید * Lal‏ هستی وی " ظاهرست که 
آدمی را در هستی خود هیچ شک نیست؛ و هستی وی نه بدین کالبل 
ظاهرست" که مرده را نیز همین باشد" وجان نباشد" و ما بدین دل حقیقتِ 
روح میخواهیم" و چون این روح نباشد تن مرداری باشد؛ و اگر کسی چشم 
فرار US‏ و کالب خویش را فراموش کند" و آسمان و زمین و هرچه آن را 
بچشم بتوان دید" فراموش کند" هستی خود را بضرورت می شناسد" و از 
خویشتن با خبر بود ؛ اگر چه از کالبد و زمین و آسمان و هرچه در ویست بی 
خبر بود؛ و چون کسی اندرین نیک تامل کند" چیزی از حقیقت آخرت 
بشناسد و بداند که روا بود که کالبد از وی باز بستانند" و وی بر جای باشد؛ 


نیست نشده باشد. 
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انتخاب از کیمیای سعادت 
حجة الاسلام امام ابوحامد محمد الغزالی 
(متوفی: سنه 0 2۱۱۱۱/۵۵۰ 
فصل ۱ 

اگر خواهی که خود را بشناسی» بدانکه ترا آفریده اند از دو چیز: 
یکی این AILS‏ ظاهر که آن را تن گویند که آن را بچشم ظاهر توان دید؛ و 
یکی معنی باطن که آن را نفس گویند» و دل گویند» و جان گویند» و آن را به 
بصیرتِ باطن توان شناخت» و بچشم ظاهر نتوان دید و حقیقتِ تو آن معنی 
باطن است؛ و هر چه جز آنست» همه تبع ویست» و لشکر و خدمت گار 
ویست و ما آن را نام دل خواهیم نهاد» و چون حدیثِ دل کنیم» بدانکه آن 
حقیقتِ آدمی راهمی خواهیم » که گاه آن را روح گویند» و گاه نفس؛ و 
بدین دل نه آن گوشت پاره می خواهیم که در سینه نهاده است» از جانب 
چپ» که آن را قدری نباشد که آن ستوران و مرده را نیز باشد» و آن را 
بچشم ظاهر بتوان دید» و هر چه GT‏ را باین چشم توان دید» از ین عالم 
باشد» که آن را عالم شهادت گویند» و حقیقتِ دل ازین عالم نیست» و 
بدین عالم» غریب آمده است» و براه گذر آمده است» و آن گوشتِ ظاهر 
م رکب و آلت ویست. و همه اعضای تن آن لشکر اویند» و بادشاه جمله 
تن» اوست؛ و Cb pee‏ خدای تعالی و مشاهدة جمال حضرتٍ وی صفت 


ویست» و تکلیف بر ویست» و خطاب با وی» و ثواب و عقاب او راست؛ 
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بیدار شد و گفت: نی» مرا از بهر این کار نیافریده اند. پس از اسب پیاده شد‎ 
و در راه یکی شبانی را دید از شبانان پدر خود. اسب و جامۀ خویش به وی داد‎ 
و گلیم وی بستد» و روی در بادیه نهاد و به مکه آمد و با سفیان ثوری و‎ 
جماعتی از تا بعین صحبت داشت و کار وی در راه دين قوی شد در بادیه‎ 
بزرگی را در یافت و آن بزرگ او را نام بزرگ خدای تعالی بیاموخت» و‎ 
مستجاب الدعوة شد.‎ 
AS یکی از کرامات او آن است که مبارک عبدالله وری می گوید‎ 
وقتی با ابراهيم ادهم عزم شام داشتم. روزی هوا بغایت گرم شد» و امکان‎ 
رفتن نماند. ابراهیم از راه به طرفی رفت» و سایه جست. درخت اناری بود.‎ 
در زیر سای آن درخت ساعتی استراحت فرمود» و آن اناری بود ترش و‎ 
و از آن تناول نفرمود. پس از آن درخت آواز‎ 09 SG ابراهیم بدان التفات‎ 
آمد "مارا گرامی کن بدان که چیزی از ما بچشی. او از آن درخت دو انار‎ 
باز کرد. یکی مرا داد و دیگری خود بخورد. همراه وی می گوید که به شام‎ 
رفتیم و معا بد و مشاهده انبیاء و اولیاء زیارت کردیم» و از آن هم فراغ‎ 
يافتیم. به وقت مراجعت بدان درخت رسیدیم. آن درخت را دیدیم که از همه‎ 
درختان مهتر و بهتر شده بود» و شاخ او بلند گشته و سای او مبسوط شده» و‎ 
میوة او شیرین گشته. چنین که در سالی دوبار بر کند» و آسایش گاه اولیاء و‎ 
اوتاد آنجا باشد. و آن دور نیست که اثر تابش خورشيد سنگ را لعل می‎ 
گرداند» اگر اثر نظر بزرگان دین ميو ترش شیرین گرداند عجب نبود.‎ 
WHY 
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BF -« ۳ ۳‏ 
بسود. در حال شیر روان شد. به قدر حاجت بگرفت و باقی بگذاشت. 

و حدیث ام معبد معروف است که چون پیغمبرعلیه السلام از مکه 
به سدینه هجرت کرد به خیم او رسید و هیچ چیز نیافت جز گوسفندی که 
از ضعیفی از رمه باز مانده بود. پیغمبر. علیه السلام. او را پیش خواست» و 
دست به پستان او دراز کرد» و چندان شیر حاصل آمد که حاضران را کفایت 
بود» و بسیاری بماند که از پس ایشان بگذاشت. و چون شبانگاه ابو سعید از 
چرا گاه باز آمدء در خانه شیر دید. پرسید که این شیر از کجا آوردی؟ ام 
معبد گفت: کریمی امروز برما گذشت. این از بر کت قدوم اوست. ابو سعید ۱ 
ZA 2‏ ۳ ۰ 
گفت: جمال او بامن بگوی. ام معبد سر مصطفی راعلیه السلام صفتی کرد 
در غایت فصاحت» و آن صنعت در کتب مسطور است» و ما به صد زبان به 
بیان آن بر نيابیم بر حکایت اختصار افتاد. 


حکایت ° 
کرامت ابراهیم بن ادهم" 


مقدم ارباب صفا و سر دفتر cold gt‏ ابو اسحاق ابراهیم بن ادهم بن 

منصور بوده است از شهر بلخ؛ و استاد ابو القاسم قشیری رحمة الله علیه. در 

رسالت خویش او را بر جمله مشایخ مقدم داشته است. و وی از جملۀ 
ملوک زادگان بلخ بود. 

روزی به صحرا برون آمده بودء و بر عزم شکار بر نشسته» نا گاه 

آهوی از پیش وی برخاست. او در پی او بتاخت» و راه بسیار قطع کرد. ناگاه 


هاتشی آواز داد «الهنذا “ods‏ آخر ترا از بهر این کار آفریده اند؟ ابراهیم 
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لکن ترا به زهر بیاز مایم» اگر بخوری و ضرری به تو نرسد» دانم که دين‎ 
توحق است.‎ 
پس بفرمود تا درم سنگی زهر در قدحی کردند» و آب در آن‎ 
ریت و پیش خالد آورد. خالد قدح بستد» و به دل قوی گفت: "بسم الله‎ 
الذی لا يضر مع اسمه شى فى الارض ولا فى السماء وهو السمیع العليم“ و‎ 
قدح در کشید و عرق از وی تسرشح نمودء و جملگی زهر ازمسام او برون‎ 
آمد» و هیچ ضرری به وی نرسید. قیصر چون این حال بدید تعظیم کرد و‎ 
عزیز داشت» خدمتی نوشت به مصطفی صلی اللّه عليه وسلم. و آثار اخلاص‎ 
و محابعت و مبایعت در آنجا اظهار کرد» و چون خالد به خدمت مصطفی عليه‎ 
السلام رسید» مهتر او را گفت که نترسیدی از زهر خوردن اقدام نمودی؟‎ 
گفت: اگر نه رسول تو بود می هر گز نیار ستمی چشیدن؛ اما چون بر صدق‎ 
رسالت تو اعتماد داشتم» با خود گفتم که من رسول دوست خدایم» هر گز‎ 


Z 
دشمن رسول رسول (دوست) را نگزاید.‎ 


٤ حکایت‎ 
alii Le 
TOE نگاو کرم پیغمبر‎ 


عبدالله بسن مسعود .رضی الله عنه.شبانی کردی. وقتى 
پیغمبر.علیه السلام. از رمۀ وی بگذشت. گفت: هیچ شیر داری؟ گفت: 
هست» و لکن ملک من نه. پیغمبر علیه السلام. گفت: هیچ گوسفند نازاده 
داری؟ گفت: دارم. ماده بزی پسش آورده که از ضعیفی نمی توانست 


رفت» و از رمه و از چرا باز مانده بود. پیغمبر.علیه السلام » پستان او را 
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۳ حکایت‎ 


همت خالد بن ولید و نصرت الهی 

و گویند مصطفی عليه السلام مر خالد ولید را نزدیک قیصر روم 
فرستاد به رسالت» و خالد به در سرای قیصر آمد و بار خواست. حاجبان 
گفتند: از کجا آمده ای؟ گفت: من رسول رسول خدایم؛ از مدینه می آیم» و 
نزدیک قیصر رسالتی دارم. گفتدد: بدین زودی به خدمت شاه نتوان رفت. 
گفت: مرا فرمان مقام نیست. حالی عرضه داشتند که مردی یک سواره آمده 
است» و می گوید من رسول رسول خدایم» و بار می خواهد» و تجملی زیادت 
ندارد؛ اسپی لاغر دارد» و جامه ای خلق. قیصر گفت: او را در آرید. 

چون خالد نزدیک قیصر در آمد سلام گفت. حاجب گفت: 
ملک را سجده کن. گفت: پیغمبر ما سجده مر مخلوقات را حرام کرده 
است؛ ما سجده جز خدای تعالی را نکنیم قیصر از جرأت و فصاحت او متحیر 
شد. گفت: تو کیستی و ا زکجا آمده ای؟ گفت: من رسول رسول خدايم که 
پیغمبر آخر زمان است. مرا نزدیک تو فرستاده است» و گفت که از بندگی 
خدای خود فراموش مکن,» و بر آفرید گار به جبر و تکبر پیش میار. قیصر 
گفت: محمد کس دیگر به ازتو نیا فت که آن کس را به ما فرستادی؟ گفت: 
ار بهتر به فضل می گویی به از من بسیار بودند» و اگر به جامه و تجمل می 
گویی نبودند. از هر آنکه پیغمبرعلیه السلام.زر ندارد» و تجمل نسازد» اگر 
چه من GF dale‏ دارم» اما به هنر ما را بیاز مایی و در میدان مبارزت هر مردی 


که داری پیش من فرست. قیص رگفت: من مردان خود را هلاک و تباه نکنم و 
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بسمل کردم و مسلوخ کردم. و اهل خود را گفعم تا شور بای جو شاند» و آن‎ 
آرد را بپزند» و خود بیامدم» و پیغامبرعلیه السلام را اعلام دادم و گفتم: یا‎ 
4 چم‎ os 2s با‎ 
رسول الله قدری طعام گفته ام تا بسازند» اگر تجشم فرمایی و بایک در‎ 
صحابه به وثاق من خرامی از کمال کرم تو بدیع و غریب نبود.‎ LS کس از‎ 
مهتر عليه السلام شاد شد» و اجابت فرمود. آنگاه مرا گفت: برو و مر اهل‎ 
چون به خانه رفتم بلال را بفرمود تا جملۀ صحابه را اعلام داد» و گفت:‎ 
جا بربن عبدالله ما را سوری ترتیب کرده است» جمله آنجا روید و من معحیر‎ 
صحابه روی به‎ Lar بماندم» و زن را گفتم که حال بر این جمله بوده است» و‎ 
خانۀ ما نهادند. و طعام چندان نبود که نیم کفا یت ایشان بودی. اهل من مرا‎ 
گفت که تو صورت حال با خواجۀ کائنات باز رانده ایء گفتم: بلی. گفت:‎ 
. تو فار غ باش که بر آنچه مقتضای مصلحت باشد او تقدیم نما ید‎ 
پس مهتر عليه السلام با جملة ياران بيامدند و خواجه كائنات عليه‎ 
السلام در خانه آمد و دست مبارک در خمیر مالید » و قدری از آب دهان‎ 
خرد در دیگ انداخت . آنگاه من نان در تنور می بستم » او بر می کشید » و‎ 
طعام در کاسە می کرد و مهتر علیه السلام ده گان ده گان از یاران در می‎ 
خواندند و سیر می شدند » و فضلی بماند که همسایگان و خویشان ما را از‎ 


آن نصیب رسید . 
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تا اکنون من قریشان را ملامت می کردم بر آن که ترا جادو می خواندند» و 
اکنون دیدم که ایشان راست گفتند. 

پیغامبر علیه السلام از این سخن تنگ دل شد و گر یان باز گشت 
تاایزد سبحانه و تعالی دل عزیز او را خوش گردانید و این آیت بفر ستاد 
"انک لا تهدی من احببت و لکن الله بهدی من یشاء * 


حکایت ۲ 
پیغمبر عة درسور جابر بن عبدالله 


سلمان فارسی رضی الله عنه روایت می کند که در غزوة خندق که 
اعراب کفار جمع شدند» و نزدیک مدینه فرود آمدند» و پیغامبر عليه السلام 
پیش ایشان بیسرون رفت» و خواست که میان ایشان و لشکر گاه خود خندق 
سازد. سلمان بدان اشارت کرده بود» و هر جای را میان صحابه قسمت 
فرمود» و هر ده کس را چهل ارشی داده بود تا بگشایند» و گل بر دارند» و در 
آن ده گز که اهل بیت پیغامبر را علیه السلام رسیده بود» و سلمان در میان 
ایشان بود که سنگی بزرگ از میان خندق بر آمد که آلات و ابزار بر وی کار 
نمی کرد. 

جا بر بن عبدالله روایت می کند که مصطفی را علیه السلام از آن 
حال خبر کردند. مهتر عليه السلام فرود رفت و جامه چست کرد تا آن 
سنگ را بشکافد. اثر فاقه در مهتر عليه السلام بدیدم که سنگی بر شکم 
بسته بود. بزودی در خانه رفتم و در انبانی صاعی جو داشتم که چهار من 
باشد. آن را بفر مودم تا آرد کسند و بسر شتند. و بز غاله ای یا فتم آن را 
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انتخاب از جوامع الحکایت 
سدید الدین محمد عوفی 


(AVY EY) 16۰ (متوفی:‎ 


حکایت ۱ 


گواهی درخت 

روزی پیغامبر علیه السلام فرسنگی از شعاع مکه برون شد» و به 
نماز مشغول گشت؛ و ابو طالب او را باز طلبید» و نیافت؛ و از آن جهت دل 
پریشان شد» و به هر طرفی برون رفت تا آنگاه که او را بیافت درمیان نمازء 
حالی شاد گشت» و بدشست تا او فارغ شد. آنگاه گفت: ای فرزند این 
چیست که تو می کنی؟ و به هر وجه او را ملامت می کرد و او سر افگنده می 
بود» و چشم بر زمین داشت» تا ابو طالب خاموش گشت. آنگاه گفت: آنچه 
من می کنم خدای من تعالی مرا فرموده است» و بدان به بهشت خود وعده 
کرده» و اگر تو به دین من در آیی همین بیابی: و به انواع ملاطفت او را 

دعوت کرد. گفت: اکنون بیگانه نیست» مرا معجزه بنمای تا به تو بگروم. 
پیغامبر علیه السلام در نگرید» درختی دید در مقابله ایشان» بدان 
اشارت کرد و او را پیش خواند و آن درخت فرمان او را مطاوعت DS‏ و 
زمین می شکافت و پیش می آمد» چندانکه پیش سید عالم علیه السلام بیامد 
وبا یستاد. مهتر علیه السلام فرمود که: به جایگاه خود باز باید رفت. هم بر 
آن شکل رفتن گرفت تا به جای خود باز داشت. ابو طالب گفت: ای فرزند! 
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من دست به هیچ دستگیری ندهم 
کایشان همه فانیند و پاینده تویی 

الهمی! عقبی ده که از دنیا بیزار شویم و توفیق طاعت ده که در دين 
استوار شویم. الهی! نگاهدار تا پریشان نشویم و به راه آر تا سرگردان 
نشویم. الهی! تو ساز تا دیگران ندانند و تو نواز تا دیگران نتوانند. الهی! 
تو بساز کار من و منگر به کردار من. الهی! دلی ده که شوق طاعت افزون 
کند و توفیق طاعتی ده که به بهشت رهنمون کند. الهی! علمی ده که در آن 
آتش هوانبود و عملی ده که در آن آب زرق و ریا نبود. الهی! دیده ای ده 
که ربویت تو بیند و دلی ده که جز عبودیت تو نگزیند. الهی! نفسی ده که 
حلق بندگی تو در گوش AS‏ و جانی ده که زهر حکمت تو نوش کند. 

الهى! با صلاح آر که بی سامانیم و جمع آر که بس پريشانيم. 
الهی!یافت تو آرزوی ماست و دریافت تو نه به بازوی ماست. الهی! مخلصان 
به محبت تو می نازند و مشتاقان به سوی تو می تازند. کار ایشان تو ساز که 
دیگران نسازند. ایشان را تو نواز که دیگران ننوازند. الهی! شفایی ده که از 
این معلولان شفایی نیاید و گشادی ده که از این ملولان کاری نگشاید. الهی! 
بیاموز تا معرفت بدانیم و چراغی بر افروز تا در تاریکی نمانیم. الهی! همه را 
از مکر شیطان نگاهدار و همه را از کید نفس آگاه دار.الهی روی بنما تا در 
روی کس ننگریم» و دری بگشای تا بر در کس نگذریم. 


WH 
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از نعمت خود چو بهره مندم کردی‎ 
درشکر گزاریت زبانی خواهم‎ 
الهی! بنای توحید ما را خراب مکن و باغ امید ما را بی آب مکن»‎ 
وبه علّتِ گناه ما را عتاب مکن. الهی! از پیش خط از پس راهم نیست»‎ 
دستم گیر که جز فضل تو پناهم نیست» الهی! هست و بود و نبود من‎ 
یکسان» مرا از گرداب غم به ساحل شادی برسان. الهی! ترسانم از بدی‎ 
خود بیامرز مرا به خودی خود. الهی می فرمایی که در دنیا بر آن چشم که‎ 
در توانگران می نگری به درویشان و مسکینان و فقیران نگرء الهی! تو‎ 
کریمی و اولی تر» بر آن چشم که در مطیعان می نگری بر ما عاصیان نگو.‎ 
بادا کرم تسوبرهمه پاینده‎ 
احسان تو سوی بن دگان آینده‎ 
بر بنده خود گناه را سخت مگیر‎ 
ای قادر بسخشنده و بسخشاینده‎ 
جهان‎ OF الهی! دلی ده که در کار تو جان بازيم و جانی ده که کار‎ 
سازیم. الهی! بضاعتی ده که در آز بر ما باز نشود و طاقتی ده که صعوۀ‎ 
حرص ما باز نشود. الهی! دانایی ده که در راه نیفتیم و بینایی ده که در چاه‎ 
نداریم و از اهلیت خود مگوی‎ OT نیفتیم. الهی! طاعت خود مجوی که آب‎ 
که تاب آن نداریم. الهی! دستم بگیر که دست آویز ندارم و بپذیر که پای‎ 


گریز ندارم. 
ببگشای دری که در گشاینده تویی 


بنمای رهی که رهنما ینده تویی 
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نگاهدار تا پریشان نشویم و در راه آر تا سرگردان نشویم. ما غافلانيم اما نه 
کافرانیم. 
ای دانای بی نظیر» ای توانای بی ظهیر» ای پادشاه بی وزیر» ای 
قادر بی نظیرء ای قاهر بی مشیرء ای قهار بی بدیل» ای جبار بی عدیل» ای 
مفضل بی فضول,» ای عادل بی عدول» ای قاضی بی عزل» ای حاکم 
بی هزل» با صلاح آر که سخت بی سامانیم» جمع دار که بس پريشانيم. 
ای کریمی که بخشندۂ عطایی» ای حکیمی که پوشندءٌ خطایی» ای 
صمدی که از ادراک ما جدایی» ای احدی که در ذات و صفات بی همتایی» 
ای خالقی که گمرهان را راهنمایی» ای قادری که خدایی را سزایی» به ذات 
لایزال خود به صفات با JLT‏ خود به عزت و جلال خود به عظمت و جمال 
خود که جان مارا صفای خود ده و دل ما را هوای خود ده و چشم ما را 
ضیای خود ده» مارا از روی رحمت آن ده که آن به. 
یا رب دل مارا توبه رحمت جان ده 
درد همه را به صابری درمان ده 
این بنده چه داند که چه می باید گفت 
داننده تویسی هر چه تو دانی آن ده 
الهی! ادای شکر تو حدّ هیچ زبان نیست و دریای فضل ترا هیچ 
کران نیست. سر حقیقت تو بر هیچکس عیان نیست. هدایت کن بر ما رهی 
که بهتر از آن نیست. 
یارب ز راه راست نشانی خواهم 
از bots‏ آب و خاک جانی خواهم 
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انتخاب از مناحات نامه‎ 
خواجه عبداللّه انصاری‎ 


(متوفی: ۱۸۵۸۱ ۱۰۸۸ع) 


ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد! ای اول بی بدایت و ای آخر 


بی نهایت! ای ظاهر بی صورت و ای باطن بی سیرت! ای حی بی حیلت و 
ای عزیز بی ذلت! ای غنی بی OL‏ ای معطی بی فکرت! ای بخشندۂ 
بی منت» ای کریم بی ضنت! ای بی حالت» ای مبد ع بی آلت! ای علام 
بى‌تفكرء ای قسام بی Lat‏ ای ذات تو بی کیف» ای صفات تو بی حیف! 
ای دانندة رازهاء ای بینندۂ نمازهاء ای پذیرندة نیازها! ای شناسندۀ 
نامهاء ای رساننده کامها! ای مبرا از غوایق» ای مطلع بر حقایق» ای مهربان 
بر خلایق! عذرهای ما بپذیر که تو غنی و ما فقیر» و بر عیبها ما مگیر که تو 
قوی و ما حقیر.اگر بگیری بر تو حجت نداریم» و اگر بسوزی طاقت نداریم. 
از بنده خطا آید و زلت» و از شاه عطا آید و رحمت. ای کامگاری 
که دل دوستان در کنف و حید تست ای کا رگذاری که جان بندگان در 
صدف تقدیر تست» ای مفضلی که به افضال کس ترا حاجت نیست. ای 
منعمی که انعام ترا نهایت نیست؛ ای منعمی که کس را به تو مجال حمایت 
نیست» ای قهّاری که کس را به تو حیلت نیست» ای جبّاری که گردنکشان 
را با تو روی مقاوست نیست» ای حکیمی که روندگان را از بلای تو گریز 


نیست» ای کریمی که بندگان را غیر از عطای تو دست آویز نیست. 
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٭ شعر کلاسیک 

۱ . حمد باری تعالی نظامی گنجوی 

۲ نعت مصطفی Bi‏ عبد الرحمن جاشى 
۳. انتخاب از شاهنامۀ فردوسی 

۳. انتخاب از مشنوی جلال الدین رومی 

۵ انتخاب از منطق الطیر عطاز 

۲ . انتخاب از غزلیات سعذی شیرازی 

ے. انتخاب از غزلیات حافظ شیرازی 

۸. انتخاب از غزلیات صاثب تبریزی 

.٩‏ انتخاب از غزلیات برهمن 

۰ . انتخاب از قصاید امیر معزق 

| . انتخاب از قصاید SU‏ 

۲ انتخاب از رباعیات ابی سعید ابی الخیر 
۳ انتخاب از رباعیات عمر خیام 

6 . انتخاب از قطعات ابن یمین 


۳ شرح حال نویسندگان و شاعران 
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فهرست مطالب 
٭ نث رکلاسیک 
| . انتخاب از مناجات نامه 
۲ انتخاب از جوامع الحكايات 
۳. انتخاب از کیمیای سعادت 
۳ انتخاب از مرزبان نامه 
۵ انتخاب از قابوس نامه 
۷ .انتخاب از چهار مقاله 
ے. انتخاب از گلستان سعذتق 
۸.انتخاب از بهارستان Ar‏ 
.٩‏ انتخاب از سفرنامة ناصرخسرو 
٠١‏ . انتخاب از نزهة القلوب 
١ |‏ . انتخاب از منتخب التواریخ 


۲ انتخاب از تواریخ بنگاله 
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fA‏ 
هوشنگ ابتها ج 
امیر هوشنگ ابتهاج سمیعی گیلانی متخلص به ه. الف. سايه 
شاعر و موسیقی پژوه ایرانی است. او در رشت به سال ۲ هبه دنیا آمد. 
وی دورف تحصیلات دبیرستان را در تهران گذراند و در همین دوران اولین 
دفسر شعرخود را به نام ”نخستین نغمه“ ها منتشر کرد. زبان روان و موزون و 
ee eee‏ مج . 
خوش ت رکیب هماهنگ غزل اوست. 
ابتهاج از سال ۰ تا ۲ مه سر پرست برنامه ""گلها" در 
رادیو ایران و پایه گذار برنامه موسیقایی "گلچین هفته“ بود. ابتها ج مدتی به 
عنوان مدیر کل OT pt‏ دولتی سیمان تهران به کار اشتغال داشت. ولی پس 
از انقلاب اسلامی او با خانوادة خود به آلمان مهاجرت کرد. 
a LT ۰‏ } - 1 ود 
از مهمترین آثار هوشنگ ابتهاج تصحیح غزلهای حافظ با عنوان 
"حافظ به سعی سایه* به چاپ رسیده است. در سال BY YO‏ مجموعه 
”نخستین نغمه ها" مشتمل بر اشعاربه شیوةٌ کهن منتشر کرد. بعداً مجموعه 
~ عم 
های شعر مانند سراب» وآئینه در آئینه» چند ب رگ از یلداء سیاه مشق» 


aos A, 
شبگیر» زمین وغیره آن به چاپ رسید.‎ 
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ملک الشعراً بهار 

ملک الشعراً میرزا محمد تقی بهاز پسر محمد کاظم صبوری 
شاعرونقاد و نويسندة روشنفکربود. او به سال ٤‏ ۱۳۰ه در مشهد تولد یافت 
و در همان شهر dy‏ تحصیلات پرداخت. در سال ۱۳۹ هھ روزنامه "نوبهار* 
را انتشار داد و در ۱۳۳۳ از مشهد به نمایندگی مجلس شورای ملی 
انتخاب شد. در سال ۱۳۳۰ مجلۀ دانشکده را دای رکرد. 

شاعر و نویسنده مذ کور در راه مشروطه و آزادی ملت ایران خیلی 
زحمت کشید و تا پایان عمر به تحقیق و انتقاد اشتغال داشت. از مهمترین 
آثار ملک الشعراً بهار دیوان اوست در دو جلد» کتاب سبک شناسی در سه 
جلد رساله در احوال فردوسی» رساله در احوال مانی» تاریخ مختصر احزاب 
سیاسی» رمان نیرنگ سیاه بر جای مانده است.وی در سال ۰ مه در 
تهران در گذشت. 

نصراللّه مردانی 

نصراللّه مردانی شاعر ایرانی است که در کازرون در ۱۳۲۲ ش 
تولد یافت. اشعار مردانی بیشتر در زمینه حماسی و انقلابی است. کتاب خون 
نامه خاک اثر مرحوم مردانی در سال ۱۳۲6ه. ش به عنوان کتاب ب رگزيدة 
سال انسخاب شد. مردانی در سال ۱۳۸۲ ه.ش. در کربلا در گذشت و در 
کازرون سپرد خاک شد. مجمعۀ شعر مانند آتش نی» قیام نور» گل باغ 
آشنائی» نگاه مردانی» قانون عشوء غزل در آئینه» ستیغ سخن از شاعر مذبور 
بر جای مانده است. 
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وطن مالوف خود در مدرسة سینت زیویرس بمبئى و در مدرس تهران علوم 
متداول رایاد گرفت. سپس به مدرک دکترا در مدرسهٌ علوم سیاسی لوزان 
(سوئس نایل آمد. او در ۱۳ه مجلة "آینده" را منعشر ساخت. چند بار 

به هند و اروپا مسافرت کرد و Mle‏ جالب و عالی به dad‏ تحریر در آورد. 

گذشته از اشعار نغز و شیرین» مقاله های ادبی و سیاسی مانند افغان 
نامه» سفر نامه و گفتار ادبی از آثار محمود افشار است که بر جای مانده . 
وی در سال ۱۳۹۲ھ در گذشت. 

مسحمود کیانوش شاعرو نویسنده و ABU‏ برجسته ایران در عصر 
حاضر است.وی به سال ۶ در مشهد بدنیا آمد ودر سن دوازده سالگی 
همراه خانوادۀ خود به تهران مهاجرت کرد. وی مدرک دورة لیسانس از 
دانشگاه تهران در یافت. وقتیکه دانشجوی در مدرسه بود در سن شانزده 
سالگی اولین داستان کوتاه او به چاپ رسید. دو مجله ادبی بنام ”سخن“ و 
ضفن“ انتشار داده .حدوداً بیست سال از حیث نویسنده و تهیه کننده 
برنامه ها در شعبۂ فارسی» بی بی سى لندن هم اشتغال داشت. آثار شعر و ph‏ 
او بیش از پنجاه می رسد. 

بعد از انقلاب اسلامی ایران محمود کیانوش به شهر لندن مهاجرت 
کرد. حالا در آن شهر زندگی می کند و فعالیت ادبی را ادامه دهد. علاوه بر 
مجموعه شعر بنام باغ ستارهاء بررسی شعر و نثر فارسی معاصرء از کیکاووس 


تا کیخسرو این آقا کی باشند» غصه ای و قصه ای از آثار منغور اوست. 
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تالیف پرداخت.‎ 
آثار مهمترین او لغت نامه دهخدا ء امثال و حکم » حواشی بر دیوان‎ 
» دیوان ناصر خسرو و دیوان منوچهری» ترجمه کتاب روح القوانین منتسکیو‎ 
تصحیح دیوان مسعد سعد و فرخی وغیره آن بر جای مانده است. گذشته‎ 
ازاین» مقالات تحقیقی و انتقادی و اشعار شیرین و پرمعنی هم در مجله های‎ 
مختلف منتشر شده است. دهخدا شعر نیز می گفت و سبک منقدمان را‎ 
پیروی کرد.دیوان دهخدا زیر نگرانی دکتر محمد معین به چاپ رسیده‎ 


است. وی در سال ۱۳۳ ش در گذشت. 


قیصر امین پور 
قیصر امین پور به سال PAVIA‏ در شهرستان گتوند در استان 
خوزستان تولد یافت. تحصیلات ابتدایی را در گتوند و متوسطه را در زفول 
سپری کرد. او در سال ۱۳۰۳ در رشته زبان و ادبیات فارسی به دانشگاه 
رفت و به مدرک دکترا نایل آمد. پایان نامه او با عنوان "سنت و نوآوری در 
شعر معاصر" در سال ۱۳۸۳ منتشر شد. مسجموعه های شعر او مانند در 
کوچۀ آفتاب» تنفس صبح» به قول پرست» دستور زبان عشق از آثار اوست. 
وی در سال AIAN‏ در بیمارستان دی در گذشت و در 
زاد گاهش گتوند سپرد خاک شد. 
محمود افشار 


دکتر مسحمود افشار یکی از شاعران و دانشمندان برجسته ایران 
بود. وی به سال ۱۳۱۱ در یزد تولد یافت. بعد از تحصیلات ابتدائی در 
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عباس یمینی شریف 

عباس یمینی شریف در سال ۱۲۹۸ه‌ش در تهران بدنیا آمد. 

تسحصیلات در دانشسرای مقدماتی تهران به پایان رسانید. در سال ۱۳۲۸ ه 

ش به مدیریت مجلات "دانش آموز" و "سازمان جوانان شیر“ و "خورشید 

سرخ“ که دو نشریه وزارت فرهنگ برای کودکان نوجوانان بود منصوب 

شد. در سال ۱۳۱۸ برای معالجه به آمریکا رفت و در همان سال دیده از 
جهان فروبست. 

آواز فرشتگان» قصه های شیرین» دو کد خداء پرویز و آئینه» باغ 

نغخمه هاء oT‏ ایران عزیز» جزیره مرجان از آثار گرانبهای اوست که برجای 


مانده است. 


le‏ اکبر دهخدا 
علی اکبر دهخدا یکی از شاعران و نویسندگان و اقدان ادب 
فارسی در عهد معاصر بشمار می UT‏ او به سال ۱۲۹۷ه .ق. در تهران تولد 
یافت. پدرش خانباخان از ملاکان قزوین بود. او علوم ابتدایی و دینی از 
فاضلان عصر مانند شیخ غلامحسین بروجردی فرا گرفت و از محضر حاج 
شیخ هادی نجم آبادی کسب فیض نمود. سپس در مدرسه علوم سیاسی 
ثبت نام کرد. از QT‏ به بعد به اروپا رفت و زبان فرانسه یاد گرفت. 
دهخدا در آغاز مشروطیت به تهران باز گشت و روزنام "صور 
اسرافیل" را منتشر کرد.مدتی نماینده مجلس شورای ملی و چند سال رئیس 


مدرسۀ حقوق و علوم سیاسی بود. از آن به بعد تمام عمر به مطالعه و تحقیق و 
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گرانبهای اوست. اقبال از حیث شاعر مشرق و حکیم الامت هم شناخته می‎ 
شود. علامه اقبال در سال ۱۹۳۸م در لاهور (پاکستان) چشم از جهان‎ 
فروبست.‎ 

عارف قزوینی ۱ 

میرزا ابولقاسم عارف قزوینی یکی از شاعران برجسته ایران در عهد 
قاچاری بود. او به سال ۱۳۰۰ ها ۱۸۸۲م در شهر قزوین تولد یافت. پدرش 
ملا هادی وکیل مجلس شورای ملی بود. پدرش در تربیت او غفلت و 
کوتاهی نکرد و به معلم موسیقی مرحوم حاجی صادق خرازی فرستاد. سپس 
عارف به روضه خوانی هم اشتغال داشت. 

عارف در سال ۱۳۱۲ ه به تهران رفت و به سبب هوشمندی خود 
در خدمت موق الدوله که از درباریان مظفرالدین شاه قاچار بود ندیم شد. 
سپس به دربار شاه راه یافت. دوران انقلاب مشروطیت به حزب انقلابی 
وابسته شد و اشعار انقلابی می سرود. طی جنگ بین المللی اول به استامبول 
رفت و فعالیت انقلابی خود را ادامه داد. 

عارف از ابعدای مشروطیت نقش مهمی ایفا نمود و از پیشروان 
استقلال و آزادی شمرده شد. اشعار او حاکی ازاحساسات شدید وطن 
پرستانه اش است. عارف با موسیقی آشنایی داشت و اغلب از اشعار خود را 
در مجالس موسیقی می خواند. او در سال ۱۳۰۲ ش/۱۹۳۳م در همدان در 


4 
کذشت. 
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راجع به دامغان و شرح حال منوچهری دامغانی و مقامات حبیبی و تاریخ 
ادبیات ایران قبل از اسلام تا زمان حاضر بر جای مانده است. 
سر محمد اقبال 

سر محمد اقبال آخرین شاعربزرگ شبه قاره هند وستان است که با 
لحن جدید وآهنگ تازه» اشعار نغز و شیرین سروده است.وی به سال 
۷ در سیالکوت در ایالت پنجاب بدنیا آمد. تحصیلات وی در رشتۀ 
فلسفه در دانشگاه لاهور آغاز شد. 

وی تحصیلات عالی را در انگلستان و آلمان به پایان رساند و به 
مدرک دکترای در رشته فلسفۀ دانشگاه میونخ نایل آمد. از اینرو افکار 
جدید اروپا در او تاثیری گذاشت ولی علاقهٌ خود را نسبت به انديشه های 
دقیق اسلامی از دست نداد. اشعار او بعد از انقلاب اسلامی در ایران خیلی 
شهرت گرفته است. 

علامه اقبال شاعر و فیلسوف و سیاست مدار و دانشمند معروف 
هن بود که به زبانهای فارسی و اردو شعر می سرود.نالهً بتیم نخستین منظومه 
اقبال بود که در سال ۱۸۹۹م در جلسة سالیانه انجمن Calor‏ اسلام در 
لاهور خوانده شد. _ 

مجموعه های اشعارش به‌نام پیام مشرق» زبور عجم» اسرار 
خودی» رموز بی خودی, ارمغان حجازء» جاوید نامه وغیره آن از هند و ايرن به 
چاب رسیده است. گذشته از این مجموعه هاء علم الاقتصاد راردو) احیای 
فکر دینی در اسلام رانگلیسی) سیر حکمت در ایران (انگلیسی) از آثار 
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پروین دولت آبادی 

پروین دولت آبادی یکی از شعرای نامداراست که اشعار برای 
کودکان می سرود. او در سال ۱۳۰۳ در اصفهان تولد یافت. تحصیلات 
ابتدائی را در مدرسه ناموس در اصفهان فرا گرفت. بیشتر زندگانی خود به 
سرپرستی و تربیت کودکان پرورشگاه پرداخت و شعرهایی که برای 
کودکان سرود بسیار مورد توجه قرار گرفت. 

گذشته از شعرها برای کود کان» وی آثاری برای بزرگسالان نیز 
دارد و در هر دو سبک سنتی و سبک نیسمائی سروده است. پروین دولت 
آبادی در سال ۵۱۳۸۷ درسن ۸6 سالگی بر اثر سکتۂ قلبی در تهران در 
گذشت. گل باداء بر قایق ابرهاء آتش و آب» شوراب یک بازیگر» شهر 
سنگ» در بلورین جامه انگور» باز می آید پرستو نغمه خوان از آثار گرانبهای 
اوست. 

حبیب یغمایی 

حبیب یغمایی پسر میرزا اسداللّه به سال ۱۳۲۰ هجری در قریه 
خور در عهد پهلوی تولدیافت. وی تحصیلات مقدماتی و ادبی دورة 
دارالمعلمین تهران را به پایان رسانده بریاست معارف و اوقاف سمنان 
منصوب گشت. 

صاحب ذوق و لطیف طبع بود و در دانشگاه تهران وظیفۀ معلمی 
دررشتة زبان و ادبیات فارسی انجام داد. اشعارش دارای افکار روشن و جدید 


میباشد . زسان خیلی ساده و جاذب است. از UT‏ او شرح حال یغما و کتابی 
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فارسی» فرانسه خوب یاد گرفت . در عهد مظفرالدین شاه قاچار به خدمت 
دولعی منصوب شد. پس از مشروطیت هم به مشاغل مختلف دولتی 
پرداخت . 

او در قالب گونا گون شعر سروده است و ارزشمند ترین اشعارش 
مضامین انتقادی» اجتماعی و تربیتی دارد. آثار و اشعار ایرج میرزا مشتمل بر 
غزلیات و قطعات و منظومه است. علاوه بر مجموعه شعر» مثنوی زهره و 
منوچهر و مشنوی عارف نامه خیلی شهرت گرفته. 

ایرج میرزا در پی یک سکته قلبی در ۸۵۱۳۶۳ ۱۹۲۲ در تهران 


فوت شد. 


پروین اعتصامی 

پروین اعتصامی یکی از معروفترین شعرای قرن بیستم میلادی بود. 
پدرش میرزا یوسف خان اعتصامی ملقب به اعتصام الملک در زمينة ادب و 
روزنامه نگاری شهرتی بسزا داشت. پروین به سال ۱۲۸۰ش /۱۹۰5م در 
تبریز تولد یافت. درس زبان عربی و فارسی از پدرش اعتصام الملک 
فرا گرفت. تحصیلات مقدماتی را در مدرسه آمریکایی تهران پرداخت. 
پروین شاعر روشنفکر و حساس بود. زندگیش وفا نکرد و به سال ۱۳۲۰ 
ش/ ۱۹۶۱ در سن سی و پنج سالگی چشم از جهان فروبست. 

پروین در شعر خود نکته های لطیف و حکیمانه بکار برده است و 
موضوعات اجتماعی و واقعی زندگی را در شعر بیان کرده است.زبان و بیان 


خیلی روان و ساده وشیرین است. 
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۱ شرح حال شاعران جدید 
تالیف: دکتر غلام سرور 
ابوالقاسم لاهوتی 
ابوالقاسم لاهوتی یکی از شاعران و روشنفکران انقلابی بود. او در 
عهد قاچاری در حدود ۱۳۰۰ ۱۸۸۷۱ در کرمانشاه تولد یافت و 
تحصیلات خود را در میهن خود بپایان رسانید. دوران انقلاب مشروطه به 
حزب کمونست ایران وابسته شد. او در کرمانشاه روزنامه "بیستون" را 
منتشر کرد. ولی پس از انقلاب به تاجیکستان مهاجرت کرد و مدتی سمت 
وزارت فرهنگ و هنر تساجیکستان شوروی را برعهده داشت. او در 
تاجیکستان تئاتر و اپرا را پایه گذاری کرد. او هرگز به ایران باز نگشت و 
عاقبت در سال ۱۳۳۶ه ش در مسکو در گذشت. 
بیشتر اشعار او در gal yoy‏ انقلاب و بیچارگی و بد بختیهای عموم 
مردم میباشد. بسبب اشعار برجسته و عالی او در ردیف شعرای نامبردة ایران 
بشمار می رود. کاوه آهنگر» قصیده کرملین» تاج و بیرق و مجموع اشعار 
از برجسته ترین آثار اوست که برجای مانده است. 
ایر ج میرزا 
ایرج میرزا ملقب به جلال الملک در سال ۵۱۲۹۱ ۱ ۱۸۷4 در 
تبریز تولد یافت. اسم پدرش غلامحسین میرزا بود. تحصیلات خود را در 


مدرس دارالفنون تبریز پرداخت و در همان مدرسه زبان عربی» ت رکی» 
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سگیست زیر آب 

در گود شبگرفتة دریای نیلگون 

تنها نشسته در تک آن گور سهمناک 
خاموش مانده در دل آن سردی و سکون 
او با سکوت خویش 

از یاد رفته ایست در آن دخمۀ سیاه 
هرگز بر او نتافته خورشید نیمروز 

هر گز بر او نتافته مهتاب شامگاه 

بسیار شب که ناله بر آورد و کس نبود 
کان ناله بشنود 

بسیار شب که اشک بر افشاند و یاوه گشت 
در گود آن کبود 

سنگیست زیر آب ولی آن شکسته سنگ 
زنده است» می تپد بامیدی درآن نهفت 
دل بود اگر بسینة دلدار می نشست 

گل بود اگر بسایة خورشید می شگفت 
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بلبل در ففس 
محمود کیانوش 
بلبل در قفس 
دور از باغ گل 
بر قلب کوچک 
داری داغ گل 
So. 5‏ 
تنها و غمکین 
می خوانی آواز 
جانت می سوزد 
از شوق پرواز 
یک فنجان oT‏ 
یک ظرف ارزن 
یک دنیای تنگ 
از چوب و آهن 
آوازت اگر 
دلنشین نبود» 
حال و روز تو 
دیگر این نبود 
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راز زند گی 


pad‏ امین پور 


غنچه با دل گرفته گفت: 
"زندگی 

لب خنده بستن است 
گوشه ای درون خود نشستن است“ 
گل خنده گفت: 

"زندگی شگفتن است 


با زبان سبزء راز گفتن است* 


گفت و گوی غنچه و گل از درون باغچه 
باز هم به گوش می رسد 

تو چه فکر می کنی؟ 
راستی کدام یک درست گفته اند؟ 


من که فکر می کنم 

گل به راز زندگی اشاره کرده است 
هر چه باشد او گل است 
گل» یکی دو پیرهن 


بیشتر ز غنچه پاره کرده است 


79 B.A.PERSIAN SELECTIONS 


حاصل جمع قطره ها 


قیصر امین پور 


آبی دریا به رنگ آسمان 


قطره هاء بی رنگ و از دریا جداست 


قطرة تنها چرا بی رنگ ماند؟ 
رنگ دریا های آبی از کجاست؟ 


قطرة تنها به دور از قطره ها 
با خود آهنگ جدایی می زند 
قطره هایی را که باهم می روند 
آسمان رنگ خدایی می زند 


این امن" وتو" حاصل تفريق ماست 
پس تو“ هم با امن" بیا تا ما" شویم 
حاصل جمع تمام قطره ها 


می شود دریاء بیا تا دریا شویم 
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فة ۶ 

ترانه بهاری 

نصراللّه مردانی ناصر 
شب رفت و سپیده س رکشیده خورشید در آسمان دمیده 
گل کرده درخت روشنایی روشن شده مشعل خدایبی 
در جشن بهار» خاک میهن پیراهن سبزه کرده بر تتن 
بر hots‏ شکوفه بلبل سرمست زعطر غنچه گل 
تر گشته ز قطرههای باران گیسوی بلند شاخساران 
بر دامن سرخرنگ لاله هنگام سحر نشمته ژاله 
جاری شده چشمه های روشن سیراب نموده دشت و گلشن 
از لانه پسرندة خوش آواز بگشوده دوباره بال پرواز 


و 
با دیدن روی hs‏ قناری 


سر داده» ترانه بهاری 
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امد بهار 
پروین دولت آبادی 
بادٍ سرد آرام بر صحرا گذشت سبزه زاران رفسه رفته زرد گشت 


زرد شد آن چتر شاداب قشنگ 
رشته های بید بن از هم گسیخت 
باغ و بستان ناگهان در خواب شد 
کرد کوته شاخ پیچان تاک 
بار دیگر چون بهاران می شود 
چشمه جوشدء آب می افتد به راه 
سب ز گردد شاخساران کهن 


پر کند بوی خوش گل» باغ را 


تک درخت نارون شد رنگ رنگ 
برگ بر گل به رقص باد ریخت 
چشمه کم کم خشک شدبی آب شد 
کرد دهقان دانه‌ها در زیر خاک 
فصل پایسز و زمستان می رود 
از زمیسن خشک می روید گیساه 
بسرگ نو آرد درست نارون 


بازمی آید پرستو نغمه خوان 


باز می سازد در ایسجا آشیان 
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درختکاری 


عباس یمینی شریف 


به پایش جوی آبی می کشانم 


بسرای بسا دگساری می فشانم 


بسازد بر سرخود شاخساری 


شود زیر درختم سبزه زاری 


درختم چتر خود را می گشاید 


دل هر رهمگذر را می رباید 


به دست خود درختی می نشانم 


کمی تخم چمن بر روی خاکش 


درختم کم کم آرد برگ و باری 


چمن روید در آنجا سبز و خرم 


ay‏ تابستان که گرما رو نماید 


خنک می سازد آنجا را ز سایه 
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زارع 


دکتر محمود افشار 


پایسنده باش زارع بدبخت رنجبر 

ای آنکه زندگانی ما در بقای تست 
بد بخت خواندمت بخطا عذر من پذیر 

خوشبخت زیر سای همچون همای تست 
در نزد gle‏ اگر چه گدائی و بینوا 

در چشم من تو شاهی و سلطان گدای تست 
یک دانه زیردست تو صد دانه می شود 

هر شاخه ای که روید ازان در دعای تست 
دانی که خوشه از چه سر افگنده بر زمین 

شکرتومی گذارد و phil‏ شای تست 
نیکی بخلق می کنی امیدوار باش 

فردای رستخی ز که نیکی سزای تست 
گر مردم از رضای تو غافل نشسته اند 

خوشنودی و رضای خدا در رضای تست 
جان حقیسر من نبود لايق نشار 

ورنه ز روی صدق و ارادت فدای تست 
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مرد و زن 
پروین اعتصامی 
وظیفه زن و مرد» ای حکیم دانی چیست 
یکی است کشتی و آن دیگراست کشتیبان 
چو نا خدا ست خرد مند و کشتیش محکم 
ی ۰ 
د گرچه باک ز اسواج و ورطه و طوفان 
بروز حادثه اند ر یم حوادث دهر 
امید سعی وعمل هاست هم ازین هم ازان 
هميشه دختر امروز مادر فرداست 


a2 
ز مادر است میسر بزرگی پسران‎ 


وطن پرستی 
علی اکبر دهخدا 
هنوزم ز خسردی بسخاطر درست 
که درلان4مساکسان برده دست 
به مسنقارم آنسان به سخعی گزید 
که اشکم چو خون از رگ آندم جهید 
phy‏ خنده بسر گریه ام زد که همان 


وطنداری آموز از ماكيان 
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اشک بتیم‎ 
پروین اعتصامی‎ 


روزی گذشت پادشهی از گذرگهی 
فریاد شوق بر سر هر کوی بام خواست 
پسرسید زان میسانسه یکی کودک یتیم 
کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست 
آن یک جواب داد:چه دانیم ما که چیست 
پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست 
نزدیک رفت پیر زنی» کوژپشت وگفت 
ایسن اشک دیدۀ من و خون دل شماست 
مارا به رخت و چوب شبانی فریفته است 
این گرگ سالهاست که با گله آشناست 
آن پسارسا که ده خرد و ملک رهزن است ` 
آن پادشاه که سال رعیست خورد گداست 
بر قسطرة سراشک یتیمان نظاره كن 
تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست 
پروین بکجروان سخن از راستی چه سود 
کو آنچنان کسی که نرنجد ز حرف راست 
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Ss‏ صرفۂبیجانمایى 
خورد ون جگر بیچاره مادر 

بسرای آن کسه شب راحت بخوابی 
نخوابد تا سحربیچاره مادر 

دوسال از گریسه روز و شب تو 
ند اند خزاب و خورء بیچاره مادر 

چو دندان آوری رنجور گسردی 
۱ کشد رنسج دگسر» بیسچاره سادر 

سپس چون پا گسرفتی» تا نیفتی 
خسورد غم بیشتسم» بیچاره مسادر 

توتایک مختصنر جانی بگیری 
کند جان مختصر بیچاره مادر 

به مکتسب چون روی تا باز گردی 
۱ بود چشمش بدرء بمچاره مادر 

اگسریک ربع ساعت دیز gel‏ 

شود از خود بدرء بیچساره مسادر 

نسه بیند هیچ کس زحمت بدنیا 
زمادر بیشتسر» بیسچساره مسادر 

تمام حاصلسش از زحمت اینست 


نت که دارد یک پسرء بیسچاره مادر 
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بیچاره مادر‎ 


ایرج میرزا 


پسر رو قدر مادر دان که دایم 

کشد رنج پسرء بیسچاره مادر 
برو بیش از پدر خواهش» که خواهد 

تسورا بیش از پدرء» بیچاره مادر 
ز جان محبوب تر دارش» که داردت 

ز OL‏ محبوب ترء بیسچاره مادر 
نگه داری کند نه ماه و نه روز 

تورا چون جان به بر » بیچاره مادر 
از ایسن پهلو به آن پهلو نغلطد 

شب از بسم خطر » بیچاره مادر 
بوقت زادن توء مرگ خود را 

phi shy‏ بیچاره مادر 
پس از زادن» تو را ساعت بساعت 

نماید خشک وتر بیچاره مادر 
گر یک عطسه آید از دماغت 


برد هوشش زسر بیچاره مادر 
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ياد وطن 


عارف قزوینی 


هر وقت ز آشیانۀ خود یاد می کنم 
نفرين بخانوادة صیّادمی كنم 

یادرغم اسارت جان می دهم بباد 
یا جان خویش از قفس آزاد می کنم 

شاد از فغان من دل صیاد و من بدین 
دل خوش که یکدلی بجهان شاد می کنم 

جان می کنم چو کوهکن از تيشة خیال 
بد بختی از برای خود ایجاد می کنم 

من بی خبر ز خانة خود چون سرخری 
برهر دری که مملکت UT‏ می کنم 

شاید رسد بگوش معارف صدای من 


. زان ۱ ست عارف اينهمه فریاد می کنم 


69 B.A.PERSIAN SELECTIONS 


روباه و زاغ 


حبیب یغمایی 


به دهن بر گرفت و زود پرید 
که از آن می گذشت روباهی 
رفت پای درخت و کرد آواز 
چه سری» چه دمی» عجب پایی! 
نیست بالا تر از سیاهی رنگ 
تبدی بهصرازتو در مرضان 


تاک آوازش آشکار ALS‏ 


زاغسکسی قسالسپ پنیسری دید 
بسر درخصی نشست در راهى 
رو بسه پر ریب و حیلت ساز 
گفت: به به چو قدر زیبایی! 
پروبالت سیاه رنگ و قشنگ 
گرخوش آواز بودی و خوشخوان 


زاغ مسی خسواست قار قار کند 


طعمه افتاد چون دهان بگشود 
روبهک ج جست و طعمه راربود 
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a e 
رنج گنج‎ 
ملک الشعرا محمد تقی بهار‎ 


۳ 

برو کار کنء مگو چیست کار 
که سرمایۀ جاودانی است کار 

ee‏ ا که دهقان دانا چه گفت 
به فرزندگان چون همی خواست خفت 

که میسراث خود را بدارید دوست 
که گسجی ز پیشینیان اندر اوست 

من آن را ندانستم اندر کجاست 
پسژوهیدن و یافسن با شماست 

چو شد مهر مه کشتگه بر کنید 
همم ج.ای آن زیر و بالا کنید 

نمسانید نا کنده جایی زباغ 
۳ ¬ میم ۲ 
بگیرید از آن گنج هر جاسراغ 

پسدر سرد و پسوران به اميد گنج 
بسه کساویدن دشت بردند رنج 

به گساو آهسن و بیل کندند زود 
هم اینجاء هم آنجا و هر جا که بود 

قضا را درآن سال از آن خوب شخم 
ز هر تخم بر خضاست هفتاد تخم 

نشد گنج پیدا ولی رنجشان 
چنان چون پدر گفت شد گنجشان 
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a‏ دانی جب هھ 
ملک الشعرا بهار 


شعر دانی چیست؟ مرواریدی از دربای عقل 

هست شاعرآنکسی کاین طرفه مروارید سفت 
صنعت وسجع وقوافی هست نظم و شعرنیست 

ای بسا ناظم که نظمش نیست الاحرف مفت 
شعر آن باشد که خیزد از دل وجوشد زلب 

باز در دلها نشین هر کجا گوشی شنفت 
ای بسا شاع رکه او درعمر خودنظمی نساخت 

وی بسا ناظم که او در عمرخود شعری نگفت 


B.A.PERSIAN SELECTIONS 
Se & 
rns و‎ Aen 
ملک الشعرا { بهار‎ 


جدا شد یکی چشمه از کوهسار 
به ره گشت ناگه به سنگی دچار 
به نرمی چنین گفت با سنگ سخت 
کرم کرده راهی ده ای نیکبخت 
گران سنگ تیره دل سخت سر 
زدش سیلی و گفت "دور ای پسر 
نجنبیدم ازسيل زور آزسا 
که ای تو که پیش تو جنبم ز جای“ 
نشد چشمه» از پاسخ سنگ» سرد 
به کندن در استساد و ابرام کرد 
بسی کند و کاوید و کوشش نمود 
کز آن سنگی خارا رهی بر گشود 
ز کوشش به هر چیز خواهی رسید 
به هر چیز خواهی کماهی رسید 
برو کسار گسر یساش و امید وار ۱ 
که از یاس جز مرگ نناید به بار 
گرت پایداری است در کارها 


شود سهل پیش تو دشوار ها 


65 B.A.PERSIAN SELECTIONS 


محاوره بین خدا و انسان 


علامه سر محمد اقبال 
(Ao‏ 


جهان را ز یک آب و گل آفریدم توایران و تاتار و زنگ آفریدی 
من از خاک پولاد ناب آفریدم تو شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی 
تس آفسریدی نهال من را 


قفس ساختی طایر نغمه زن را 
انسان 


توشب آفریدی چراغ آفریدم سفال آفریدی ایاغ آفریدم 
بیسابسان و کهسارو راغ آفریدی خیابان و گلزار وباغ آفریدم ۱ 
من آنم که ازسنگ آئینه سازم 


من آنم که از زهر نوشینه سازم 
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کرم کتابی 


علامه سر محمد اقبال 


شنیسدم شبی در کتب خانة من 
به پسروانه‌می گفت کرم AS‏ 
بساوراق سیسنسا نشیسمن گرفتم 
بسی دیدم از نسخء فاریابی 
نفهسمیسده ام حکمت زندگی را 
همان تیسره روزم ز بی آفسابی 
نک و گفت Lily py‏ نیم سوزی 
کسه ایسن نکسه را در کتابی نیابی 
تپسش می کند زنده تر زندگی را 
تپسش می دهد بال و پر زندگی را 
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les 


علامه سر محمد اقبال 


یارب درون سیسنسه» دل باخبر بده 
در باده نشسه رانگسرم آن نظربده 
این بنده را که با نفس دیگران نزیست 
یک eT‏ خسانسه زاد مضال سر بده 
سيلم مرا بجوی تنک مايه مپیچ 
جولانگهی بوادی و کوه و کمر بده 
سازی اگسر حسریف یم بیکران مرا 


با اضطراب موج» سکون گهر بده 
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۲ کیلومتر را با سرعت ۲۵ کیلومتر در ساعت طی کنید؟ 

راننده جواب داد: aly‏ البته... 

پسر بچه گفت: وقتی اینکار را کردید بمن بگویید که جمعاً این 
مسافت را در چند دقیقه طی کرده اید تا بتوانم جواب این مسئله را که معلم ما 
داده بنویسم. ۱ 

حقیقت گویی 

مردی در خیابان پسر کوچکی را دید که کیف بزرگی در پشت 
داشت و می رفت . از دیدن او احساس پدری به وی دست داد جلو رفت و 
گفت: پسر جان! تو بمدرسه می روی؟ 

پسرک بلا فاصله جواب داد: من بمدرسه نمی روم» مرا میفرستند. 

عروسک 

دختری وارد یک مغازه عروسک فروشی شد و تقاضای یک 
عروسک کرد. فروشنده عروسکی را باو نشان داد و گفت: بفرمایید. این 
یک عروسک است که هم راه می رود» هم خنده می کند» هم گریه می کند 
و هم هر وقت بخوابد چشمهایش را هم می گذارد و هم وقتی بلندش کردید» 
چشمهایش را باز می کند. 

دخترک نگاهی به عروسک کرد و گفت: نه این بدرد نمی خورد. 
من یک خواهر کوچولو دارم که همه این کارها می کند.من از شما یک 
عروسک می خواهم که فقط عروسک باشد. 
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هر گناهی را یکی . از این قرار در هر عملی من نه ثواب فایده می برم . 
دوست نادان 
شخحصی به دوستی گفت: مرا چشم درد می کدد» تدبیر چیست؟ 
گفت: پار سال مرا دندان درد می کرد » آن را ب رکندم . 
شاعر مهمل EF‏ و جامی 
شاعر مهمل گوی پیش جامی میگفت: چون به Be‏ کعبه رسیدم 
دیوان شعر خود را از برای تیمن و تبرک بر حجر opel‏ مالیدم . 
جامی گفت: اگر OT‏ را در آبا زمزم می مالیدی بهتر بود . 
دزدی شاعر 
انوری شاعر معروف روزی دز بازار بلخ می گذشت . شخصی را 
دید که بخواندن قصاید انوری مشغول است و مردم او را تحنین می کنند . 
انوری نزد او رفت و گفت: ای مرد این اشعار از کیست؟ 
گفت: از انوریست . ۱ 
انوری گفت: تو انوری را می شناسی ؟ 
گفت: چه می گویی؟ من خودم انوریم . . 
انوری بخندید وگفت: سرقت شعر رآشنیده بودم» ولی‌تا کنون 
نشنیده بودم که شاعر را بدزدند . 
مسئله سرعت 
اتتو بوس خط خارج از شهر پر از مسافر بود و بسرعت بسوی شهر 
" حرکت می کرد. در این موقع پسر بچه ای از ميان مسافران خود را به راننده 
رساند و گفت: می توانید ده کیلومتر را بااسرعت ۵۵ کیلومتر در ساعت و 
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خوش م زگیها‎ 
س مر ب‎ 
فقیر بذله گوی‎ 

چون تیمور لنگ به سلطنت رسید» روزی بشکار میرفت . در راه 
مرد فقیر را دید که در صحرا زراعت می کرد . از او پرسید که چه نام داری؟ 

گفت: تیمور. 

گفت: عمر تو چه قدر است؟ 

همان مدتی گفت که عمر امیر تیمور بود . 

چون نیک نگریست › دید که پای او نیز ES‏ است. 

پس دید که مشابهت کاملی بین او و آن مرد فقیر موجود است . 

آنگاه پادشاه گفت: این همه مشابهت که میان ماست . چگونه من 
به سلطنت رسیدم و تو بفقر و فاقه مبتلا شدی . 

آن مرد گفت: بسبب آنکه طالع من و تو هر دو ”دلو“ است . اما 
طالع تو وقتی بود که دلو از چاه بیرون می آمد و پر بود ولی طالع من وقتی 
بود که دلو در چاه فرو می ریخت و خالی بود . 

پادشاه را خنده گرفت و او را انعامی کافی بخشید . 

دزد موشیار 

شخصی را دیدند که از بقالی خوراکی مې دزدید و به فقراً 
انفاق می کرد . گفتندش چرا چنین می کنی؟ گفت: خداوند فرموده است 
که پاداش هر نیکو GIT‏ را در روز قیامت ده برابر OT‏ می دهم ولی جزای 
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بعد از رفعن اسکندر. نادر به طرف نی او می رود. آن را بر می دارد» پاک 
می AS‏ و آن را می نوازد و به طرفی که اسکندر رفته بود» حرکت می کند که 

اسکندر پیدایش می شود. نادر او را بیند. 
نادر: هان؟ باز چیه. 
اسکندر: هیچ می دونی اصلاً ازت خوشم نمی آد؟ 
نادر: خوب خوشت نیاد. 
اسکندر: اصلاتویه جور خاصی هستی| 
ipl‏ توهمیه جور خاصی‌هستی . 
اسکندر: حالا می رما 
نادر: خوب برو. 
اسکندر راهش را می کشد و می رود و نادر هم باز شروع به 
نواختن نی می کند و آرام آرام رو به همان سو دور می شود . 


(گرفته ازهفت داستان نمایشی برای جوانان. انتشارات محیاء (PBI LO‏ 


Xs‏ کم کم ما 
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اسکندر: من نی بی صدا رو می خوام چکار؟ 
نادر: خیلی خوب. مال خودت باشه. 
اسکندر: بله که مال خود مه. 
نادر: پس این تو بودی که نقشۀ قاپیدن نی منو می کشیدی که منو 

ازاینطرف آوردی» نه اون بچه های س رکوچه! 
اسکندر: ما اینیم دیگه! 

اسکندر با فخر خندةٌ رضایت آمیزی می کند و می رود... نادر نی 
اسکندر را از زمین بر می دارد» آن راتمیز می کند و با تردید به لبهایش می 
گیرد و شروع می کند به زدن آن. بر خلاف انتظار اوء صدای خوشی از نی 
درمی آید. نادر ناباور دوباره می زند. باز هم صدای خوش نی در می آید. او 
خوشحال می شود. 
نادر: (باخود) پس اصلابلد نبود که بزنه!... 

نادر رضایتمند شروع می کند به نواختن نی. دمی بعد اسکندر 
ناباور و شگفت زده نمایان می شود. او از صدای نی ب رگشته. قدری نادر و 
نی او راو آنگاه به نی خود نگاه می کند. با تردید آنرا به لبهایش می گیرد. 
می کوشد آن را به صدا در آورد» اما صدایی از نی در نمی آید. باز هم می 
کوشد. اما بی نتیجه است. نادر با تمسخر او و کردارش راتماشامی کند. 
نادر: آهای آقای زرنگ! عیب از نی نیست . عیب از خود ته که 
اصلا بلد نیستی بزنی!. .. آره» ما اینیم| 
نادر در برابر نگاه حسرت بار و شرمسار اسکندرء نی خود را شروع می کند 
به نواختن. اسکندر عصبانی» نی خود را پرت می AS‏ بر زمین و تند می 


رود... 
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اسکندر دست نادر را به خود می کشد و راه خود را عوض می‎ 
کند. چند قدمی می روند» نادر می ایستد. او در فکر است.‎ 
چرا واستادی؟‎ 
ولی اگه این کار رو کرده باشن» دزدی کردن. اسکندر: کی ها؟‎ 
همون بچه های س رکوچه که می گی.‎ 


حالا دزدی یا هر چیز دیگه» کردن دیگه. ولی ما باید مواظب باشیم 


که این بلا سرما نیاد. 
عجب آدمهایی پیدا می شن ها! مگه قیمت یک نی چقدره؟ 


: بخاطر قیمتش که نیست. 


پس بخاطر چیه؟ 


: بخاطر صدا شه. 


شاید. Sy‏ به هر دلیل که باشه این کار» کار درستی نیست. 
بله که نیست. 
می خواهند حرکت بکنند .... که اسکندر با حسرت چشم به نی 


نادر مو دوزد. 


نه» ابداً . بیا بریم. 


حرکت می کنند. چند قدمی می روند که به ناگاه اسکندر نی‌نادر 
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اسکندر 


نادر: 


را از دست او می قاپد و نی خود را جلویش می اندازد و تند از نادر فاصله می 
کیرد و دور تر می ایستد. نادر رنجیده می شود. 


دیدی» آخر طاقت نیاوردی؟ 

5 م :۰ ۰ Sf]‏ ۰ 
از اولش نی خودم بود. مگه نبود؟ 
Z‏ 

مگه عوض نکردیم؟ 


نادر: 


اسکندر 


نادر: 
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. حتماً مال من هم نداره. صبر کن امتحان کنم‎ 
نادر نیز نی را به لبهایش می گیرد و می دمد. صدای نی در می‎ 
. آید‎ 
ولی مال من صدا داره.‎ 
. خوش به حالت. تو آدم خوش شانسی هستی‎ 
این شانس تو بود. ولی تو نخواستی و با من عوض کردی.‎ 
ببینم» جر نزنی ها!‎ 
مگه من بچه ام که جر بزنم؟ نه. بریم.‎ 


. بریم 


هر دو حرکت می کنند. چشم اسکندر با حسرت به ”نی“ نادر 
است . قدری می روند. اسکندر فکر می کند و می ایستد. نادر 
باز که واستادی: بیا بریم دیگه . 


: نه» صبر کن . نباید از اون ور بریم. ممکنه بین راه کسی اینها رو از 


دست ما بقاپه و فرار AS‏ 
نه بابا . هیچکس چنین کاری نمی AS‏ 


: نمی کنه؟ همین چند روز پیش اون بچه هایی که س رکوچه ما وامی 


Z . oats 
ایستن» فلوت یه بچه رو از دستش قاپ زدن و دیگه هم بهش‎ 
ندادن.‎ 


ر استی؟ 


۳ : 
: بله» پس چی؟ می گم » بیا از این طرف که خلوت تره بریم» بگو 


باشه. بریم . 


نادر : 


نادر : 


اسکندر: 


نادر : 


اسکندر : 


نادر: 
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پس» بیا بگیر . این مال تو. 
بگیرء این هم مال تو. 
آنها نی خود را باهم عوض می کنند و به راه خود ادامه می دهند. 
چند قدم می روند که اسکندر انگار که موضوع دیگری به یادش 
آمده باشد دوباره می ایستد . نادر نیز کنجکاو می شود و می 
ایستد . 
چیه؟ باز چرا واستادی؟ 

دیدی» چه اشتباهی کر دیم؟ 
چطور؟ چه اشتباهی کردیم؟ 
اینها رو امتحان نکردیم و خریدیم! می بایست اول امتحان کنیم» 
ببینیم صدا دارن یا نه؟ 


خب اگه صدا نداشتن» می بریم اونها رو پس می دیم . 


: ولی فروشنده گفت که پس نمی گیرم. 


حالا می گی چکار کنیم؟ 


: نمی دونم. 


4 
خب بیاء امعحان کنیم...ولی دیگه جر نزنی که بیا باهم عوض 
کنیم؟ 
باشه» قبوله. صبر کن اول من امتحان کنم. 
باضه. 
اسکندر نی را به لبهایش می گیرد و می دمد. اما صدایی از آن بر 
نمی آید. 
: !...! اين که صدا نداره! ... مال تو چی؟ ببین صدا داره؟ 


اسکندر 
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نادر حرکت می کند . اما اسکندر همچنان ایستاده است و فکرمی‎ 
کند.‎ 
انگار می خواهد حرفی بزند اما خود داری می کند...‎ 
پس چرا نمی آیی؟‎ 


: ا...می گم خوب CIS‏ کردیم که با پولمون هر کدوم : 


یک نی خريدیم. مگه نه ؟ 


. آره‎ 
ZA 

ارزون هم خریدیم» مگر نه . 

آره. چند روز پیش یکی از بچه هاء یکی از همین جور نی ها 

روء خیلی گرونتر خریده بود. 

اسکندر باز به نی نادرخیره می شود و آنرا با نی خود مقایسه می 
2 ولى::: 

چی؟ 

مال تو بهتر از منه. 

از کجا می دونی؟ 
; می دونم دیگه. 


خب من که سوا نکردم. خودت سوا کردی» اینو دادی به من» و 
اونو هم برای خودت برداشتی. 

آره» من سوا کردم» ولی مال تو بهتر از منه . 

خب اگه اینطور خیال می کنی» بیا با هم عوض کنیم. 


: راستش من هم همینو می خواستم بگم . 
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نی PI‏ صدا 
اسماعیل همتی 


نادر و اسکندر دو دوست همکلاسی و هم محلی 
هستند. نادر پسری است ریزو لاغر و اسکند ر پسری است باند 
و درشت . بعضی ها معتقد اند که نادر عاقل و هوشیار است و 
اسکندر عجول و خود خواه که همة کارهایش را می خواهد با زور 
به پیش ببرد. بعضی اعتقاد دارندکه هردو به اندازة خودشان کم 
تجربه اند و فکرها و کارهای اشتباه زياد دارند . این نمایشنامه به 
زبان ساده و قشنگ نوشته شده است و برای جوانان درس اخلاقی 
فراشم ی نوم 


نادر و اسکندر هر کدام یک ”نی“ از دستفروش سرگذر خریده 
اند و دارند به طرف خانه شان بر می گردند . گاهی نگاهی به آن می اندازند و 
لبخند رضایت آمیزی می زنند . 

هنوز راه زیادی نیامده اند که اسکندر لحظه ای به فکر فرو می رود» 
می ایستد و چشم به نی نادر می دوزد و آن را با نی خود مقایسه می کند. 
نادر: چیه» چرا و ایستادی؟ 
اسکندر: ۱...هیچی . 
نادر: پس راه بیفت بریم . 
اسکندر: آره بریم. 
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خروس: می بینم یه حیوونی داره از طرف آبادی مياد اینجا. نمی دونم چه‎ 
حیوونیه. یه کمی از تو بزرگتره. گوشای پهنی داره. داره خیلی‎ 
تند به طرف ما میاد.‎ 
روباه: راس میگی؟ ای داد و بیداد! باید هر چه زودتر فرارکنم.‎ 


خروس: کجامیری؟ چرا اینقدر ترسیدی؟ صبر کن ببینم چه حیوونی 
داره میاد. شاید یه روباه باشه. 


روباه: ‏ نه جانم! از نشونیای که میدی معلومه که یه سگه. ما با سگان 
میونة خوبی نداریم. _ 

خروس: ۱... مگه تو نگفعی که دیگه میون حیوونا دشمنی وجود نداره؟ مگه 
تو نگفتی همه باهم دوست هستن؟ پس چرا از سگ می ترسی؟ 

روباه: چراء گفتم. ولی می ترسم که این سگم مل تو دستور شیر رر 
نشنیده باشه. (روباه یواش یواش از خروس دور می شود) 


کرو ره ری رود 
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مگه خدای نکرده از من می ترسی؟ ما که باهم بد نیستیم. 
دشمنی که نداریم. من تو رو خیلی دوس دارم. بيا پایین» یه 
خورده باهم قدم بزنیم. ببین چه هوای خوبیه! ببین صحرا 
چه سبز و قشنگه! بيا یه کمی راه بریم» تو بازم با اون صدای 
fA ie‏ = 
قشنگت برام آواز بخون. 
~ ۳42 ۱ ۰ ۲ ام 
آره» راس میگی. هوا خیلی خوبه. صحرام خیلی سبز و قشنگه. 
صدای منم بد نیست. ولی من تو رو نمی شناسم. فقط می دونم 
که تویه روباهی. منم یه خروسم. روباه وخروس نمی تونن باهم 
دوس باشن. برا اينکه روباه دشمن خروسه. آدم عاقل با دشمن 
خودش راه نمی ره. من بايد مواظب خودم باشم. من با دشمن 
خودم دوستی نمی کنم. 

چی گفتی؟ گفتی دشمن؟ دشمن کدومه؟ تو چقد بد بینی! من 
هیچوقت دشمن تو نبودم. تو اشتباه می کنی. من همیشه درست 
تو بودم. وانگهی» تو مگه خبر نداری که شیر» پادشاه جنگل» 
دستور داده که همه حیوونا باید باهم دوس باشن و هیچ حیوونی 
حق نداره به حیوون دیگه آزار برسونه. حالا گرگ و گوسفند 
باهم دوستن. مگ به روباه دیگه کاری نداره. مرغ خونگی 
سوار شغال ميشه باهم میرن. تو صحرا گردش می کنن. 
من تعجب می کنم که تو از هیچ چی خبر نداری...ببینم کجا رو 
نگاه میکنی؟ چرا به حرفای من گوش نمیدی؟ 
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خروس: 


روباه : 
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مکالمه بین خروس و روباه 


(روزی خروس برای گردش به صحرا رفت و در راه با روباهی 
دوچار شد. مکالمه بین روباه و خروس را ملاحظه بفرمایید. توسط این 


مکالمه می توانیم با زبان گفتاری ایران آشنا بشویم) 


خروس: به به! چه بهار زیبایی! چه شکوفه های رنگ و وارنگی! سفید» 
قرمز» صورتی» آبی» بنفش» زرد. به به از این هوا! هوم ... چو 
بوی گلی! انگار همه جا عطر ریختن. همه جا قشنگه !همه چیز تر 
وتازه س! وای ...چە صفایسی! خدای من»چه همه زیبایی! 
(آوازخروس) 

روباه: این صدای چی بود ؟ صدای خروس بود؟ آره» صدای خروس 
بود. خودشه. زودبرم شاید بتونم شکارش کنم. خیلی 
گشنمه. چن روزه هیچ چی نخوردم. خدایا کمکم کن. (روباه 
خروس را خوشامد می گوید). سلام عرض می کنم» آقا خروس. 
رسیدن به خیر. از دیدار شما خیلی خوشحالم. خب» عزیزم! 
حالت چطوره؟ 

خروس: خوش می گذره؟ شما چطوره ؟ 

روباه: ‏ خدا را شکر. خوش می گذره. آوازت رو شنیدم» خیلی خوشم 


اومد. واقعاً صدای خوبی داری! ببینم» چرا رفتی بالای درخت؟ 
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بوجود می آورم. من غذای خود را ازخاک می گیرم و آن را تبدیل به 
هزاران چیز سودمند می کنم که در زندگی شما بکار می آید. 

در آفرینش من دقت کنید و شگفتیهای فراوان وجودم را بینید. 
هیچ چیز من بی استفاده نمی ماند» شما از گل» دانهء میوه» ساقه» شاخه» 
پوست وریشۀ‌من به انواع گوناگون بهره مند می شوید. از چوب من 
LE‏ کتاب» دفتر» قلم» مداد» میز» صندلی» نیمکت» قفسهء گنجه, در 
پنجره» کبریت» عصاء نردبان و هزارن چیز دیگر می سازید. 

در برابر این سودی که به شما می رسانم از شما چند چیز می 


خواهم. من می خواهم: 
Z eee ee‏ 
- باتبر» چکش, کفش, و چیزهای دیگر به من ضربه نزنید و مرا 


مرا با سیم و حلقه های فلژی نپیچید. 
۳ عم 
- برای آویزان کردن لباس و چیزهای دیگر مرا با میخ سوراخ 


- اسم خودتان را برای یادگاری بر روی من ننویسید. 

برای بدست آوردن صمغ و شیره» پوست مرا نکنید. 

جسم سنگینی به من AST‏ ندهید. 

-اطرافب من سنگ و کلوخ وچیزهای دیگر جمع نکنید. 

به شاخه های من لباس و چیزهای دیگر آویزان نکنید. 

- در اطراف من آتش روشن نکنید. 

وقتی که مرا تازه می کارند هرگز به من دست نزنید و تکانم 
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من از گرانبها ترین آفریده های طبیعت هستم. هرجا انبوهی از 

هممجنسان من دیده شود» شما آدمها بی اختیار به آنجا می روید و در آنجا 
۳ 

سکنی می گزینید. سر سبزی و خرمی باغھاء جنگلها» خیابانھاء پا ر کها 
وندانه های شما از من و همجنسان من است. من موجود جنداری هستم که 
مانند do‏ جانداران تغذیه می کنم» رشد می نمایم وسر انجام پیر و فرسوده 
می شوم. نام من درخحت است. 

بعضی از ما درختان عمر کوتاهی دارند و پس از چند سال 
فر OD tet‏ می شوند. اما بعضی سالیانی دراز عمر می کنند. درسعت چنار 
چندین صد سال عمر می AT‏ نوعی درخت در امریکا می روید که عمر آن 
ore‏ ر از همه جاندارن روی زمین ببشتر است. این درخدت بکویا نام 
دارد. حدس می زنید که عمر این درخت چقدر باشد؟ چند سال پیش یکی از 
این درختان را بریدند و دیدند که در حدود ۳:۰۰ سال از عمر آن‌می ‏ 
گذرد. لابد می پرسید که چگونه از بریدن 4S‏ درخت می فهمند که عمر 
آن چند سال می شود. هر کدام از این دایره ها یک سال از عمر ما رانشان 
می دهد. 

راستی این را هم بدانید که قد بلند ترین موجود زنده نیز همین 
درخت سکویاست» بلندی این درخت از صد متر هم بیشتر است» یعنی اگر 
پنجاه نفر آدم قد بلند روی سر هم بایستند باز هم به نوک آن نمی رسند. 

من جانداری هستم که دی اکسید کاربن هوا رامی گیرم و 
اکسیژن پس می دهم و در این کار هوای سالم و روح افزایی برای شما 
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مهمترین شورای سازسان ملل "شورای امنیت* (SECURITY‏ 
COUNCIL)‏ است که مسژلیت حفظ صلح و امنیت بين المللی را بر 
عهده دارد و به اختلافات سیاسی ملل جهان رسیدگی می AS‏ 

سازمانهای دیگری نیز وجود دارد که به سازمان ملل معحد 
وابسته است و مرکز هر کدام در یکی از کشورهای جهان است. از جمله 
سازمان علمی و تربیتی و فرهنگی "یونسکو؟ (UNESCO)‏ است که 
مرکزش در پاریس است و وظیفه اش کمک به مطالعات علمی و طرحهای 
فرهنگی ملل و مبارزه با بیسوادی در سراسر جهان است. 

سازمان بهداشت جهانی (WHO)‏ وابسته به سازمان ملل متحد با 
کمک کارشناسان ملل مختلف در ريشه کن ساختن بسیاری از امراض از 
قبیل مالاریا می کوشد. 

سازمان ”یونیسف“ (UNICEF)‏ برای میلیونها کودکی جهان مواد 
لازم غذایی مانند شیر و کره و آرد می فرستد. 

اکنون که سالها از تشکیل سازمان ملل متحد می گزرد» مردم 
جهان به این نکته پی برده اند که برای حفظ صلح و آرامش بايد همه در 


بهعر ساختن زندگی افراد بشر سهیم باشند. 


WH WW 
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بحث و گفتگو "سازمان‎ a yay جلوگیری از جنگ و رفع اختلافات ملل‎ 
۱۹م بوجود آوردند.‎ EO را در سال‎ (UNO) ملل متحد“‎ 

اکنون در شهر نیو یورک آسمانخراش عظیم و با شکوهی بر پا 
ایستاده که با پرچمهای رنگارنگ ملل جهان آرایش یافته است. این بنای 
بزرگ مرکز سازمان le‏ متحد است که نمایندگان کشورها شب و روز 
در آن برای بر قراری صلح جهان کار می کنند و هریک از کشورهای 
عضو مبلغی می پردازد تا این سازمان عظیم اداره بشود. 

سازمان ملل متحد از یک مجمع عمومی و چندین شورا تشکیل 
شده است. در مجمع عمومی که سالی یک بار تشکیل می شود نمایندگان 
کشورهای عضو برنامه و روش اصلی کار سازمان را تعیین می کنند. از 
مهمترین اقدامات مجمع عمومی یکی تنظیم "منشور ملل متحد“ است. این 
منشور شامل هدفها و منظورهای سازمان ملل است که مهمترین آنها 
عبارت است از: 

!. بر قراری صلح و امنیت در جهان . 

۲ بسط روابط دوستانه بین ملل جهان و احترام به حقوق و آزادی 
ملتها. 

۳. همکاری برای ریشه کن ساختن فقر و بیماری و جهل از 
اقدامات مهم دیگر مجمع عمومی صدور "اعلاميةٌ حقوق بشر" است. به 
موجب این اعلامیه ALS‏ ملل عالم و dow‏ افراد آدمی از هر نژاد» مذهب» 
جنس و ملیت که باشند با هم برابرند و باید از آزادی و حقوق مشابه 


برخوردار باشند . 
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سازمان ملل متحد 


جهان پهناور است. در این جهان پهناور مردمان بسیاری زندگی 
می کنند. هر دسته از این مردمان در کشوری بزرگ یا کوچک بسر می 
برند و ملعی را تشکیل می دهند. ملتها از حیث رنگ» قد» شکل» زبان» 
لباس باهم متفاوتند و آداب وسنتی IS‏ متمایز از یکدیگر دارند. اما 
همه انسانند و باوجود این تفاوتهاء در بسیاری از چیزها به هم شباهت 
دارند. همه غذا می خورند. همه به مسکن نیازمندند. همه مجبورند که کار 
بکنند. همه به تندرستی و شادی علاقه مندند و از درد وغم گریزانند. 
همه صلح و آرامش را می پسندند و از زد و خورد بیزارند. 

اکنون اگر سلتها را به خانوادۀ بز رگی تشبیه کنیم» می بینیم که 
مانند اعضای خانواده گاه همگی در کمال صلح و آرامش در کنار هم 
بسر می برند و گاه بر سر اختلافهایی جزئی ناسازگاری را آغاز می کنند. 
این ناسا زگاری میان ملتهاء گاه بسیار شدید می شود و به زد و خوردهای 
خونین و سخت منجر می گردد که آن را ”جنگ“ می نامند. 

جنگ بسیار وحشتناک است و همه چیزهایی را که موجب OU‏ 
و خوشی زندگی است نابود می‌سازد. در جنگها هزاران مردم بیگناه 
کشته می شوند و هزاران شهر و خانه ویران می گردد. بدبختیهای عظیم و 
خسارتهای جبران نا پذیری که در گذشته از جنگها نصیب بشر شد موجب 
گشت که پیشوایان ملل بزرگ جهان گردهم جمع شدند و برای 
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AS حرف زدن این کودکان آمده بودند. برای آنان باور کردنی نبود‎ 
کودکان کر و لال هم بتوانند بخوانند و بنویسند و حرف بزنند.‎ 
Wey 

آن‌چه خواندید» خلاصه ای از شرح حال "جبار باغچه بان" بود. 
۱ معلم دلسوزی AS‏ با انديشء توانای خود» دریچه ای از امید و آرزو» به 
دنیای تیرة بسیاری از کودکان گنگ و بی زبان کشور ایران باز کرد. 

باغچه بان با کوششهای پیگیرخود توانست در تهران مدرسه ای 
بزرگ وزیا برای کودکان کر و لال بسازد. بر اثر زحمات و کوششهای 
دامنه دار اوست که امروز کودکان کر و لالی که به مدرسه می روند می 
توانند بخوانند. 

این انسان شریف و این دوستِ بزرگ بچه‌ها در آذر ماه ۱۳۶۰ در 
گذشت. سرگذشت او همواره سر مشق کسانی خواهد بود که با دست 
خالی و با اعتماد و اتکا به خود» با نیروی اراده» با تحمل سختیها و با صبر 
و بردباری می خواهند کارهای بزرگ انجام دهند. به مردم و میهن خود 
حدمت کنند و خدا را از خویش خشنود سازند و برای جهان آخرت خود 


توشه ای ب رگیرند. 


2 ۵۲ 2 KOS 
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ترین افراد اجتماع بودند. ذوق و استعداد شان پرورش نمی‌یافت و 
زندگیشان تا دم مرگ به بیکارگی می گذشت. اگر از خانواده های بی 
نیاز بودند» سر بار خانواده می شدند و اگر از نیازمندان و بی بضاعتان 
بو دند» به گدایی می افتادند. 
آن روز وقتی که پسرک کر و لال را در باغچۀ اطفال نگه داشتم» 
اندیشیدم: چگونه می توان به کودکی که نه می شنود و نه حرف می زند» 
خواندن و نوشتن آموخت؟ شنیده بودم که کسی در اروپا الفبایی اختراع 
کرده است که با آن کودکان کر ولال را با سواد می کنند و به آنان حرف 
زدن می آموزند. اگر دیگران چنین کاری کرده اند. چرا من نتوانم بکنم. 
مگر نه این است که انسان هر کاری را که بخواهد می تواند 
باسعی و کوشش به انجام رساند؟ از آن پس شبها و روزهای بسیاری را 
در کار ابدا ع الفبای کرو لالها گذراندم تا به مقصود رسیدم و چند کودک 
کر ولال دیگر را نیز در باغچۀ اطفال پذیرفتم. 
تنها چیزی که اولیای این کودکان خواسته بودند این بود که آنان را 
د رکو دکستان پیش بچه های دیگر نگاه دارم. آنها باور نمی کردند که 
روزی فرزندان کر و لالشان خواندن و نوشتن بیاموزند» ولی در پایان سال 
تحصیلی کودکان کر و لال مانند don‏ کودکان دیگر امتحان دادند و قبول 
شدند. آری» من نه تنها کودکان کر و لال را نگاه داشتم» بلکه به آنها 
خواندن و نوشتن و حرف زدن را هم آموختم. 
روزی که این سه کودک کر و لال در تبریز امعحان می دادند» 


حياط و بام مدرسه لبریز از مردمی بود که به تماشای خواندن و نوشتن و 
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کرد. چه‌تمعی بهتر از اینکه کودکان را خوب تربیت کنیم و از آنها‎ 
انسانهای مفید و فدا کاری بسازیم.‎ 
پس از مدتی برای اينکه فعالیتهای فرهنگی را در میهن خود ادامه‎ 
دهم به ایران آمدم. ابتدا در شهر مَرّند آقامت گزیدم و در مدرسه‌های این‎ 
شهرء به معلمی پرداختم. سپس به تبریز رفتم» من که در شعلۀ فروزان‎ 
خدمت به مردم و میهن می سوختم و می خواستم از هر راه که ممکن است‎ 
باری از دوش مردم بردارم» دریافتم که کودکان تبریز پیش از رفتن به‎ 
مدرسه» یا در کوچه و بازار سرگردانند یا آتش ذوق و قریحۂ آنهاء در کنج‎ 
افتادم که در تبریز کودکستانی دایر‎ SG خانه ها خاموش می شود. به این‎ 
عمل پوشانیدم. این نحستین کود کستان بود که‎ dolar کنم. به انديشة خود‎ 
در ایران دایر شد. کود کستان را ”باغچۀ اطفال “ نامیدم.‎ 
در همان روزهای نخست که کودکستان خود را دایر کرده بودم»‎ 
مادری کودک کرو لال خود را به باغچۀ اطفال آورد. مدرسه های دیگرء‎ 
این کودک را نپذیرفته بودند. زیرا نه تنها در این مدرسه‌ها نمی توانستند‎ 
به کودک کرو لال خواندن و نوشتن بیاموزندء بلکه از نگهداری او نیز‎ 
عاجز بودند.‎ 
مادر کودک با من درد دل کرد و گفت: فرزندم کر و لال است و‎ 
دلش می خواهد به مدرسه برود» اما در هیچ مدرسه ای او را نمی پذیرند.‎ 
تا آن زمان کسی در کشور ما به فکر کودکان کرولال نیفتاده بود‎ 
وغم آنان رانمی خورد. این کودکان که از مادرکر متولّد می شوند» به‎ 


طور طبیعی نمی توانند حرف زدن بیاموزند در آن زمان آنان از محروم 
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در آن هنگام» هدوز مدرسه هایی به سیک جدید و امروزی دایر 
نشده بود» من مانند کودکان دیگر در مکتب درس می خواندم. مکتب» 
اتاقی بود بزرگ که همه شاگردان گرداگرد آن روی زمین می نشستند و 
درس می خواندند. 

پس از آنکه دورۀ سکتب را به پایان رسانیدم» نزد پدرم شا گردی 
کردم تا حرف او ارا بیاموزم. پدرم که استاد عسکر بنا نام داشت از شهر 
ارومیه به دنبال کار به ایروان- شهری در قفقاز - رفته بود. پدرم در ساختن 
طاق مسجد وگچ بری استاد بود. اما در dam‏ ماههای سال نمی تزانست به 
کار بنایی بپردازد. در زمستانهای سرد و طولانی قفقاز» کار بنایی ناچار 
تعطیل می شد. آن وقت پدرم به قنادی می پرداخت و از این راه خانوادة 
خود را اداره می کرد. اما قنادی رونقی نداشت و زندگی به سختی می 

ند پدر حرفة بنایی و قنادی را یاد گرفتم ولی هیچ یک از این 
کارها با اینکه در جای خود ارزشمند است» طبع پر شور و ذهن کنجکاوٍ مرا 
راضی نمی کرد. من که با سختیها بزرگ شده بودم و با دشواریها جنگیده 
بودم» می خواستم بیشتر بکوشم» پیشرفت کنم و به خود و دیگران بیشتر 
بهره برسانم. 

در آن هنگام چند مدرسه در ایران به سبک جدید دایر شده بود. 
من در یکی از این مدرسه‌ها به آموزگاری انتخاب شدم و به این کار دل 
بستم. در Gul‏ کار شوق و شور فراوان از خود نشان دادم و دریافتم که 
آمو زگاری شغلی است که در آن بهتر می توان به اجتماع و مردم خدمت 
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من کودکی کنجکاو و Slab‏ بودم. کتاب می خواندم» شعرهای 
کود کانه سرودم و به نقاشی عشق می ورزیدم. ه IES‏ پاره ای که به دستم 
۱ می رسید ساعتی نمی گذشت که تصویری از گل و درخت یا کوه و جنگل 
بر آن نقاشی می کردم. پدرم به این کارهای من روی خوش نشان نمی داد 
و مرا به شدت از نقاشی منع می کرد. او نقاشی را کاری عبث می پنداشت 
و هر وقت مراسر گرم نقاشی می دید» مژاخذه ام می کرد و نقاشيهايم را 
به دور می ریخت. روزی» به یاری مادر بزرگم که مرا بسیار دوست می 
داشت» چند مداد رنگی تهیه کردم. وقتی که پدرم مدادهای رنگی را دید» 
به سختی تنبیهم کرد. مدادها را شکست و دور انداخت. 
شبهاء وقتی که همه می خوابیدند» من بیدار می ماندم و در اندیشه 
های دور و درازی فرو می رفتم». به سختیهایی که در زندگی می کشیدم» 
به‌فقری که مردم به آن گرفتار بودند» می انديشیدم. با افکار کودکانة 
خود راههای تازه ای برای بهتر درس خواندن» بهتر زیستن و سامان 
بخشیدن به زند گی تیره بختان جستجو می کردم. در یکی از شبهاء انديشه 
های خود را به صورت شعری در آوردم. برای اينکه در جستجوی مداد و 
کاغذ» چراغی روشن نکنم و کسی را بیدار ندمایم» با قطعه زغالی آن شعر 
را بر دیوار نوشتم. بامداد فردا» این کار جنجالی برپا کرد و اگر مادر 
بزرگم وساطت نمی کرد کتک سختی می خوردم. 
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شدن چراغ قرمز اتومبیلها می ایستند. 

ردیف دوم که مخصوص عابران پیاده است» دو رنگ دارد: قرمز 
(آدمک ایستاده) و سبز (آدمک در حال حرکت) عابر پیاده » با روشن 
شدن چراغ قرمز باید بایستد و با سبز حرکت AS‏ 

گاهی برخی از بچه ها مقررات عبور و مرور را رعایت نمی کنند و 
باعث بروز تصادف و ایجاد خطر می شوند. این بچه ها همانهایی هستند که 
گاه در وسط خیابان» در جایی که محل رفت و آمد اتومبیلهاست» بازی می 
کنند و گاه بدون داشتن مهارت و صلاحیت در پیاده روها یا سواره روهای 
خیابان دو چرخه سواری می کنند. 

برای اینکه پلیس از صلاحیت و مهارت کسانی که می خواهند 
اتو مبیل یا موتوسیکلت برانند» اطمینان یابد» QUT‏ را آزمایش می کند و به 
کسانی که در آزمایش پذیرفته شوند» گواهينامةٌ رانندگی می دهد. رانندگی» 


بدون داشتن گواهینامه تحلف است و جریمه دارد. 


exe exe ۲ 
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کنند واز لا به لای اتومبیلها می گذرند وبرای گذشتن ازیک سوی 
خیابان به سوی دیگر» از جاهای معین خط کشی شده عبور نمی کنند» 
مرتکب خلاف می شوند. این افراد برای اينکه کمی زود تر به مقصد برسند» 
اغلب حوادث ناگواری به بار می آورند. راننده ای را در نظر آورید که در 
پشت فرمان اتومبیل نشسته است و با SLE‏ آسوده حرکت می کند» ناگهان 
خود را در برابر عابر پیاده ای می یابد. برای اينکه با عابر تصدف ASG‏ از 
راه خود منحرف می شود. بسا که در این هنگام به عابری دیگر بر می خورد 
و سانحه ای ناگوار به وجود می AT‏ 

خیابان برای آن به دو قسمت تقسیم شده است که وسایل نقلیه از 
قسمت سواره رو و پیاده‌ها از قسمت پیاده رو بروند و هر کس در آخرین 
خط سمت راست خود حرکت کند. 

در خیابانهای پر رفت و آمدء غالبا در قسمت سواره رو» جا به جا 
خطهای سفیدی رسم و علامتگذاری شده است. به هنگام عبور از یک 
سمت خیابان به سمت دیگر آنء باید از این محلهای خط کشی شده گذشت 
و تا وسط خیابان به طرف چپ و از آن پس به طرف راست نگاه کرد. 

در چهار راهی که چراغ راهنما دارد» هر گاه بخواهيم از سویی به 
سوی دیگر خیابان برویم» بايد به چراغ راهنما توجه کنیم. معمولاً در چهار 
راهها روی هر پایه دو ردیف چرا غ نصب کرده اند: 

ردیف اول که ویژۀ وسایل نقلیه است» سه رنگ دارد: قرمزء زرد» 
سبز. وسایل نقلیه باسبز شدن چراغ حرکت می کنند» با زرد شدن چراغ 
وسایل نقلیه ای که وارد تقاطع شده اند» تقاطع را ترک می کنند و با روشن 
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مقرّرات عبور و مرور 


امروزه در plas‏ شهرهای Fy‏ و کوچک وحتی در دهکدها 
بیشتر مردم برای اینکه از جایی به جایی بروند و یا بار و حیوانات خود را 
حمل کنند» از وسایل نقلیۀ موتوری مانند اتوبوس» اتومبیل» ترام» 
موتوسیکلت و وسایل ANB‏ غیر موتوری مانند دوچرخه استفاده می کنند. 

در شهرهای بزرگ, بیشتر مردم نمی تواندد صبحگاهان بی وسیل 
نقلیه به محل کار خود بروند. هر روز که می گذرد» بر شمارة وسایل نقلیّه 
افزوده می شود. زیرا از یک طرف جمعیّت پیوسته در حال افزایش است و 
از طرف دیگرء بر اثر پیشرفت صنعت» وسایل AB‏ آسانتر در دسترس مردم 
قرار می گیرد. ۱ 

حال اگر رانندگان این همه وسایل نقلیّه و حتی عابران پیاده 
بخواهند بدون رعایت نظم و ترتیب و مقررات و به دلخواه خود به حرکت 
در آیند» دیری نمی گذرد که وضع شهرها به هم می خورد» صدها تصادف 
روی می دهد و هزاران نفر کشته یا مجروح می شوند. 

برای احتراز از این خطرها و جل وگیری از بی نظمی به هنگام عبور و 
مرور» رعایت مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی بر همه واجب است. هر 
کس که ازاین مقررات سر پیچی کند» متخلّف شمرده می شود و باید به 
مجازات برسد. 


عابران پیاده که به جای عبور از پیاده رو در سواره رو حرکت می 
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بعد از ظهر به دیدن جلفا رفعم. محلّه جلفا در آن طرف زاینده رود‎ 
واقع شده است. در ورودی بنای جلو کلیسا تازه ساز است. ازارة کلیسا‎ 
کاشی کاری است. بالای کاشی یک حاشيه نقاشی است که حضرت عیسی‎ 
را نشان می دهد. بالای آن طلا کاری است و نقاشیهای دیگری نیز دربا‎ 
موضوعهای مختلف مذهب مسیح دیده می شود.‎ 
پس از دیدن کوه آنشگاه که در دو فرسنگی شهر اصفهان راقع‎ 
شده بود و پیدا بود که روز آبادیش شکوه مخصوصی داشته است به‎ 
مهمانخانه بر گشتم. آخرین روز تعطیل تمام شد و به تهران بر گشتیم.‎ 


EXE 
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نقش جهان معروف بوده روی آن مانده است. میدان شاه عبارت است از 
میدان فراخی که سه‌تا از بناهای بزرگ اصفهان در سه طرف آن قرار 

گرفته است. 

مسجد شاه بالای میدان» روبرویش "سر در قیصریه" است که 
بازار اصفهان از آنجا شروع می شود و دو طرف دیگرش عالی قاپو و مسجد 
شیخ لطف الله روبروی هم واقع شده اند. این میدان در زمان قدیم جای 
چوگان بازی بوده است و هنوز چهار ستون سنگی که نشان دروازه های OT‏ 
بوده در دو طرف میدان دیده می شود. ایوان جلو عالی قاپو مغل ایوان 
چهلستون است با ستونهای چوبی. در این عمارت بود که در جشنهای 
بزرگ پادشاهان صفوی با تمام فزوشکوه می نشسته اند و در برابر 
ایشان» در میدان شاه» چوگان بمازی می شده است و ورزشکاران و 
بازیگران نمایش می داده اند. بالای مهتابی این بنا دورنمای شهر اصفهان 
با کوههاء درختهاء گنبدها و مسجد شیخ لطف الله که روبروی آن است 
همه بخوبی دیده می شود. می گویند این مسجد را شاه عباس بزرگ برای 
داماد خودش شیخ لطف اللّه ساخته است. 

عصر به دیدن پل خواجو رفتم. پل خواجو سه طبقه است و از 
بالای آن چشم انداز قشنگی از اصفهان و اطرافش پیداست. صبح روز بعد 
به دیدن مسجد جامع رفتم. مسجد جامع تقریباً در آخر بازار و محله های 
da gs”‏ شهر واقع شده و دارای چندین در است. از حیث کار و صنعت و 
شیوة ساختمان» مسجد جامع خیلی قدیمتر و مهمتر از سایر مسجدها است. 


قدمت آن دست کم به هزار سال می رسد. 
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مسجد چهار باغ گنبدهای آبی آسمانی دارد» مثل اينکه تازه از زیر 
دست بنا بیرون آمده است. این مدرسه از بناهای زمان شاه سلطان حسین 
است. 

چون هوا تاریک شده بود من به مهمانخانه ب رگشتم و با مداد 
بعد از صرف چاشت به دیدن چهلستون رفتم. باغ با درختهای سر سبز دور 
عمارت را گرفته است» چهلستون از جلو با بیست ستون چوبی بلند قرمز» 
عمارت تخت جمشید را بیاد می آورد و استخری که رو بروی آن است 
بیست ستون دیگر را در آب نمایش می دهد. در قسمت بالای ایوان تالار 
چهلستون واقع شده است. 

گنبد تالار از پ رکاری و لطافت نقش و نگار چشم را خسته 
می کند. در قسمت بالای دیوارهای تالار صحنه هایی نقاشی شده است که 
یکی از آنها جنگ شاه اسماعیل را نشان می دهد و یکی مجلس بزم شاه 
عباس را. پایین این صحنه ها نقاشیهای کوچک دیگر از زیر گچ در آورده 
اند که اغلب آنها بی اندازه قشنگ است و پیداست که کار استادان 
زبردست می باشد؛ و همین» Ay‏ تمدن آن زمان را می رساند. شیوة نقاشی 
ایران هیچوقت ظرافت و قشنگی خود را از دست نمی دهد. 

از چهلستون که در آمدم به یکی از کارخانه های قالیبافی رفتم AS‏ 
با dL‏ بسیار عکس بناهای تاریخی و نقش قالیها و رنگهای طبیعی محصول 
ایران را در آن جمع آوری کرده بودند. 

برای دیدن عالی قاپو وارد میدان شاه شدم. می گویند که این 


میدان "نقش جهان* نام داشته است؛ و این اسم به مناسبت کوشکی که به 
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اصفهان نصف جهان 


چرا تصمیم گرفتم که به اصفهان بروم؟ نمی دانم» ولی دير زمانی 
بود که آنچه عکس از اصفهان دیده بودم و وصفی که از آن شنیده بودم 
این شهر را به طرز افسانه آمیزی به نظرم جلوه داده بود. مسجدها» پلهاء 
کوشکهاء مناره هاء کاشی کاریها» نقّاشیها» و شهر پر استعداد هنرمندان که 
گذشت تاریخی دارد و در زمان صفویّه بزرگترین شهر دنیا بشمار می آمده و 
هنوز شکوه و عظمت دیرین خود را از دست نداده است. همه اینها کافی 
بود که مرا به سوی خود بکشاند. 

کم کم شهر اصفهان نمایان می شد باسبزه هاء درختهاء گلهای 
خشخاش,» EY‏ کشتزارهاء کشاورزانی که در زیر آفتاب» پهلوی یکدیگر 
ایستاده بودند و زمین را زیر و رو می کردند. در اولین وهله اصفهان شهر 
فلاحتی درجه اول بنظر می آید. 

ساعت دو و نیم به شهر رسیدیم . من از همسفرها خدا نگهداری 
کردم و به مهمانخانه رفتم. عصر به قصد SULT‏ شهر بیرون آمده . 

خیسابسان چهار باغ» خیابان پهن و بزرگی است با چهار ردیف 
درختهای کهن چنار و چهار جوی آب که از میان آنها روان است. این 
خیابان گردشگاه مهم شهر بشمار می آید . شهر اصفهان از زاینده رود 
مت ور ام a‏ 
کرده اند که بر زیبایی شهر می افزاید. 
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تبریک به ادیسون رسید.‎ 

روز بیست و یکم اکتبر ۱۸۷۹ میلادی برای ادیسون روز مهمی 
بشمار می رفت» زیرا هنوز شب نرسیده بود که ادیسون موفق شد جریان 
برق را در لامپ به صورت روشنایی در آورد. باز مردم باور نمی کردند. 
ادیسون نمایش بزرگی ترتیب داد و بیش از سه هزار تفر به اقامتگاه او هجوم 
آوردند و چون شب شد با تعجب صدها چراغ برق را دیدند که با نور ملایم 
خود به وسیلۀ سیم به درختها آویزان شده است . 

ادیسون پس از این اختراع عجیب سفری به پاریس کرد و در باز 
گشت باز بکار پرداخت. قبلاماشین گویا ساخته بود. اکنون اميد داشت که 
ماشینی بسازد که تصویرهای متحرک ایجاد کند و پس از کوششهای 
فراوان دستگاهی بوجود آورد که برای انداختن تصویرها بر روی پرده بکار 
می رفت. عد زیادی را به سالن آزمایشگاه خویش دعوت کرد و در حضور 
آنها تصویرهایی از قبیل یک رقص مشهور» نمایشی از کشتی گیران و اسب 
سوارن به روی پرده نشان داد وبه این تسرتیب چیزی که بعدها 
بز رگترین صنعت جهان و معمولی ترین س رگرمی مردم دنیا شد یعنی "سینما" 
پوجود آمد. 

سر انجام روزی رسید که تلفون و تلگراف و رادیو که ادیسون در 
راه اختراع یا تکمیل آنها رنج بسیار برده بود» خبر مرگ او را در سراسر 
جهان منتشر کرد: 

"توماس الوا ادیسون در ساعت بیست و چهار و سه MBBS‏ روز 
هیجدهم اکتبر سال ۱۹۳۱میلادی در گذشت*. 
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شب کار می کرد و بدون احساس خستگی وظایف مختلف را انجام می داد. 
مدت سه ماه پشت دستگاه تلگراف نشست و بتدریج اطلاعات کافی بدست 
آورد. کم کم توانست بدون کمک دیگران یک خط بزرگ مخابراتی را 
اداره کند و دستگاه تلگرافی به دست خویش بسازد. 

توماس الوا ادیسون شانزده ساله بود که پدر و مادر را لوداع گفت 
و برای تکمیل اطلاعات و یافتن شغل مهمتر به سفر پرداخت . در نیو یورک 
با کمک یکی از آشنایان شرکت برق و تلگراف تشکیل داد و با کوشش 
بسیار شروع به کار کرد. ترقی و پیشرفت این شرکت تازه کار مورد توجه 
سازما نهای مهم قرارگرفت و مخصوصاً ادیسون با اختراع دستگاه 
"تلگراف چاپی“ تحول بزرگی در روابط تلگرافی بوجود آورد و شرکت 
بزرگی این دستگاه ”چاپ تلگراف؟ را از او به مبلغ چهل هزار دلار خرید. 

سپس او دستگاه ماشین خرید و کارگاه کوچکی تشکیل داد و 
عده ای کارگر استخدام کرد. در مدت پیج سال ۱۲۲ اختراع به ثبت 
رسانید . در سال ۱۸۷۷ میلادی ناگهان در سراسر آمریکا خبر پیچید که 
ادیسون ماشینی اختراع کرده است که می تواند حرف بزند. مردم نمی 
توانستند این خبر را باور کنند و عده ای به کارگاه او هجوم بردند تا آن را 

ادیسون سالها در این باره آزمایش کرد و پس از یک رشته کار 
مداوم توانست یکی از اساسی ترین و مهم ترین اختراعات خود یعنی 
”فونوگراف“ یا ”گراموفون“ را به جهان تقدیم کند. بزودی خبر حيرت 


و * ry‏ 
انگیز اختراع این ماشین ناطق در سراسر عالم منتشر شد و اهزاران نامه 


GFR ا‎ oan, 
a 
4 
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3 تو ماس الو | ادیسو‎ 


در سال ۱۸٤۸‏ میلادی در عمارت کرچکی در یکی از شهرهای 
آمریکا پسری بدنیا آمد. اسم او را توماس الوا ادیسون گذاشتند ولی او را 
”آل “ می خواندند. 

”آل“ بچه ای کنجکاوی بود و هر روز آثارهوش و استعداد در او 
نمایانعر می گشت. وی نزد مادرش تاریخ آمریکا و جهان و آثار مؤرخان و 
دانشمندان مشهور را فرا گرفت. 

در دوازده سالگی آل در ساعاتی که درس نمی خواند با اجازة پدر 
و مادرش بکار می پرداخت و با پشتکار اجازة فروش روزنامه و کتاب و 
مجله را در قطار راه آهن بدست آورد. هر روز ساعت شش صبح از خواب 
بر می خاست تا خود را به قطار برساند. وقتی که در آخرین ایستگاه پیاده 
می شد» با شتاب به کتابخانه شهر می رفت و چندین ساعت کتاب می 
خواند و ساعت شش و نیم بعد از ظهر با قطار به خانه مراجعت می کرد و 
باز به مطالعة کتابهای علمی می پرداخت. 

”آل“ به تلگراف علاقه بسیاری داشت و مدتی با تلگرافچیها کار 
می کرد» در قطار کنار راننده می نشست و کار قسمتهای مختلف ماشین 
بخاررا یاد می گسرفست. آل جوان بشدت مفتون تأئیر قوه برق بود و 
آزمایشهای او در کارخانة تعمیرماشینهای بخار او را وا داشت که از روزنامه 


فروشی دست بردارد و به جانب اختراع کشیده شود. از سپیده دم تا نیمه 
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وسیلۀ نقلیه برای حمل زغال سنگ از معدن به خارج آن» به کار می رفت. 
کم کم نیروی بخار جای اسب را گرفت وریلها نیز آهنی شد. در حال حاضرء 
برای رانند گی قطارنیروی برقی بکار می آید. 

نخستین راه آهن هند در سال ۱۸۵۳ میلادی ساخته شد و اولین 
قطار بین شهر ممبایی و بروده حر کت کرد. 

اکنون راه آهن سر تا سری هند» شمال کشور را به جنوب و مشرق 
را به مغرب متصل کرده است و مسافرت از یک جا به جای دیگر آسانتر و 


سریعتر شده است. 


WHA WH 
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تختخوابهای راحت قطار به خواب فرو می روند و وقتی چشم می گشایند که 
به شهر دیگر رسیده اند. 

اگر از جای بلند به قطاری که در حال ح رکت است نگاه کنیم» آن 
را مانند ماری می بینیم که در لا به لای کوهها و دره ها پیچ و تاب می خورد و 
پیش می رود. oF‏ داخل جنگل می شود وگاه در دل کوه نهان می گردد.در 
این وقت قطار داخل تونل شده است. 

راه آهن دو خط موازی است که از قطعه های آهن ساخته شده 
است. این قطعه ها را ریل می نامند. قطار روی ریلها پیش می رود و با خود 
مسافرو بارحمل می کند. قطار از یک لوکوموتیو و چند واگن تشکیل شده 
است. لوکوموتیو» واگنها را به دنبال خود می کشد. 

بعضی از قطارها فقط مسافر می برند. در این قطارها هر واگن از 
چند اتاق کوچک تشکیل شده است. بعضی از قطارها مخصوص حمل بار یا 
حیوانات است. 

در طول راه آهن در فاصله های معیّن» ایستگاههایی برای قطار 
درست کرده اند . در ایستگاه به جای یک رشته راه آهن» دو یا چند رشته راه 
آهن وجود دازد. وقتی که قطاری به ایستگاه می رسد» می ایستد تا مسافران 
را پیاده یا سوار کند و در ضمن قطاری که از رو به رو می آید به ایستگاه می 
رسد و روی یکی از رشته های دیگر راه آهن در ایستگاه قرار بگیرد.اگر این 
کار را نکند» در راه با قطاری که از رو به رو می AT‏ تصادف می AS‏ 

نخستین راه آهن در حدود دویست سال پیش ساخته شد. قبل از آن 


ریلهایی از چوب ساخته بودند و واگنها را با اسب روی آنها می کشیدند. این 
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در روزگاران قدیم» دنیا چنین نبود. این همه وسایل حمل و نقل 
که امروزه می بینیم» به وجود نیامده بود. مردم کشورها و شهرها وحتی 
دهکده های نزدیک از حال یکدیگر کمترخبر داشتند. مسافرت به 
کندی انجام می گرفت. مسافران با رنجهای فراوان و با اسب و شتر یا 
با پای پیاده در روز بیش از چند کلومتر نمی توانستند بپیمایند. شامگاه 
خسته و کوفته با گرد و غبار راه به منزلی می رسیدند تا استراحت کنند 
و صبحگاه به مسافرت ادامه دهند. 

اما امروز دنیا چهرة خود را عوض کرده است. هرا پیماهای غول 
پیکر در مدت کوتاهی مسافران را از این سو به آن سوی جهان می برند. 
اتومبیل» کشتی و قطار نیز هر کدام به نحوی شهرها و کشورها را به هم 
نزدیک کرده اند. 

راههای آهن مانند رگهای بدن سراسر جهان را به هم پیوند داده 
اند.قطارهای بزرگ و غول پیکرء سوت زنان در روی ریلهای آهن می لفزند. 
بیابانها» جنگلها و کوهها را پشت سر می گذارند. از روی رود خانه ها و 
دزه ها عبور می کنند و از شهری به شهری و از کشوری به کشوری دیگر 
می روند. 

در حالی که مسافران با آسایش خیال در روی صندلیهای راحت به 


گفت و گو مشغولند . چه باسا مسافرانی که پس از سوار شدن به قطار روی 
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گذشت یک صد و سیزده جلد کتاب نوشته بود. این کتابها در مسائل‎ 
سعاره شداسی» پزشکی» ریاضیات»تاریخ جذر ای‎ ad گوناگون از‎ 
داروشناسی» آداب و رسوم ملل و دیگر دانشهاست.‎ 

با وجود آنکه نزدیک به هزار سال از عصر ابوریحان می گذرد» 
بیشتر آثار وکتابهای او از جهت فکر تازه می نماید. به نظر می رسد که 
اندیشه و روش تحقیق او در مسائل علمی به انديشه و روش دانشمندان امروز 
بیشتر نزدیک بوده تا به روش و فکردانشمندان زمان خود. 

او پیوسته به علت حوادث می اندیشید و به تحقیق و بررسی و 
کشف چیزهای ناشناخته عشق می ورزید. در بارة ادیان مختلف و سنتهای 
ملتهای گوناگون تحقیق می کرد و اطلاعاتی را که به دست می آورد» به 
صورت کتاب می نوشت. دشمن سر سخت جهل و دوستدار دانش بود. از 
این لحاظ در قرون گذشته کمتر می توان برای او نظیری پید! کرد . 


کم کم کم ما 
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پیر مردی که سالهای عمرش به هفتاد و هشت رسیده بودء در بستر 
بیماری» واپسین لحظات زندگی را می گذرانید. بستگان با چشمان اشکبار 
نگران حال وی بودند. آنگاه که نفس او به شماره افتادء دوستی دانشمند بر 
بالین وی حاضر شد و با اندوهی بسیار» حال او را جویا شد. 

مرد بیمار با کلماتی بریده و کوتاه از دوست دانشمند خود 
خواهش کرد که یکی از مسائل علمی را که زمانی با وی درمیان گذاشته بود» 
باز گوید. دانشمند گفت: ای دوست گرامی! اکنون در چنین حالت ضعف و 
بیماری چه جای این پرسش است؟ 

بیمار با ناراحتی پاسخ داد: کدام یک از این دو بهتر است: این 
alive‏ را بدانم و بمیرم یا نادانسته و جاهل در گذرم؟ 

مرد دانشمند مشله را باز گفت. سپس از جای برخاست و دوست 
بیمار را ترک کرد. هنوز چند قدمی دور نشده بود که شیون از خانۀ بیمار 
برخاست. چون سراسیمه باز گشت» بیمار چشم از جهان فرو بسته بود. 

نام مردی که تا دم مرگ نیز تشنۀ فراگیری و دانش اندوزی بود» 
ابو ریحان بیرونی است. او یکی از بزرگترین ریاضیدانان و فیلسوفان ایرانی 
است» که از افسخارات فرهنگ اسلامی به شمار می رود.. همه زندگی ابو 
ریحان در تألیف و تحقیق و در جستجوی دانش گذشت . 


تا سال ٤۲۷‏ هجری قمری که شصت و پنج سال از عمرش می 
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الدوله دیلمی فرمانروای همدان رسید.‎ 
بو‎ | ADF چون شمس الدوله از جهان رفت و پسرش جانشین وی‎ 
علی سینا وزارت او را نهذ یرفت و چندی بعد به اتهام بستند که با فرمانروای‎ 
اصفهان مکاتبه دارد و به همین دلیل به زندان گرفتار آمد. چهار ماه در زندان‎ 
به سر برد و در زندان سه کتاب به رشتۀ تحریر در آورد. پس از رهایی از‎ 
زندان به سوی اصفهان رهسپار گردید. علاء الدوله فرمانروای اصفهان او را‎ 
به گرمی پذیرفت و در سفر و حضر همراه و همنشین خود ساخت. استاد در‎ 
هجری در سفری که به‎ EVA این شهر کتاب شفا را تکمیل کرد و به سال‎ 
همراهی علا" الدوله به همدان می رفت بیمار شد و درآن شهر درگذشت و‎ 
هم در آن شهر به خاک سپرده شد.‎ 
ابو علی سینا یکی از بزرگترین دانشمندان ایران است که نامش در‎ 
سراسرجهان پیچیده و تا قرنها پس از مرگ وی کتابهایش در دانشگاههای‎ 
شرق و غرب تدریس می شده است. از این نابغة بزرگ نزدیک به نود و پنج‎ 
بزرگ و کوچک بر جای مانده است. از میان این کتابهاء‎ Ly کتاب و‎ 
"شفا" و "قانون" از همه مهمتر است. موضوع "قانون" پزشکی و درمان‎ 
قدیم است که شامل منطق» علوم طبیعی»‎ ALLS بیماریهاست و "شفا" در‎ 
ریاضیات» موسیقی و الهیات بود. ابو علی سینا بیشتر کتابهای خود را به زبان‎ 
عربی نوشته است» زیرا در آن روزگار زبان عربی زبان علمی بود. چند کتاب‎ 
مانده است که از همه معروفتر دانشنامة علایی است‎ BL نیز به فارسی از وی‎ 
که در اصفهان برای علا الدوله تاليف کرده بود.‎ 
WH 7 
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ابو علی سینا 


در حدود هزار سال پیش» در یکی از شهرهای ایران پسری به دنیا 
آمد. مادرش نام او را حسین گذاشت. حسیین از پنج سالگی شرو ع به درس 
خواندن کرد. او با علاقءة بسیار درس خواند و به سرعت پیشرفت کرد. 
کتاب را پیش از هر چیز دوست داشت و به تدریج برای خود کتابخانة 
کوچکی درست کرد. هر جا کتاب تازه ای می دید می خرید» آن را با دقّت 
می خواند و در کتابخانه اش نگاه می داشت. حسین در هیجده سالگی طبیب 
ماهر و مشهوری شد که به معالجة بیماران می پرداخت. در این موقع» به او 
ابو علی سینا می گفتند. هر کس که بیماری سختی داشت» پیش او می رفت 
و ابو علی سینا او را درمان می کرد. ابو علی سینا بسیار مهربان بود و بیماران 
محتاج را به رایگان معالجه می کرد. 

وقتی که ابو علی سینا وارد سال هیجدهم زندگی خود می شد» 
پادشاه سامانی» نوح پسر مسصور» سخت بیمار شد» اطبا از درمان وی 
درماندند و چون او در پزشکی آوازه و نام یافته بود» او را به درگاه بردند.او 
نوح را درمان کرد و اجازه یافت تا در کتابخانة پادشاهی به مطالعه پردازد. 

بنا به گفتة ابو عبید جوزجانی که شاگرد رشید او بود» ابو علی سینا 
به ری رفت و به خدمت مجدالّوله از فرمانروایان دیلمی درآمد و وی را که 
به بیماری سودا دچار شده بود درمان کرد. سپس به قزوین و از قزوین به 


همدان رفت و مّتی دراز در این شهر ماند و در همین شهر به وزارت شمس 
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خارج شد.‎ 

ویلبر و ارویل اولین کارخانۀ هوا پیما سازی راتا سیس کردند. 
بدین گونه بود که آسمان به اختیار انسان در آمد. 

امروز هرا پیماهای غول پیکر در اندک زمانی انسان را از این 
سوی زمین به سوی دیگر OT‏ می برند. همچنین دانشمندان پس از کوشش 
بسیار دستگاهی ساختند که انسان توانست با آن در کرۀ ماه فرود آید. 
دانشمندان باز هم برای راه یافتن به فضاهای دور دست و کره های دیگر 
کوشش می کنند. ۱ 
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رفت و بالهایی را که ساخته بود بردوش بست وخود را در فضا رها کرد. 
هنگامی که آرام به زمین فرود آمد از شادی در پوست خود نمی گنجید. 
هم؛ مردم به او تبرییک گفتند. این پیروزی او را بر آن داشت که کار خود 
را ادامه دهد . از آن پس با آنکه بالهای بهتر و محکمتری ساخت و دهها 
بار در آسمان پرواز کرد» ولی روزی هنگام پرواز ناگهان باد تندی 
وزید و بالهای قهرمان پرواز را درهم شکست . 

"ویلبر رایت“ جوان باهوش و درسخوانی بود. روزی هنگام 
بازی به زمین خورد. به سبب شكستگي أستخوان اگر چه مجبور شد چند 
سال در خانه بماند» ولی در این مدت بیکار ندشست و کتابهای بسیار 
خواند. اتفاقاً کتابهایی دربارة س رگذشت" اتو“ و آزمایشهای او به 
دستش رسید . ویلبر پس از خوانندن این کتابها تصمیم گرفت کار او را 
دنبال کند. او با کمک برادرخود "ارویل" بالهایی ساخت که با آن 
می شد از بلندی به سلامت فرود آمد . چندی بعد این دو برادر به فکر 
ساختن ماشینی برای پرواز افتادند. 

سه سال طول کشید تا کوششها و تجربه های ویلبر و ارویل به 
نتیجه رسید. هنگامی که نخستین هوا پیما آماده شد» آنها دوستان خود را 
به دشتی دعوت کردند تا اولین پروازآنها را تماشا کنند. همه با اشتیاق 
منتسظر دیدن این کار عجیب بودند. هواپیما روشن شد . قلب دو برادر از 
شادی و هیجان می تپید. سرانجام هواپیما از زمین برخاست و به پرواز 
درآمد . این پرواز ۳۸ دقیقه به طول انجامید . سپس هوا پیما درمیان 


شادی دوستان به سلامت بر زمین نشست و ویلبر با سرافرازی از آن 
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داستان پرو از‎ 


انسان از زمانهای قدیم آرزوی پرواز داشت. می خواست در 
آسمان زیبای آبی پرواز کند» از عقابها بالاتر رود و از ابرها بگذرد . می 
خواست به ماو روشن و ستارگان درخشان برسد . آرزوی پرواز» در افسانه 
های برخی از متها منعکس است . از جمله پرواز کیکاژس شاه افسانه ای 
ایسران بر پشتِ عقابهاء قالیجة حضرتِ سلیمان » فرمانروای بنی اسرائیل که 
برآن می نشستند و به پرواز در می آمدند . ۱ 

انسان برای رسیدن به این آرزو کوشش و فدا کاری بسیار کرده 
است . در حدود هزار و صد سال پیش عباس بن فرناس یک دانشمند 
مسلمان» بالهایی برای پرواز ساخت. او با آن بالها به پرواز در آمد و پس از 
ملتی به زمین نشست. 

بیش از صد سال پیش» یک جوان آلمانی به نام ”اتو“ نیز به فکر 
پرواز افتساد . او در با لهای گستردۀ پرن دگان دقت بسیار کرده بود . 
اتو می گفت: اگر بتوانم» بال بزرگ و نیروسندی بسازم . می توانم 
مانند پرند گان پرواز کنم . 

”اتو“ به کار و آزماییش پرداخت. بالهای گوناگونی ساخت 
ولی با هیچیک از آنها نتوانست پرواز کند. با این وجود. او نا امید نشد و 
دست از کوشش نکشید. اتو چندین سال زحمت کشید و سر انجام بالهای 
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بزر ی ساخت . روزی که باد ملایمی می وزید بر فراز تیه ای 
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ارمغان بنده کجاست؟ 

بازرگان گفت: ای طوطی زیبای من» از این سخن در گذر که از 
رساندن OT‏ پیام سخت پشیمانم و پیوسته خود را ملامت می کنم. 

طوطی گفت: مگر چه اتفاق افتاده که تو را تا این اندازه غمگین 
کرده است. 

بازرگان گفت: وقتی پیام تو را به طوطیان رساندم» یکی از آنها بر 
خود لرزید و از شاخ درخت بر زمین افتاد. من از AAS‏ خود پشیمان شدم 
ولی پشیمانی سودی نداشت. آن طوطی نازک دل از dad‏ هلاک شد. 
همین که سخن بازرگان به پایان رسید» طوطی در قفس بر خود لرزید و مانند 
مردگان افتاد و دم فر و کشید. 

باز رگان از دیدن آن حالت» فریاد کشید و شیون سر داد» ولی 
طوطی مرده بود و با ناله و شیون امکان نداشت زندگي او را باز گرداند. 

بازرگان ناچار در قفس را باز کرد و طوطی را بیرون انداخت. 
طوطی همین که خود را از قفس آزاد دید» به شتاب پرواز کرد و بر شاخۀ 
درختی نشست. دهان باز رگان از تعب باز مانده بود و نمی دانست چه 
بگوید. 

طوطی رو به بازرگان کرد و گفت: از تو سپاسگزارم. تو بهترین 
ارمغان» یعنی آزادی را برای من آوردی. آن طوطی با عمل خود به من یاد داد 
که چگونه خود را آزاد سازم. 

Www 
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بهترین ارمغان‎ 


بازرگانی طوطبی زیبا و سخنگوی داشت. روزی باز رگان خواست 
به مندوستان رود. هریک از اهل منزل ارمغانی از بازرگان خواستند. 

بازرگان به طوطی گفت: ای مرغ خوش آهنگ! برای تو چه ارمغان 
همراه آورم؟ 

طوطی که مدتها در قفس مانده و افسرده بود» گفت: من از تو هیچ 
ارمغانی نمی خواهم ولی خواهش من این است که وقتی به هندوستان رسیدی 
و در جنگلهای خرّم و سرسبز طوطیان آزاد را در پرواز دیدی» سلام من به 
آنها برسانی و بگوی: این شرط دوستی و همجدسی نیست که شما از آزادی 
بر خوردار باشید و به ميل خود در جنگلها و باغهای خرم پرواز کنید و من در 
قفس زندانی باشم. آخر از من دور افتاده و در قفس مانده هم یاد بکنید و 
چاره ای به حال من بیندیشید. 

بازرگان پذیرفت که پیام او را برساند و جواب باز آرد. وقتی به 
هندوستان رسید» در جنگل گذارش به چند طوطی افتاد و پیام طوطی خود را 
به یاد آورد. توقف کرد و آن را برای طوطیان آزاد باز گفت. 

هنوز گفتار بازرگان به پایان نرسیده بود که یکی از آنها بر خود 
لرزید و از بالای درخت بر زمین افتاد.بازرگان خیلی پشیمان و اندوهناک 
شد ولی پشیمانی دگر فایده ای نداشت. 


وقسی که بازرگان از هندوستان به منزلش باز آمد» طوطی پرسید: 
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بیماری زده بود و نشستن زاغ بر آهو و رها شدن سنگ پشت اندیشید. 
بیمناک شد. با خود گفت: اینجا سر زمین جادو گران است» بهتر است 
هر چه زودتر باز گردم. 

آهو و زاغ و موش و سنگ پشت بار دیگر دورهم جمع شدند و 
باآسودگی خاطرء به زندگی در آن مرغزار ادامه دادند و از فتنۀ روزگار و 


1 سیب و بلا در امان بودند. 
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هنگام بلا تنها گذارم» زندگانی که در فراق دوستان بگذرد چه لذّتی دارد؟ 

هنوز سنگ پشت در این سخن بود که صیاد از راه رسید» موش از 
بریدن بندها فارغ شده‌بود. آهو بجست و زاغ پرید و موش در سوراخ 
گریخت. صیاد برسید. چون دام آهو بریده دید متحیر به چپ و راست می 
mS,‏ ناگاه نظرش بر سنگ پشت افتاد» او را گرفت و محکم بست و 
درتو بره انداخت و روی به راه نهاد. 

یاران جمع شدند و از حال سنگ پشت جویا گشتند. معلومشان 
شد که به دست صیاد گرفتار شده است. زاری‌ها کردند و تلخی چشیدند 
و بر بخت بد خویش نفرین فرستادند. زاغ و آهو گفتند: زاری و ناما به 
حال سنگ پشت سودی ندارد. باید چاره ای بیندیشیم و او را خلاصی 
دهیم. 

موش به آهو گفت: "چاره آن است که تو بر سر راه صیاد قرار 
بگیری و چنان بنمایی که مجروح شده ای و زاغ بر تو بشیند» چنان که 
گویی قصد جان تو را دارد. وقتی چشم صیاد بر تو بیفتد» بی شک در تو 
طمع می کند و سنگ پشت را باتوبره رها می AS‏ وروی به تو آورد. 
چون نزدیک تو برسد» لنگان لنگان از او دور شوء اما شتاب مکن تا از تو 
نوميد نشود. من به دنبال او می آیم و در مدتی که او در تعقیب توست» 
بندهای لاک پشت را می برم و اورا رها کنم.* 

چنین کردند. صیّاد از تعقیب آهو خسته شد. وقتی باز گشت» 
بندهای توبره را بریده یافت و منگ پشت را در توبره ندید. شگفت زده 


شد و به فکر فرو رفت. به رها شدن آهو از بند و این که چگونه خود را به 
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یاران هم دل 


در مرغزاری خوش وخرم» موش و کلاغ و سنگ پشت و 
آهویی در جوار هم می زیستند. زندگی آنها قرین دوستی و صفا بود. در 
سختی و بلای روزگار» یکدیگر را آزموده بودند و به دوستی هم اعتماد 
داشتند. هر روز در گوشه ای از مرغزار کنار هم می نشستند و از دوستی 
یکدیگر بهره مند می شدند. 

روزی از روزها زاغ و موش و سنگ پشت در همان گوشه جمع 
شدند و ساعتی به انتظار آهو نشستند. آهو نیامد» خیلی نگران شدند و به 
زاغ گفتند: بر هوا پرواز گیر و در حوالی بنگر تا از آهو اثری هست یا نه؟ 

زاغ بر هوارفت. آهو را در دامی گرفتار دید. باز آمد و به یاران 
گفت. زاغ و سنگ پشت به موش گفتند: در این پیشامد از ما کاری ساخته 
نیست و جزبه تو امید نتوان داشت*. موش به شتاب تمام پیش آهو رفت و 
گفت: ”ای برادرا چگونه بدین دام گرفتار آمدی؟ هنوز جواب نشنیده بود 
که سنگ پشت رسید." 

آهو به او گفت: "ای برادر! آمدن تو به اینجا بر من دشوار تر ازاین 
بلاست» چه اگر صیاد به ما برسد و موش بندها را بریده باشد» من به 
چالا کی از نظر او پنهان خواهم شد» زاغ هم می پرد و موش هم به سوراخ 
می گریزد اما تو نه تاب مقاومت داری و نه پای گریز» چرا خود را به رنج 
افکندی؟“ سنگ پشت گفت: "چگونه می توانستم نیایم و دوست خود را 
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ومتحد و هماهنگ شویم» نجات خواهیم یافت. اکنون لحظه ای آرام 
بگیرید و آنگاه با فرمان من» همه با هم به پرواز د رآئید. 

صیّاد شتابان به سوی درخت می دوید که طوقی فرمان پرواز داد. 
کبوترها به فرمان او یکباره بال زدند و دام را از جا GAS‏ و به هوا بردند. 

صيّاد با خود گشت: این کبوترها سر انجام خسته خواهند شد و 
روی زمین خواهند افتاد. خوب است آنهارا دنبال کنم. ولی کبوتران که با 
قدرت تمام بال می زدند» از چشم صیاد ناپدید شدند. پس از مدتی در کنار 
جوی آبی نشستند. 

در کنار جوی آب. لانۀ موشی بود. طوقی از قدیم با این موش 
دوست بود. موش که در AY‏ خود خوابیده بود از صدای بال کبوتران» بیدار 
شد و از لانه بیرون آمد. همینکه طوقی و دوستانش را گرفتار دیدء برای 
بریدن بندهای پای طوقی پیش رفت. طوقی گفت: دوست من ! ابتدا بند از 
پای یارانم باز کن» دلم می خواهد دوستانم زودتر از من آزاد شوند. 

موش به سرعت بندهای دام را خوید. همه بندها پاره شدند. 
کبوتران آزاد شدند و از موش تشگر کردند. کمی آب خوردند و سپس آزاد 
و شاد در آسمان به پرواز در آمدند. 

وقسی که کبوتران دوباره خود را آزاد یافتند» باهم قرار گذاشتند که 


دیگر اشتباه خود را تکرار نکنند تا در دام صیّادان گرفتار نشوند. 


۳ 7 
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ماجرای کبوتران‎ 


کبوترها آزاد و شاد» در آسمان پرواز می کردند و از آزادی و بازی 
در آسمان نیلگون لذت می بردند . پس از مّتی» برای رفع خستگی روی 
درختی نشستند. پایین درخت دانه فراوان بود. یکی از کبوتران دانه ها را 
دید. آرام بال گشود و به پایین درخت پرواز کرد. چند تا از دانه ها را خورد. 
دانه ها تازه و خوشمزه بودند. دوستان خود راهم صدا کرد تا از این دانه های 
خوشمزه بسخورند. کبوترها پایین آمدند. کنار دانه ها نشستند و مشغول بر 
چیدن دانه شدند. وقتی که خوب سیر شدندء یکی از کبوتران آمادۂ پرواز 
شد. بال گشود تا پرواز کند ولی نتوانست. احساس کرد که بندی به پایش 
گره خورده است. کبوتران دیگر نیزء بال گشودند تا پرواز he‏ ولی 
نخهای دام پای آنها را هم گرفته بود. 

صیاد که در کمین نشسته بود» صدای بال کبوتران را شنید و 
خوشحال به سوی OUT‏ شتافت. کبوتران با عجله بال می زدند. هر یک برای 
رهایی خود می کوشید. گاهی یک گوشه دام از زمین کنده می شد» ولی بلا 
فاصله به زمین می افتاد و گوشة دیگر آن بالا می رفت. 

کبوتر دانا و هوشیاری که نامش طوقی بود گفت: ای دوستان» Ge‏ 
این بود که وقتی دانه ها را دیدیم به فکر می افتادیم که این دانه ها را چه کسی 
آورده است. چرا این همه دانه های تازه و خوشمزه در پای درخت ریخته 


است. اگر فکر می کردیم» در دام نمی افتادیم. حالا هم اگر کمی فکر کنیم 
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شده است» زود سند باد بحری شدی. ما همگی با چشمان خود» او و یارانش‎ 
را دیدیم که در آب غرق شدند.‎ 

ب نا خدا گفتم: ای ناخدا! باور کن من همان سند باد بحری هستم . 
اجناس من همه ادویه جات و چوب گردو هستند. و بعد تمام ماجرای خود را 
از آغاز سفر تا لحظه ای که غرق شدم و بعد به آن جزیره آمده بودم بر ایشان 
تعریف کردم. آنها مرا شناختند و خوشحال شدند ازاینکه نجات پیدا 
کرده ام. 

به مهر جان خبر دادم که یک کشتی پیدا کرده ام و آن کشتی» رو 
به بغداد می رود. ملک مهر جان از شنیدن این خبر خوشحال شد. هدیه های 
گران قیمتی را به من و دوستانم بخشید. ما را خدا حافظی کرد. 

پس از یک ماه به بصره رسیدم. چند روز در آن شهر استراحت 
کردم و سپس راه افتادم و به بغداد رسیدم .یاران و زن و فرزندانم دور من 


جمع شدند و جشن بزرگی را برپا کردند. 


WHR ۲ 
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شد » تمام خدمه و ساکنان کشتی پیاده شدند. به پیش آنها رفتم و سلام 
کردم. ناخدای کشتی با تعجب مرا نگاه کرد که دفتری و قلمی در دستم 

بود. 

به ناخدا گفتم: ملک مهرجان به من دستور داده اند تا تعداد 
اسبهای او را که در این جزیره اندء یاد داشت کنم . ناخدای کشتی گفت: می 
توانی اجناس ما را نیز سر شماری و حسابرسی می کنی؟ به او گفتم: بله» می 
توانم. 

پس ناخدا dy‏ صاحبان کالا و خدمه دستور داد . آنها اجناس و 
کالاهای خود را به جزیره آوردند .من مشغول سر شماری و حسابرسی آنها 
شدم. پس از اتمام کار به پیش ناخدای کشتی رفتم. 

به ناخدا گفتم: ای ناخدا! کار من تمام شده است. UT‏ کالای دیگری 
در کشتی ات مانده تا آن را حساب کنم؟ ناخدای کشتی گفت: مقداری 
اجناس و کالای دیگر هست اما صاحب آنها با عده ای دیگر از یاران و اهل 
کشتی در راه غرق شدند. 

ناگهان برای لحظه ای از خوشحالی» قلبم از کار کردن افتاد. به نا 
حدای کشتی گفتم: اسم او را می دانی چه بوده؟ ناخدای کشتی گفت: 
اسمش سند باد بحری بود. به او گفتم : ای ناخداء من سند باد بحری هستم و 
صاحب آن کالاها. ۲ 

ناخدای کشتی گفت: ای مرد! کمی ایمان داشته باشید. مال دنیا 
آنقدر هم ارزش ندارد که برای OT‏ درو غ می گوی. به او گفتم: ای ناخدا» 
چه می گویی؟ ناخدای کشتی گفت:چون شنیدی صاحب آن کالاها غرق 
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ریگها روی آن جمع شده اند . همین الان او به زیر آب می رود و همگی‎ 
غرق می شوید.‎ 
اما اهل کشتی دیر متوجه حرفهای ناخدا شدند . غده ای نتوانستند‎ 
خود را به کشتی برسانند . ماهی تکان خورد . آنانکه روی ماهی بود ند با‎ 
تمام وسایلشان زی رآب رفتند. اتفاقا من نیز جزو کسانی بودم که نتوانستم‎ 
خود را به سوقع به کشتی بزسانم . اما که زمان م رگم نرسیده بود خدا مرا‎ 
نجات داد. قطعه ای چوب به دستم رسید . به کمک آن چوب پس از یک‎ 
. شب ویک روز خود را به جزیره ای رساندم‎ 
وقسی به جزیره رسیدم» در اثر خستگی زود به خواب رفتم. پس از‎ 
آنکه بیدار شدم» متوجه درد پاهای خود شدم. می توانی حدس بزنی که چه‎ 
بلایی سرم آمده بود. در همین موقع مردی از زیر زمین بیرون آمد و خود را به‎ 
من رساند. او به من گفت: کیستی » چرا به اینجا آمدی؟‎ 
من تمام ماجرای خود را بیان نمودم .مرد گفت: ما عده ای هستیم‎ 
که در اطراف این جزیره زندگی می کنیم . ملک ما ملک "مهرجان" است.‎ 
او تمام اسب های مارا می خرد. سپس مرا به نزد دوستانش برد ومعرفی‎ 
کرد. مرا با خود به شهر ملک مهر جان بردند و برای او نیز حکایتم را‎ 
تکرار کر دند.‎ 
ملک مهرجان به من قول داد تا مرا به بغداد باز گرداند . من‎ ۰ 
مدتهای زیادی در قصر ملک مهر جان زندگی کردم .من هر روز دلتنگ تر‎ 
می شدم تا اینکه روزی از روزها طبق عادت در کنار دریا قدم می زدم . متوجه‎ 
شدم که کشتی بزرگی رو به جزیره دارد.وقتی که کشتی به جزیره نزدیک‎ 
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سفر اول سند باد 


اسم من سند باد بحری است. من هفت سفر کردم و در این هفت 
سفر اتفاقهای عجیبی برایم رخ داده . حالا خوب گوش کن تا حکایتها را 
برایت بگویم. 

پدری داشتم که بازرگان بود و مال و ثروت زیادی داشت. در اثر 
بیماری شدیدی جان سپرد. من تنها وارث او بودم . من نیز در اثر نادانی خود 
هر چه داشتم با دوستان ناباب» برباد دادم . بی چیز و فقیر شدم .پس 
برخاستم و هر چه داشتم جمع و جو رکردم . آنها را فروختم . فقط سه هزار 
درم از فروختن وسایلم به دستم آمد. پس تصمیم گرفتم به شهری دور 
pS yh‏ 

پس به شهر بصره رفتم و شروع به تجارت کردم . من شامل گروه 
تاجران بودم که خرید و فروخت می کردند . هرجا کالایی می دیدیم» می 
خريديم و در جای مناسب دیگر می فروختیم. روزی به جزیره ای رسیدیم . 
آنجا باغی بود مثل بهشت . ناخدای کشتی دستور داد تا همگی پیادہ شویم و 
کمی استراحت کنیم. هر کسی به کاری مشغول شد. سه چهار ساعتی از 
پیاده شدنمان گذشته بود . ناخدای کشتی به طرف کشتی دوید و سوار شد. 

پس به ما گفت: هر کس که جان خود را دوست دارد به کشتی 
بیاید که تا چند دقیقه دیگر این جزیره زیر آب می رود. گوش کنید . این جا 


که ماهستیم جزیره نیست . ماهی بز ر گی است که از آب بیرون آمده و 
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میلادی حکومت کردند. سپس سلسلۀ غزنویان» سلجوقیان»‎ ٩ 
چنگیز خان مغول»‎ Mar خوارزم‌شاهیان در ایسران فرمانروایی کردند ولی با‎ 
مغول ها قرار گرفت.‎ Ca Se Males ایران جدود سی صد سال زیر‎ 
قرن شانزدهم‎ SET سر انجام» در حدود چهار صد سال پیش» در‎ 
میلادی دولت صفوی تشکیل شد. در زمان صفویان تشیّع مذهب رسمی‎ 
شد. در زمان شاه عباس صفویء» ایران دوباره به امپراتوری بزرگی‎ Gl pl 
تبدیل شد و اصفهان به نام نصف جهان معروف شد. از این هنگام» ایرانیان با‎ 
اروپایی ها آشنا شدند و به تدریج آشنایی آنها با یکدیگر بیشتر شد.‎ 
بعد از صفویان دودمان افشاریه و قاجاریه بر ایران فرمان راندند.‎ 
پس از انحلال سلسلۀ قاجاریه دودمان پهلوی بر ایران حکومت کردند. رضا‎ 
خان بسال ۱۲۹۹ به قدرت رسید و بنام رضا شاه پهلوی» شاه ایران و بنیان‎ 
گذار سلسلۂۀ پهلوی شد. سپس پسرش محمد رضا شاه پهلوی جانشین او‎ 
شد و تا وقوع انقلاب اسلامی شاه ایران بود.‎ 
رهبری امام خمینی به‎ dy انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۰۷ه‎ 


پیروزی رسید و از آن به بعد نظام جمهوری اسلامی در ايران ادامه دارد. 


XY 
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مختصر تار بح ایر ان 


تاریخ ایرن به دو دوره تقسیم می شود: دورة پیش از اسلام و دورۀ 
بعد از اسلام. نخستین دول رسمی در سر زمین ایران» در حدود دو هزار و 
هفت صد سال پیش در شهر همدان» توسط مردی به نام دی وکس تشکیل 
شد. دی وکس ارتش بزرگی به وجود آورد تا بتواند در مقابل دشمنان و قبیله 
های مهاجم آشوری بایستد.در تاریخ ايران به دولت دی وکس و سلسله او 
دولتِ مادها گفته می شود. 

اما حدود صد و پنجاه سال بعد» دولتِ مادها ضعیف شد. کوروش 
که مادرش از خانواده مادها بود» توانست قبیلهای ایرانی را با هم متحد AS‏ 
او حکومت جدیدی ایجاد کرد که به نام هخامنشی شناخته می شود. دولت 
هخا مدشیان بزرگ ترین امپراتوری آن زمان و تاریخ آینده بوده است. 

پس از پادشاهان هخامنشی» پادشاهان پارتی و سپس ساسانیان در 
ایران حکومت کردند. سال شش صد و چهل و دو میلادی اعراب به ایران 
حمله کردند و و دولت ساسانی را که مدت ها بود» ضعیف شده بود» از بین 
بردند. 

پس از حملة اعراب تا سه قرن ایران زیر نفوذ زبان و فرهنگ عربی 
بود. اما در سال ۲۰۳ همجری یعنی VAL‏ میلادی دولت سامانی در ایران 
تشکیل شد. دولت سامانی تمدنی درخشان و پر شکوه به وجود آورد. این 


تمدن در تاریخ ایران کم نظیر بوده است. سامانیان تا فرن چهارم هجری یعنی 
/ 
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. مو جود آنست‎ 
هند دارای تاریخ و فرهنگ بسیار کهن و پرباری است که به سه‎ 
سال پیش از میلادی می رسد. هند از سرزمین نژادهاء زبان هاء فرهنگ,‎ res 
های فراوان و گوناگون می باشد. در هند صد ها زبان و هزاران گویش و‎ 
لهجد وجود دارد. در قانون اساسی هند زبان هندی زبان رسمی سراسر کشور‎ 
عند اعلام شسده است ولنی در ایالتهای مختلف هند زبانها مغل بنگالی»‎ 
پسجابی»گجراتی» کشسیری, اوریاء کاناداء مالا یالم» » تامیل» مراتی و اردز‎ 
نیز به رسمیت شناخته شده اند. زبانهای سانسکریت و تامیل زبانهای اصلی و‎ 
سنتی هند شناخته می شوند.‎ 
زبان فارسی در دورۀ غزنویان به هند راه یافت و حدوداً هشت صد‎ 
سال از حیٹ زبان رسمی و فرهنگی و علمی هند به شمار می رفت. اما پس از‎ 
. استعمار انگایسها زبان انکلینی به تدریج جایگزین فارسی شد. شاتران‎ 
بزرگی مانند امیر خضرو» فیضی» عرفی» بیدل »غالب» اقبال از خاک هند‎ 
فارسی بعنوان زبان‎ OLY AEA بر خاسته اند.در حال حا ضر در کشور‎ 


کلاسیکی یا زبان خارجی شناخته می شود. : 
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هه‎ a a 

سرزمین هند یکی از قدیم ترین و زیباترین و پهناورترین کشور 
جهان است که در جنوب آسیا قرار دارد. این کشور با پا کستانء بنگلا دیش» 
نپال» بوتان» چین و برمه هم مرز است . 

هند دومین کشور بر جمعیت دنیا پس از چین بشمار می آید و 
نزدیک به یک ششم جمعیت جهان را در خود جای داده است. 

جغرافیای هند به طور کلی به سه بخش تقسیم می شود. فلات بلند 
Baa dies ties as hed ek cs‏ 
ودره رودخانه ای وکویر و دشت و جنگل را در بر می گیرد. برهما پرتراء 
SF‏ کریشناء گوداواری» نارمادا از رودخانه‌های طویل هند است. به 
سبب هیمالیا در شمال کشور» هند کشوری پر باران و مرطوب ودارای 
خاک بسیار حاصل خیز است. 

آب و هرای هند دارای تنوع بسیار قابل توجه است. هند چهار 
فصل دارد. سرد و خشک از ماه دسامبر تا فوریه» گرم و خشک از ماه 
مارس تا مه» فصل باران از ماه ژوئن تا سپتامبر و معتدل در ماههای اکتبر و 
نوامبر. شغل عمده روستاییان کشاورزی است و عمده ترین محصولات 
کشاورزان هند» برنج» گندم» غلات» پنبه» دانه های روغنی» توتون و قهوه 
است. علاوه بر کشاورزی ذخایر معدنی فراوانی نیز در هند از قبیل SES‏ 
سنگ» آهن» سنگ آهک» نفت خام» الماس» سرب» گاز» مس» طلا و نقره 
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آزادی و مژدۀ سعادت آورده ام.‎ aly آور اویم. برای شما و همذ انسانها‎ aly 
اینک به پیام خدا گوش کن.*‎ 
محمد لب به سخن گشود» کلام عجیبی بود. هرگز مل آن را‎ 
نیست.‎ Lives نشنیده بودم. اندکی فکر کردم و فهمیدم که این سخنان از‎ 
هیچ انسانی نمی تواند چنین سخنان زیبا و پر معنایی بگوید.‎ 
. به‌یقین فیمیدم که حضرت قفا پیامر عداست. به او ایمان‎ 


آوردم. دين اسلام راپذیرفتم و تسلیم فرمان خدا شدم. 


WWW 


B.A.PERSIAN SELECTIONS 2‏ 
محمد گوش ندهم؟ مگر من مردی دانا و سخن شناس نیستم؟ پس چه بهتر 
که پنبه ها را از گوش بیرون آورم و سخنان او بشنوم. اگر درست بود» 
خواهم پذیرفت و اگر نادرست بود» قبول نخواهم کرد. پنبه ها را بیرون 
آوردم و به آنچه محمد می خواند گوش فرا دادم. از شنیدن کلمات 

پرمعنی و زیبا و خوش آهنگش nol‏ 

کلماتی که می خواند به پایان رسید. از جای خود بر خحاست و از 
مسجد الحرام بیرون رفت. من نیز همراه اوء از مسجد بیرون رفتم. در 
راه با او به صحبت پرداختم تا به منز لش رسیدیم. داشل منزل شدیم و 
در اتاق ساده ای که داشت» باهم به گفتگو نشستیم. ۳ ای محمد 
امین! زمزمه ای از کلمات زیبایی که می خراندی شنیده. دوست دارم 
مقدار دگری از آن سخنان خوش آهنگ را برایم بخوانی. راستی که چه 
زیبا سخن می گوبی!" 

محمد امین که به حرفهای من خوب گوش می داد» تبسمی کرد و 
گفت: ”این سخنان از من نیست. بلکه از خدای‌من است. شما بت 
پرستان» مرا خوب می شناسید. من چهل سال درمیان شما زندگی کرده ام. 
همواره به امانت و راستگویی معروف بوده ام. همه می دانید که من درس 
نخوانده ام. اما اکنون چنین کلمات زیبا و پر معنایی را برای شما آورده ام. 
آیا دانشمندانی که سالها درس خوانسده اندء می توانند چنین سخنانی 
بیاورند؟ UT‏ خودت می توانی چنین کلماتی را بگویی؟ اگر اندکی فکر 
کنیء می فهمی که این سخنان از من نیست» بلکه از خدای من است که مرا 


به‌پیامسری برگزیده است . این سخدان زیبا و پر cline‏ پیام خدا ست و من 
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مرد دانا تازه به مکه رسیده بود که دوستانش به دیدن او رفتند و 
خبرهای تازة مکه را با ناراحتی و اضطراب به اطلاعش رساندند. به 
ا و گفتند: "محمّدامین" را می شناسی؟ او به تازگی می گوید: "من فرستادة 
خدا هستسم و از سوی خدا پیام آورده ام. بتها قدرتی ندارند. چرا شما آنها 
را می پرستید؟ پروردگار و صاحب اختیارشما خداست. پس اختیار خود 
را به دست دیگران نسپارید.“ از وقعی که سخدان او به گوش بردگان 
رسیده است» دیگر دستورهای ما را نمی پذیرند و از ما اطاعت نمی کنند. 
می گویند: مسلمان شده ایم و پیرو محمد هستیم. ای مرد دانا! مبادا با او 
صحبت کنی! مبادا به کلمات و سخنانش گوش دهی! می ترسیم تو را هم 
گمراه کند. این پنبه ها را بگیر و در گوش خود بگذارء آن گاه به مسجد 
الحرام برو.* 

مرد دانا پبه ها را گرفت و برای زیارت کعبه سوی مسجد الحرام 
حرکت کرد. نزدیک خانۀ کعبه که رسید» ایستاد. پنبه ها را در گوش خود 
فر و کرد و مشغول طواف شند. 

آن مرد دانا خود می گوید: هنگام طواف» مخمد امین را دیدم که 
چیزی می خواند.حرکت لبهایش را می دیدم» ولی صدايش را نمی شنیدم . 
نزدیکتر رفتم. به چهره پاک و مصمم او نگاه کردم. زمزمه ای از آنچه 
می خواند به گوشم رسید. مجذوب آن شدم. با خود گفتم: چرا به سخنان 


سر محمد اقبال 
سر محمد اقبال 
سر محمد اقبال 
ملک الشعرا بهار 
ملک الشعراً بهار 
ملک الشعراً بهار 
حبیب یغمایی 
عارف قزوینی 

ایرج میرزا 

پروین اعتصامی 
پروین اعتصامی 
علی اکبر دهخدا 
محمود افشار 
عباس یمینی شریف 
پروین دولت آبادی 
نصراللّه مردانی ناصر 


Vili 


#۲شعر دورة معاصر 


. روباه و زاغ 


. ياد وطن 


a. 

۳2 

BEG 
>R «2 R wR 


ےا حاصل جمع قطره ها قیصر امین پور 


فیصر امین پور 
محمود کیانوش 
هوشنگ ابتهاج سایه 


۸. راز زندگی 
۰ مرجان 


۲ شرح حال شاعران معاصر 


فهرست مطالب 


sox‏ جدید 

| . اعجاز کلام الهی 

. سرزمین هند 

. سفراول سندباد 

. ماجرای کبوتران 

.یاران هم دل 

. بهترین ارمغان 

. داستان پرواز 

. ابو علی سینا 

¢ 5.1 کهواره تا گور 

۱ |. راه آهن 

۳ توماس الوا ادیسون 

۳ . اصفهان نصف جهان 

۴ مقررات عبور و مرور 

۵ سرگذشت یک معلم 

۲ | . سازمان ملل متحد 

ےا . از من نگاهداری کنید 
1A‏ مکالمه بین خروس و روباه 
٩‏ | .نی خوش صدا (نمایشنامه) 
۰ خوش مز گیها 


بخش اول 


1۷ 
الآن از استادان زبان فارسی استدعا می شود که اول خودشان 
درسهارا قرائت کنند, تمرینها آماده کنند و واژه نامه تشکیل دهند تا زبان 

فارسی را با تمام رعایت قواعد و ضوابط dy‏ دانشجویان عزیز یاد بدهند. 
حالا وظیفه خود می دانم که به خاطر همکاری و مشورت صمیمانه 
از برادر محترم پروفیسر احسان کریم برق»استاد زبان فارسی دانشگاه 
کلکته و اعضای دیگر هیئت مطالعات عربی و فارسی» دانشگاه کلکته 
سپاسگزاری می نمایم . برای فراهم مواد درسی و مشورت صمیمانه از دکتر 
نخد تم رخا استاد زبان فارسی و همکار سابق بنده در دانشکده 
مولانا آزاده تشکر می نمایم . به خاطر حروف چینی و صفحه آرایی و 
ویراستاری از دکتر افتخار احمد»آقای محمد شاهد جمیل و آقای عمر خیام» 
استادان زبان فارسی» دانشکدة مولانا آزاد سپاس خویش را اعلام دارم . 
برخود لازم دارم که به خاطر همکاری) صمیمانه از آقای پروفیسر بدیع 
الرحمن» استاد زبان عربی و رئیس هیئت مطالعات عربی وفارسی» دانشگاه 
کلکته سپاسگزاری نمایم. بخاطر چاپ و انشا ر "منتخبات فارسی" بر خود 


لازم می بینم که از مسوّلان دانشگاه کلکته سپاس خویش را اعلام داره. 


امیسد وارم که این کتاب برای مدرسان و زبان آموزان و محصلان 
شوق انگیز باشد و علاقه به فراگیری زبان و ادب فارسی را تداوم بخشد. 
مدون و مولف 
دکتر PAE‏ سرور 
رئیس گروه فارسیء دانشکده مولانا آزاد» کولکاته 
و عضو هیئت مطالعات فارسی» دانشگاه کلکته 


۹ 


iii 


پیش گفتار 
به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین 
کتابی که در دست دارید بنا به تغییر یافتن مواد درسی بر اساس 
مقررات جدید در دانشگاه کلکته برای دانشجویان دورۀ لیسانس آماده شده 
است . در تالیف این کتاب توازن بین ادبیات جدید و کلاسیک رعایت شده 
تا دانشجویان با ادبیات پر ارزش زبان فارسی که در شبه قاره هند و ایران 


بوجود آمده است آشنا بشوند. 


این کتاب دو جلد دارد. جلد اول مخصوص دورة لیسانس عمومی 
و جلد دوم مخصوص 99 8 لیسانس تخصصی است. جلد اول به دو بعش 
تقسیم شده است. در بخش اول نشر و شعر جدید فارسی مورد نظر قرار 
گرفته است. از این جهت متن های متدوع و شیرین از کتابهای درسی ایران 
bss!‏ کرده با اند کی تصرف ارائه شده است تا دانش آموزان و شیفتگان 
زبان و ادب فارسی از فارسی جدید که در ایران و افغانستان و تاجیکستان 
معداول است بهره مند شوند. در بخش دوم نشر و شعر کلاسیک فارسی از 
آنار گرانبهای نویسندگان و شاعران فارسی زبان از هند و ایران انتخاب شده 
است تا دانشجویان با میراث پرارزش زبان و فرهنگ فارسی آشنا بشوند. 
در آخر کتاب» به معرفی نویسندگان و شاعران پرداخته شده تا دانشجویان 


به‌شرح حال آنها متوجه بشوند. 


GQ: ۱۹5 8 26 


منتخبات فارسی 
(جلد اول) 


برای دورة لیسانس عمومی 
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برای دورة لیسانس عمومی 
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دانشگاه کلکته 


, ۷۲ میلادی 


